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  يعيطب ابداندر  يالاه يطلوع مجدد انوار ختم يو اثبات عقل ليتحل

محمد علي اردستاني
1

  

  چكيده

 :ترين باورهاي مذهب اماميه، اعتقاد به بازگشت ارواح نوراني ائمة هـدا  يكي از بنيادي

تعبيـر   �رجعـت �طبيعي آنان در فضاي دنيا و پيش از رسـتاخيز اسـت كـه از آن بـه      ابدانبه 

اثبـات  هاي عقلي و نقلي توسط عالمـان تبيـين شـده و بـه      حقيقت رجعت در ساحت. شود مي

از مجموع دلايل عقلي و نقلي فراوان، نه تنها امكان رجعت فهميده شده، بلكـه  . رسيده است

بايد دانست به تصريح برخي از عالمـان، يكـي از باورهـاي    . شود به وقوع آن يقين حاصل مي

بعـد از   4اماميه بازگرداندن روح گروهي از شيعيان و گروهـي از دشـمنان حضـرت مهـدي    

است؛ اما مقصود از رجعت در اين نوشتار، خصوص بازگشت ارواح نوراني ائمة مفارقت از بدن 

ختميـه اسـت؛    :اند؛ زيرا وصايت ائمـه هـدي   است كه نمايندگان ختميه الاهيه :هدي

مسئله رجعت در ساحت عقلـي تحليـل و   . ختميه است 6طور كه نبوت پيامبر اسلام همان

وقـوع رجعـت    �ضـرورت �رجعت نيست، بلكه اثبات شده است و نتيجة آن تنها امكان وقوع 

  .  است

  .بازگشت، رجعت، نفوس، ارواح، روح اعظم، روح جزئي، اماميه :واژگان كليدي

                                                 
   kheradenab@yahoo.co   استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. 1
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  مقدمه

اماميه بر رجعت اتفاق و اجماع دارند، و ظاهراً قائلي به رجعت از غير شـيعة اماميـه وجـود    

ي و عقلي بسياري بر رجعت وجود اخبار مربوط به مقوله رجعت، متواتر است و دلايل نقل. ندارد

 �يقـين �شود، بلكه  به وقـوع آن   رجعت فهميده مي �امكان�ها نه تنها  دارد كه از مجموع آن

كند كه اخبار مربوط به رجعت متواتر و ادلة عقلي  شيخ حر عاملي تصريح مي. گردد حاصل مي

از منظـر علامـة   ). 3: 1362حـر عـاملي،   (و نقلي بر امكان و وقوع آن بسيار و متظاهر اسـت  

رود با وجود اين همه دلايل و آيات و روايات دربارة رجعت، بتوان در مورد  مجلسي گمان نمي

ها به رجعت قائل بوده و بر آن اجمـاع داشـته و ايـن     شيعه در همة زمان. آن ترديد روا داشت

عرهاي خـود  جا كه آن را در ش ها همچون خورشيد نيم روز مشهور است، تا آن عقيده ميان آن

اند و مخـالفين نيـز    به نظم كشيده و در تمام شهرهايشان بر مخالفين خود بدان احتجاج كرده

ايمـان   :چگونه كسي كه به حق بودن ائمة اطهار. اند در اين عقيده شيعه را سرزنش كرده

هـا تـواتر شـده و بـيش از      تواند در مطلبى كه در حدود دويست روايت صحيح از آن دارد، مي

انـد،   نفر از ثقات عظام و علماي اعلام در بيش از پنجاه تأليف خود آن را روايـت كـرده  چهل 

و اگر مثل اين مسئله متواتر نباشد، پس در چه چيزي ادعاي تواتر امكان دارد؛ با ! ترديد كند؟

  ). 122: 53، ج1403مجلسي، ! (اند؟ كه كافة شيعه پشت به پشت آن را روايت كرده وجود اين

گردد و سپس به تـواتر روايـي و اجمـاع     وشتار ابتدا معناي حقيقي رجعت بيان ميدر اين ن

گاه به تفصيل، به تحليل و اثبـات رجعـت از منظـر     آن. شود علماي اماميه بر رجعت اشاره مي

  .  شود عقل كه موضوع اصلي اين نوشتار است، پرداخته مي

  معناي حقيقي و مراد از رجعت. 1

ا حيات بعد از مرگ و پيش از قيامت است و ايـن نكتـه از معنـاي    ج مراد از رجعت در اين

به اين نكته در احاديث تصريح شـده  . گردد و تصريح عالمان نيز همين است رجعت متبادر مي
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از . لذا اين معناي حقيقي آن است 1.اند و عالمان بزرگ و لغت شناسان نيز به آن تصريح كرده

: 1362حر عاملي، (باشد  اي بر عدول نيست، جايز نمي ينهاين رو، عدول از آن، در جايي كه قر

عالمان بزرگي همچون سيد مرتضـي بـه رجعـت تصـريح داشـته و آن را در مـورد       ). 29-30

، هنگام ظهـور آن حضـرت بيـان    4گروهي از شيعيان و گروهي از دشمنان حضرت مهدي

خـداي متعـال قـومي را از    به گفتة سيد مرتضي، شيعة اماميه بر اين باور است كـه  . اند داشته

ها از بدن آنان، براي فائز شدن به ثواب ياري و كمك آن حضرت  شيعه بعد از مفارقت روح آن

و مشاهدة دولت او، و گروهي از دشمنان آن حضرت را بعد از مفارقت روح از بدن آنان، براي 

اعتلاي كلمة اهـل آن  گاه آن شيعيان، از ظهور حق و  آن. گرداند ها باز مي انتقام گرفتن از آن

با اين وصف، آنچـه موضـوع ايـن نوشـتار     . )125: 1 ، ج1405 ،يمرتض ديس(شوند  خشنود مي

طبيعـي   ابـدان است، تحليل و اثبات عقلي بازگشت ارواح نوراني نمايندگان ختمي الاهي بـه  

 �ضـرورت �وقوع رجعـت نيسـت، بلكـه     �امكان�آنان در فضاي دنيا است، و نتيجة آن، تنها 

  .  ع رجعت استوقو

  تواتر روايات و اثبات رجعت. 2

هـا را متـواتر    آيـد كـه عالمـان متعـددي آن     روايات رجعت، از دلايل رجعت به حساب مي

  : شود در اين زمينه به دو حديث اشاره مي. اند دانسته

  : روايت كرده است 7حديث شريفي كه شيخ صدوق از امام صادق. 1
                                                 

:  الرُّجـوع «؛ )1216: 3 ، ج1410جـوهري،  ( »، أى بالرُّجوع إلى الدنيا بعد المـوت بالرجعة  فلانٌ يؤمن«. 1
 العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء مكانا كان أو فعلا، أو قولا، و بذاته كان رجوعـه، أو بجـزء  

في الطلاّق، و في  الإعادة، و الرجعةُ و الرجعةُ:  العود، و الرَّجع:  فَالرُّجوع. من أجزائه، أو بفعل من أفعاله
  هو يـؤمن «؛ )342 :1412اصفهاني،  راغب( .»بِالرَّجعةِ  فلان يؤمن: العود إلى الدنيا بعد الممات، و يقال

بِـالْفتَْحِ بِمعنَـى    الرجعةُ«؛ )320: 1 ، ج1421ابن سيده، ( »القيامة قبلَ يوم  جعير  أى بأن الميت: بالرجعة
: أي بالرجعـة،   يـؤمنُ «؛ )220: 2 ، ج1414فيومي، ( »أَى بِالْعود إلَِى الدنيْا بِالرجعة  الرُّجوعِ و فُلَانٌ يؤْمنُ

الموت نيْا بعدفلان يؤمن«؛ )36: 3 ، ج1412فيروز آبادي، (» بالرُّجوعِ إلى الد  ةعجأي بالرجوع إلى  :بالر
أَي بالرُّجوع إلِى الـدنيْا    بالفتْحِ بالرجعة،  يؤْمنُ  فلاُنٌ«و ) 334: 4 ، ج1375 طريحي،( »الدنيا بعد الموت

توالم دعحاحِ ب152: 11 ، ج1306زبيدي، ( »، كما في الص.(  
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  ).458: 3ج، 1413شيخ صدوق، ( �بِكرََّتنَا و يستَحلَّ متْعتنََا  منْيؤْ  لمَ  ليَس منَّا منْ�
طور قطع و جزم و بدون حواله بـر سـندي    كند كه شيخ صدوق به شيخ حر عاملي نقل مي

هر كسـي بـه رجعـت مـا ايمـان      �: روايت فرموده است كه حضرت فرمودند 7ازامام صادق

: گويـد  گاه شيخ حر عاملي در توضيح مي آن .�از ما نيستنداشته باشد و  متعه را حلال نداند، 

در  7به طريق حقيقت بر اين دلالت دارد كه امـام صـادق   �كرتنا�ضمير متكلم مع الغير در 

ها با او داخـل در رجعتنـد، و بـا عـدم      رجعت داخل بوده و جماعتي از اهل عصمت يا همة آن

: 1362حـر عـاملي،   (في وجـود نـدارد   قرينه بر خلاف ظاهر، در وجوب حمل بر حقيقت اختلا

300.(  

روايت كرده و آن، زيارت جامعة كبيره  7حديث شريفي كه شيخ صدوق از امام هادي. 2

  : باشد كه در بخشي از آن آمده است مي

.�...منتَْظرٌ لأَمرِكمُ مرتَْقب لدولتَكمُ  برَِجعتكمُ  مصدقٌ... �
1  

بايد دانست كه به نظر محدثان بزرگي همچون شيخ حـر عـاملي،    در مورد احاديث رجعت

از . قوت احاديث و ادلة رجعت به حد تواتر رسيده، بلكه بـه مراتبـي از آن بـالاتر رفتـه اسـت     

ها موجب قطـع و يقـين اسـت؛ زيـرا      رو، موجب قطع و يقين است، بلكه هر حديثي از آن اين

موافقـت قـرآن و   : ها را چنين برشمرد توان آن ميها وجود دارد كه  قرائن قطعي بسياري بر آن

صـراحت   ؛ادلهّ و سنت نبوي با احاديث رجعت؛ و تعاضد احاديث رجعت؛ كثرت احاديث رجعت

احاديث رجعت؛ و اشتمال احاديث رجعت بر ضرورت تأكيدات؛ موافقت احاديث رجعت با اجماع 

؛ وجود احاديث رجعـت در همـة   اماميه و اطباق جميع راويان و محدثان بر نقل احاديث رجعت

هاي مورد اعتماد؛ عدم معارضي صحيح بر احاديث رجعت؛ عدم احتمال تقيه در احاديث  كتاب

رجعت؛ استحالة اتفاق راويان احاديث رجعت بر كذب؛ عدالت اكثر راويـان احاديـث رجعـت و    

جعـت از  تر راويان احاديث ر ها؛ صحت طرق بسياري از احاديث رجعت؛ بودن بيش جلالت آن

                                                 
و يـردُكمُ فـي أَيامـه و    ... منتَْظرٌ لـأَمركِمُ مرْتَقـب لـدولتَكمُ       بِرَجعتكمُ  و مؤْمنٌ بِإِيابِكمُ مصدقٌ.. ..« . 1

ُكمودع علَا م ُكمعم ُكمعفَم هضي أَرف ُكِّنَكممي و هلدعل ُظْهِركَمي   ...كُرُّ في ـي    وف لَّـكمي و ُكمـتعجي ر
 ُكمتيافي عف شَرَّفي و ُكمَلتو615ـ609: 2، ج1413شيخ صدوق، (» ...د.(  
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ها روايـت شـده و تصـديق     اصحاب اجماع كه اماميه بر تصحيح آنچه به طريق صحيح از آن

كـه بسـياري از ايـن     اند؛ علم قطعي به اين ها اقرار كرده ها اجماع نموده و به علم و فقه آن آن

عرضـه شـده و آن را    :احاديث در اصولي كه اجماع بر صـحت آن وجـود دارد و بـر ائمـه    

اند، روايت شده است؛ عدم قول احدي از مخالفين  ها امر كرده به عمل به آن صحيح شمرده و

اماميه به رجعت؛ كثرت تصانيف عالمان اماميه بر اثبات رجعت و عدم تصريح احدي از عالمان 

: همان(كه تأليفي در انكار و رد آن نگاشته باشند  اماميه به رد و انكار رجعت تا چه رسد به اين

گفتة شيخ حر عاملي، جماعتي از علماي ما، اجماع اماميه بر اعتقاد به صـحت  به ). 428-429

و معـارضِ شـاذ و     رجعت و اطباق شيعة اثنا عشري بر نقل أحاديث و روايت آن را نقل كـرده 

بـه نظـر   . اند؛ زيرا قائلي به آن از غير شيعة اماميـه وجـود نـدارد    نادر آن را حمل بر تقيه كرده

لي واضح بر درستي رجعت و برهاني آشكار بر ثبوت آن و نقل روايـت آن  ايشان، اين خود دلي

  ).  3: همان(است 

  اجماع علماي اماميه و اثبات رجعت. 3

. دانـد  سيد مرتضي به رجعت تصريح دارد، و دليل بر اثبات آن را اجماع علماي اماميه مـي 

  : رساند ايشان در دو مرحله امكان و وقوع رجعت را به اثبات مي

رجعت، في نفسه امري محال نبوده و مقدور خداي متعال است و هيچ عـاقلي  : حلة اولمر

با اين وصف، بسياري از مخالفين مـا رجعـت را انكـار    . اي داشته باشد تواند شبهه در اين نمي

روشن است كـه ايشـان بـا    ! اند اي كه گويا آن را محال و غير مقدور شمرده اند؛ به گونه كرده

، چيزي را كه محال يا مستلزم محال باشـد، مشـاهده   �قابلي�جعت، از جهت تأمل عقلي در ر

، به دليـل  �فاعلي�از اين رو، استحالة ذاتي آن را منتفي دانسته است، و از جهت . نكرده است

از اين رو، براي هيچ عـاقلي در  . قدرت نامحدود خداي متعال، آن را مقدور خداوند ديده است

  . ي را متصور ندانسته استا مرحلة امكان رجعت شبهه

ايشـان  . دانـد  سيد مرتضي، اجماع علماي اماميه را در اين مقولـه حجـت مـي   : مرحلة دوم

اجمال . مبناي خاصي در اين زمينه دارد كه در مباحث اصول فقهي به تفصيل بيان شده است
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ست و داخل در آن ا 7مطلب اين كه به نظر ايشان، در فرض اجماع علماي اماميه، قول امام

اكنـون بـا   . آنچه در بين اقوال مشتمل بر قول معصوم است، قهرا بايد درست و صواب باشـد 

كه با تأمل عقلي در رجعت، امر محالي در رجعت مشاهده نشد و لذا استحالة ذاتي  توجه به اين

زيرا نفي استحالة (آن منتفي گرديد، و امكان رجعت و دخول آن در دايرة مقدورات اثبات شد؛ 

، با توجه به اين موارد، به نظر سيد مرتضـي، از راه اجمـاع   )كند ي، امكان ذاتي را اثبات ميذات

توان وقوع رجعت را اثبات كرد؛ زيرا به عقيدة ايشان اماميه بر رجعت اتفاق داشته و  اماميه مي

بر آن اجماع دارند و طبق مبناي خاص سيد مرتضي، با وجـود اجمـاع علمـاي اماميـه، قـول      

داخل در آن است، و با وجود قول معصوم در اين اجماع، در وقـوع آن ترديـدي بـاقي    معصوم 

  .رسد نمانده و وقوع رجعت به اثبات مي

گويا . را صحيح ندانسته است �بازگشت دولت و امر و نهي�سيد مرتضي تأويل رجعت، به 

كه  د؛ بدون آنان كساني از اصحاب ما معناي رجعت را به رجوع دولت و امر و نهي تأويل كرده

كـه در دفـاع از    رجوع اشخاص و احياي اموات را بپذيرند، و گروهي از شـيعيان بـه دليـل آن   

انـد، بـر تأويـل يـاد شـده       رجعت و بيان امكان آن ناتوان شده و آن را با تكليف منافي دانسته

. انـد د سيد مرتضي اين تأويل را صـحيح نمـي  . اند نسبت به اخبار وارده در رجعت اعتماد كرده

دانـد كـه    ايشان بر مبناي خود، وجه عدم درستي تأويل اخبار وارد مربوط به رجعت را اين مي

چگونه . رجعت به ظواهر اخبار منقول اثبات نشده است تا تأويلات در آن راه يافته و وارد شود

چيزي كه درستي آن قطعي و يقيني است، به واسطة أخبار آحاد كه موجب علم نيست، اثبات 

شود؟ آنچه در اثبات رجعت مورد اعتماد است، صرفا اجماع اماميه بر معناي آن است، مبني  مي

امواتي از دوستان و دشمنان آن حضـرت   4كه خداي متعال، هنگام قيام حضرت قائم بر اين

فرمايد؛ حال چگونه ممكن است چيزي كه تا اين حد روشن و معلوم است، تأويـل   را زنده مي

: 1 ، ج1405 ،يمرتض ـ ديس ـ(حتمال اين تأويل و چنين معنايي منتفـي اسـت   بنابراين، ا! شود؟

125 – 126( .  
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  دليل عقلي و ضرورت وقوع رجعت. 4

گفته شد كه موضوع اين نوشتار، تحليل و اثبات عقلي بازگشت ارواح نـوراني نماينـدگان   

وع رجعـت  وق ـ �امكان�جسماني در فضاي دنيا است و نتيجة آن، تنها  ابدانختمي الاهي به 

حال، پيش از ورود به بحث عقلي بايد دانست كـه  . وقوع رجعت است �ضرورت�نيست، بلكه 

هر حقيقتي از حقايق اعتقادي تا به مقام ادراك عقلاني برهاني نرسد و حدود و شـئون آن در  

ختمـي   نرجعت ارواح نـوراني نماينـدگا  . عقل سنجيده نشود، اعتقاد يقيني به آن محال است

هاي عنصري در فضاي دنيا؛ از حقايقي است كه از اعتقادات حقة اماميه اسـت   بدنالاهي به 

هـا و اوهـام در ايـن     هاي شبهه ها و رفع و دفع تاريكي سازي حقيقت آن براي عقل كه آشكار

با توجه به اين مطلب بايد دانست كه . )31 – 30: 1368 ،ينيقزو(زمينه امري ضروري است 

كـار   ها بـا مقـدمات بـه    تعددي بر رجعت وجود دارد كه ارائة همة آنبيانات عقلي گوناگون و م

از اين رو، به ارائة يكي از دلايل عقلي در خصـوص  . ها به مقالات متعدد نياز دارد رفته در آن

كـار رفتـة در آن    بازگشت ارواح نوراني نمايندگان ختمي خدا، به ابدان جسماني و مقدمات بـه 

ايم و دلايل عقلي ديگر و همچنين دلايل نقلي را به نوشتارهاي  دليل، به تفكيك بسنده كرده

  . سپاريم ديگري مي

  ربط ذاتي قوة روحانيه و قوة ماديه. 4-1

و حقيقت اين علاقه، به ربط ذاتـي طبيعـي بـين      روح، به بدن  عنصري علاقة تمام دارد،

قـوة  . و گاهي جزئيقوة روحاني گاهي كلي است . گردد قوة روحاني و قوه مادي طبيعي بر مي

روحاني كلي، قوة مؤثر كلي است كه مجموع عالم  طبيعت، در نظام ارادة آن حركـت و سـير   

اي است كه نظام شخصي طبيعـي بـدن، در تحـت نفـوذ و      كند، و قوة روحاني جزئي، قوه مي

تمامت طبايع كليه عالم از علوي و سفلي در نفـوذ  : توان گفت پس، مي. توجه او محفوظ است

، مثل طبيعت بدن عنصري در سلطنت و حكومت نفـس ناطقـه   )روح اعظم(روحاني كلي  قوة

طوركـه نفـس جزئـي، جـانِ      همان: به سخن ديگر. )17: همان(باشد  است كه روح جزئي مي

كه هر نفسـي، در   جسم مخصوص محدودي است، نفس كلي الاهي، جان عالم است و چنان

باشـد و   منزلة بدن نفس كلي الاهي مـي  كاني به كند؛ عالَم هستي ام بدن خود هر تصرفي مي
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بـا ايـن   . )229 – 228: 1376 ،يسبزوار(شود  هر تحول و انقلابي در آن بخواهد، محقق مي

هـايي وجـود دارد كـه     و روح جزئي تفاوت) روح اعظم(وصف، بايد دانست كه ميان روح كلي 

  :ها از اين قرار است برخي از آن

كنـد، بلكـه مـواد و     ها را اعطـا نمـي   ها و فعليت فقط صورت، )روح اعظم(روح كلي  :يكم

كند و ماده و صورت هر دو به ايجاد آن موجود است؛ امـا روح   هاي عالم را اختراع مي صورت

كنـد، بلكـه كمـالات و     جزئي و نفس ناطقه، مادة اولية بدن را در بدن عنصـري ايجـاد نمـي   

عر و قوا به واسطة آن است؛ زيرا فـيض، از  فعليات، از قبيل حفظ، تركيب و نمو و اعطاي مشا

رسد؛ به اين معنا كه خداي سبحان، به واسطة نفس كـه مـدبر    مجرا و معبر نفس به بدن مي

  . كند بدن است، اعطا مي

در استكمال خود به مادة كلي عـالم احتيـاج نـدارد؛ امـا روح     ) روح اعظم(روح كلي  :دوم

قزويني، (استكمالي خود، به مادة بدن نياز دارد جزئي و نفس ناطقه در سير جوهري و حركت 

1368 :17.(  

ترين اصناف انسان، انبيـا و   ترين انواع است، و شريف اكنون بايد دانست كه انسان، شريف

 �خـاتم �العزم، حضـرت   ترين فرد اولو ترين انبيا، اولوالعزم از آنان و شريف اوليا هستند و شريف

و هماننـد عقـل در روح او    �انسان صـغير �انند قلب در تنِ ، هم�انسان كبير�است كه در تنِ 

رسـيد؛ همـة    طور كه اگر قلب نبود، حيات تن نبود و روح قدسي به فعليـت نمـي   همان. است

چون قلب او، و روحانيت آن حضـرت، چـون    6است، و حضرت خاتم �انسان كبير�عوالم، 

خاتم نبود، عالم طبيعي خلـق   اگر حضرت. جان او، و حق سبحان چون جانِ جان است مطلقاً

االله در عـالم   ةف ـيخلشد، و اگر روحانيت او نبود، عـالم عقـول نبـود؛ زيـرا عقـل كلـي او        نمي

  .)506: 1383 ،يسبزوار(در عالم اجسام و جسمانيات است  االله ةفيخلمجردات، و شخص او 

  قهاريت نفس ناطقه نسبت به بدن مادي. 4-2

در مراتب وجود، نسبت بـه موجـود سـافل    ) نفس(د عالي ارتباط و توجه ياد شده كه موجو

دارد؛ نوعي قهاريت و قدرت مخصوصي است كه ممكن است درجة اين ارتباط در ) مادة بدن(

شـود كـه   اي  ابتدا اين گونه نباشد؛ اما در نهايت كار در حركت جوهريه نفس، ارتباط به  گونه
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ري بـه مقتضـاي ارادة خـود، صـورتي     نفس، از كمال قدرت، بتواند مادة بـدن را در هـر عص ـ  

  . مخصوص بدهد و از توجه خاص نفس، حيات و جاني در ماده ظهور يابد

توان گفت در مرگ طبيعي محسوس، مشهور اين است كه علاقة نفس  بر اين اساس، مي

شود؛ اما اين سخن با معيار علمي صحيح نيست؛ زيرا با تأمل روشن  به بدن، به كلي باطل مي

قة نفس به بدن، همان قوة وجود نفس ناطقـه و اسـتعلاي وجـود آن بـه بـدن، و      شد كه علا

اين گونه از علاقه به شئون ذاتية نفس بـاز  . ضعف و مقهوريت بدن در تحت نفوذ نفس است

از اين رو، انقلاب و زوال آن با فرض باقي بودن نفس بعد از مرگ امكان ندارد؛ بـا  . گردد مي

حيـات طبيعـي، طبـق همـين علاقـه و ارتبـاط ذاتـي، افعـال         اين تفاوت كه نفس در حالـت  

كار انداختنِ همان علاقه است؛ اما بعد از مرگ،  عمال و بهامخصوص هم دارد كه در حقيقت 

هاي خالي از  با اين وصف، انسان. صرفا بروز افعال زندگي نيست؛ ولي اصل علاقه وجود دارد

داننـد؛ در   ال و كارفرمايي نفس در بـدن مـي  تحقيق و تعمق، علاقه نفس به بدن را همان افع

  . حالي كه اين ديدگاه، عاميانه بوده و به حقايق عقليه مربوط نيست

كه نفس، بر بدن قوت و استعلا داشته و بدن، مقهور نفس و براي آن خاضع  برهان بر اين

حركـت  هاي نفس ناطقه، بدن را بـه   است؛ روشن است؛ زيرا همواره تصورات و خواطر و اراده

آورد و بدن در تغييرات خود، تابع تغييرات نفساني است، و ايـن مطلبـي بسـيار عميـق      در مي

به هر حال سرايت احكام نفس، مانند شادي، اندوه، ترس، اطمينان، حيـا و وقاحـت در   . است

پس احكام نفس، هميشه از مطلع حقيقـت آن طلـوع كـرده و در     1.بدن جسماني آشكار است

                                                 
مبدأ «شيخ الرئيس در كتاب بيان . طبيبان در عهد قديم اغلب به تدبير نفساني، مرضي را علاج كردند. 1

و سكون على سـياق   حرارة و برودة و حركةفيه أنّ من شأن بدننا أن يحدث ... «: ، چنين است»و معاد
و قد لا يعرض  مدة محدودة،و يكون ذلك متولدا عن أسباب قبل أسباب و فى  الطبيعية،مقتضى الامور 

فـى الأعضـاء لـيس سـببها      حرارةكالغضب، فانهّ يحدث  .نفسانيةبل عن توهمات  طبيعية،عن أسباب 
ركّ الأعضاء، و إن لم يكن ذلك عـن امـتلاء طبيعـى و يحـدث     و كذلك الخيال الشهوانى يح. طبيعيا

و الدليل على ذلـك أنّ هـذه كلّهـا تحـدث عمـا       .متقدمة طبيعيةريحا و ان لم يكن ذلك عن أسباب 
فعلـى  . و نافضـا قويـا   رعدةو كذلك الوجل يحدث . ذكرناه فى وقت لو لم يكن ما ذكرناه لم يحدث

 ). 88 – 87 :1363ابن سينا، ( »بدنههذه حال النفس التي للعالم عند 
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  . كند نزلة زمين بسيط و پهناور اوست، ظهور و تجلي ميافق بدن كه به م

شود كه هر گاه بعد از مرگ، توجه نفس ناطقه به بـدن طبيعـي بـه     از اين بيان روشن مي

نحو اتم حاصل شود؛ زندگي جديد ممكن بوده و اين، امري است كـه از نظـر عقلـي محـال     

 ـيقزو(ن به بدن ممكن اسـت  بنابراين، از لحاظ قوت علاقة ذاتيه نفس، بازگشت آ. نيست  ،ين

1368 :17 – 18(  .  

  نفس ختمية الاهيه و تعليم و تهذيب كلي. 4-3

تعبير  �امام�و  �نبي�مرتبة نفس كلية الاهيه همان است كه در اصطلاح اسلام از آن به 

هـر  : خوانند كه تشريح و تبيين آن از اين قرار است مي �ولايت كليه�كنند و گاهي آن را   مي

تي را خاصيت و اثري است كه نمايندة مقام وجود و مرتبة هستي آن است و اين، همان حقيق

وجود خـارجي ماهيـت، مقـام و مـوطني     : گويند اثري است كه حكماي الاهي در مورد آن مي

و اثـر و   1است كه اثر مقصود از آن ماهيت، در آن مقام و موطن بر آن ماهيت مترتّـب شـود،  

ست كه فعليتي را داراست؛ بلكه در حقيقت، آثار وجود، مقام بسط خاصيت، لازمة هر وجودي ا

كه وجود، مقام جمع و قبض آثار خود اسـت، و مرحلـة    و انبساط وجود صاحب آثار است؛ چنان

طبيعت مادي كه صورت : براي مثال. اثر و خاصيت، يكي از ممالك و منازل همان وجود است

نفـس نبـاتي نيـز آثـار     . بايع، اثر مخصوصـي دارد مادة جسماني است، در هر نوعي از انواع ط

هچنين نفس . و نشو طبيعي و توليد مثل است) رشد كردن(مخصوصي دارد كه تغذيه و تنميه 

                                                 
( بر پاية براهين متعددي كه اقامه شده، وجود است كه اعتباري نبوده و امر متحقـق در اعيـان اسـت    . 1

بـه  ). 28: همـان ( »الكماليةفي أسرار العلوم  الإلهيةالمظاهر «). 39 – 38: 1م، ج1981صدرالمتألهين، 
دل وجود است، و وجود است كه منشأ ترتبّ اثـر بـوده و   و معا ءازاه واقع خارجي، ماب: سخن ديگر

 –بحيث تترتبّ عليها الآثار  –خروجها من حد الاستواء الي مستوي الوجود «. باشد موجود بالذات مي
 الماهيـة الوجـود هـو الأصـيل الموجـود بالـذات و      «). 15: 1420علامه طباطبـايي،  (» الوجود بواسطة
الوجود هو «). 17: همان(» بالعرض الماهية موجودةد موجود بذاته و الوجو«). 16: همان(» به موجودة

انّ «). 14 :1420علامه طباطبايي، (» بالضرورةالتي نثبتها  الحقيقة العينيةأي انهّ هو  الماهية،الأصيل دون 
و  )15: همـان (» بـه  الماهية موجودةأي أنّ الوجود موجود بذاته و ...  الماهية اعتباريةالوجود اصيل و 

 ). 136: 2، ج1387 علامه طباطبايي،(» اصيل يعني منشأ ترتب آثار«
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  .اند كه همان اثر آن است حيواني و قوا و مشاعر جزئي آن، هر يك شايستة ادراك مخصوصي

قـت مـدركات اسـت، در    اثر نفس ناطقة انساني كه مرتبة قوة عقلاني و رسـيدن بـه حقي  

باشد و در  انفعال و تأثر و فرا گرفتن علم و عرفان از مافوق و مبادي عقلي خود مي  ابتداي امر،

نهايت كار كه عقل بسيط و نقطة اجتماعي انوار علوم گرديـد و صـاحب تمكـين و رسـوخ در     

ثر مطلـوب از  معقولات شد، آفريننده و نوردهندة علوم خواهد شد و در اين مرتبه، خاصيت و ا

وجود او، روشن كردن عالم نفوس انساني به طور عموم، يا تأثير در جماعتي محدود است كه 

شود؛ زيرا درجات همـين   و مصاحبت نفوس كليه الاهيه، مختلف مي :به حسب بعثت انبيا

تابع مقدار استعداد و بهره از حق و نفوذ  :مرتبه از وجود مختلف است و وظايف تعلمي انبيا

اكنون اگر همين مقام از نفـس  . ريني لسان استيي و سخن و حسن كلام و طلاقت و شعلم

ناطقه بالا برده شد تا به بالاترين مراتب عقل بسيط و نور بخشي و تهذيب و تكميـل عمـوم   

معلـم كـل و ربـط دهنـدة     : به سخن ديگر. شود نفوس بشري رسيد، روح خاتميت محقّق مي

ات، به حضرت واجـب الوجـود بالـذات و مبـدأ كـل، نمايـان       عوالم انسانيت، بلكه همة ممكن

در اين مقام، خاصيت اين مرتبة وجود و اثر طبيعي و شايستة آن، همان مقام معلميت . شود مي

هـاي افـلاك اسـت تـا      ها و همة گـردش  ها و زمان عموم و تهذيب همة نفوس در همة دوره

ط طبيعت و حركت استكمالي زماني روزي كه نفوس، به باطن عالم طبع بازگشت كنند و بسا

پس، معناي خاتميـت، همـان قـوة تكميـل و تعلـيم      . برچيده شود، و قيامت كبرا پديدار گردد

نسبت به جميع مراتب مختلف بشر وخارج كردن نفوس آنـان در كمـال از    6شخص خاتم

ن مقـام  نيز كه خلافت از همـي  �امام�البته مقام . حد قوه به فعليت محض تا روز قيامت است

منيع و محيط است، در سعة نفس و قوة تعليم عمومي و تهذيب روحاني شـريك اسـت؛ زيـرا    

معناي امامت و خلافت از مقام خاتميت، ادامه دادن و ابقاي تعليم كليّ و حفظ علوم و آدابـي  

است كه براي اين تعليم و تهذيب عمومي شايسته بوده و لازم است، و از جانب پيغمبر تشريع 

و وارثـين   6برهان بر اين حقيقت، آن است كه در نهاد وجود شـريف خـاتم  . ه استگرديد

، قوة تعليم عمومي نسبت به افرد معاصر و غير معاصر آنـان تـا انقـراض    7مقام آن حضرت

 6پس، از عمـوم بعثـت و رسـالت عامـة حضـرت خـاتم      . عالم طبيعي قرار داده شده است
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بزرگ و فعل خطير، مبدأ تكويني مناسب بـا   شود كه به ضرورت عقل چنين عمل فهميده مي

  . )19 – 18: همان(بزرگي عمل و اهميت فعل، لازم دارد 

  استحالة قسر دائم در تعليم و تهذيب كلي. 4-4

قسر به حسب  1.دائمي امكان ندارد �قسر�در حكمت الاهي ثابت و برهاني شده است كه 

ر طبيعي خود است كه موجـود طالـب   اصطلاح،  منع كردن و ممنوع شدن موجودي از بروز اث

بـراي نمونـه جسـم    . بروز آن اثر طبيعي است و به حسب جعل الاهي، روي به سوي آن دارد

سنگين كه به حسب طبع خود يا به دليل انجذاب زمين كه آن هم طبيعي است، به مركز ميل 

حركت قسري دارد، اكنون اگر آن جسم سنگين، به قهر و قسر به سمت بالا پرتاب شود، اين 

سـوي بيمـاري    همچنين تغيير بدن از صحت به. شود؛ زيرا خلاف ميل طبيعي است ناميده مي

كه انحراف غير طبيعي بوده و به سبب خارج از طبع بـدن و قـواي آن حـادث شـده، قسـري      

همچنين نوع حيوان كه به حسب جعل و وضع الاهي، مبدأ طبيعي بـراي مشـتهيات و   . است

بشود كه در نظام عـالم، همـواره از كمـال خـويش     اي  د دارد، اگر به گونهلذايذ حيواني در خو

در همين جهت، يكي از علل كراهت رهبانيت از منظر شـرع انـور   . محروم باشد، قسري است

رهبانيت پيشه كـرده، لغـو و عاطـل    كه اسلام، همين است كه قواي حيواني در وجود انساني 

  .گردد مي

و عدم دوام آن در نظام عالم اين است كه به صنع الاهي، در برهان بر استحالة قسر دائم 

هر موجودي قوة مخصوصي قرار داده شـده كـه رويكـرد طبيعـي آن قـوه، بـروز و ظهـور و        

اين قـوه در غيـر نبـات و حيـوان، طبيعـت و طبـاع و       . نماياندن خاصيت و اثر خويشتن است

يـواني ناميـده شـده، و در عقـل     صورت نوعيه، و در نبات، نفس نباتي، و در حيـوان، نفـس ح  

محض، همان قوة جوهري تعقل و دانش، و در نبي و امام، تعليم و ارشاد عمـومي و تهـذيب   

                                                 
براي . (»طبيعةعلى   على أن القسر لا يدوم الحكمية دالةأن الأصول «: در حكمت الاهي بيان شده است. 1

و فـيض   347 :9، جم1981؛ همـان،  280 :1361 ؛ همـان، 313 :1360 صـدر المتـألهين،  : ك.نمونه، ر
 ).176 :1375كاشاني، 
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اكنون بايد دانست كه بديهي و ضروري اسـت كـه قـرار دادن ايـن قـوه در نهـاد هـر        . است

به اين باشد؛  موجودي، به سبب نظام أتم عالم كبير، مطابق حكمت و در غايت اتقان صنع مي

. اي در نظام عالَم، لازم و واجب بوده، جعل و آفريده شده اسـت  معنا كه چون وجود چنين قوه

اكنون اگر اين قوه . بنابر اين، در حقيقت هر چيزي، چنين جوهري به وديعت نهاده شده است

به و جوهر، همواره از كمال خويش محروم بوده و اثرِ آن در عرصة عالَم كبير نمايان نشود، و 

جهت دوام قاسر و مانع، همواره در حجاب منع و حبس مكتوم بماند، و خلقت سرتاسر حكمت 

آيد؛ زيرا به حكم  عالم هستي، زماني او را به مطلوب خويش نرساند؛ لغويت و عبثيت لازم مي

اي در حقيقت آن موجود و ايجاد اشتياق در آن نسبت به اثر  عقل فطري، قرار دادن چنين قوه

طرفي و فراهم كردن علل و موجبات محروميت آن موجود در نظام وجود، لغوِ صرف و خود از 

پس به ضرورت . عبث محض بوده و با حكمت حضرت واجب الوجود و مبدع كل، منافات دارد

عقل، جمع بين قرار دادن مبدأ طبيعي و قوة اثر در نهاد هر موجودي، با دائمي كـردن مـانع و   

ش آن اثر در نظام عالم؛ ممتنع  و محال است و اين رويكرد از حكـيم  منع آن موجود از پيداي

انـد   بدين جهت است كه بزرگان علم و حكمت و معرفت فرموده. شود مطلق هرگز صادر نمي

   1.كه قسر دائم، بلكه قسر اكثري هم در نظام عالَم محال است

                                                 
به نظر مرحوم قزويني، قانون امتناع قسر دائم و اكثري با قانون ديگر در علم مابعد طبيعـت تطـابق دارد   «. 1

آنچه موجـود اسـت،   . شرّ محض، و شرّ غالب و شرّ مساوي، در عالم، امكان ندارد: گويد و آن قانون مي
ان باشد، شرّ محض يا شـر غالـب   اكنون اگر قسر دائم يا اكثري در مي. يا خير محض است يا خير غالب

حال اگر انسان به دقت  .باشد يابد، و چون تالي اين شرطيه محال است، مقدم آن نيز محال مي تحقق مي
فهمد كه قاعدة امتناع دوام قسر مطابق قاعدة ديگري است كـه حكمـاي الاهـي در جـاي      تأمل كند، مي

صقع وجوب ذاتي و ممكنات، از دو قسم خـارج   اند كه موجود در كليه عوالم هستي، اعم از ديگر گفته
نخست؛ موجودي كه خير محض است؛ به اين معنا كه نظام طبيعي وجـود او در كمـال تمـام و    : نيست

حسن است، و هميشه برقرار بوده و در منطقة حقيقت خود محفوظ است و نظام دهنـده سـاير مراتـب    
واجب الوجود و بـاري تعـالي، و سـپس    وجود و شرافت دهنده به همة حقايق است؛ همچون حضرت 

اند كه حالت انتظار كمال نداشته و در وجـود و كمـالات وجـود،     بعضي از مقربين او كه مجردات عقليه
  . فعليت محض دارند، و به افاضة حق تعالي، به مراتب نازلة وجود احسان دارند

و در نظام طبيعي الاهي خـود   تر است دوم؛ موجودي كه خير وجود در آن، بر شر آن غالب بوده و بيش
� 
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  ضرورت عقلي رجعت انوار كلية الاهيه . 4-5

، يعنـي رجـوع ارواح و نفـوس ناطقـة مقدسـة حضـرت       �رجعت�شود كه  اينك روشن مي

 �ممكـن �هاي دنيوي خـويش،   هاي عنصري و جسد به بدن  :و ائمة طاهرين 6پيامبر

اين ضرورت عقلي با توجه به مطالب گفته شده و . است �واجب�بوده؛ بلكه به ضرورت عقل، 

  : شود، روشن است نكاتي كه بيان مي

دن عنصري كه از احكام و لوازم و قاهريت سـنخ روحـاني بـر    توجه دوبارة روح به ب :يكم

كه بيان شد، علاقه قاهريت، بعد از مرگ باقي بوده  باشد؛ بلكه چنان جسماني است؛ ممكن مي

  .و زوال آن ممتنع است

معلّم و مهذبّ همة افراد بشـر و رسـانندة    :و ائمة طاهرين 6روح پيامبر خاتم :دوم

باشـند، و   ما و اتحاد كلمه و يگانگي در پيمودن طريق توحيد ميها به سعادت عظ عموم انسان

به مقضاي اين قاعده كه هر موجودي را خاصيتي است، خاصيت وجودي ايشان، همين تعليم 

  . و تهذيب عمومي است

داننـد كـه بـروز اثـر و طلـوع آفتـاب        هاي آگاه و مطلع بر تواريخ و اخبار، مي انسان :سوم

ينه انساني، به واسطة وجود موانع و قواسـر گونـاگون در زمـان خـود     سعادت كبرا در حوزة مد

                                                                                                                    
�  

برقرار بوده و اختلال نظم وجودي آن نسبت به حالت انتظام وجودش نادر است، و نسـبت بـه غيـر    
ثابت شده كه چنين موجودي در عالم عنصري و جسماني قبول كـون و فسـاد   . خود نيز چنين است

انند وجود آتش كه گاهي گردد، م كند و گاهي به مضاده و تصادم، موجب تباهي موجود ديگر مي مي
موجب ضرر و زيان است؛ اما در قبال منافعي كه در نظام كل از آن ظـاهر اسـت؛ ضـرر و زيـان آن     

نخست؛ موجودي كـه همـة   : اند حكماي الاهي سه قسم  موجود ديگر را محال دانسته. چيزي نيست
لم و اجـزاي آن  وجود آن شر باشد و هميشه در نظام وجودي خود مختل بوده و نسبت به همـه عـا  

دوم؛ موجودي كه شر بودن آن بـر خيـر بـودن آن    . گويند مي» شر محض«اين موجود را . مضر باشد
حكماي الاهي اين . سوم؛ موجودي كه هر دو جهت خير و شر در آن مساوي هم باشند. غالب باشد
قسـر دائمـي يـا    بر انسان آگاه پوشيده نيسـت كـه   : توان گفت اكنون مي. دانند مي» ممتنع«سه قسم را 

است؛ زيرا يا هميشه يـا اكثـر اوقـات از    » مستحيل«اكثري، داخل در اقسام سه گانه بوده و وجود آن 
رجعـت و  قزوينـي،  : ك.ر(» كمال طبيعي خود محروم بوده و نظام وجودي آن مختـل خواهـد بـود   

  ). 21-19: 1368 ،معراج
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  .كه حال كنوني حوزة بشر، بهترين شاهد و برهان بر اين مطلب است ها ممكن نشد؛ چنان آن

پس به ضرورت عقل و اين حكم محقق كه قسر و منع از كمـال و اثـر طبيعـي،     :چهارم

عالم و بنياد حكيمانة حضرت حـق تعـالي،    محال است دائم باشد؛ بايد در عرصة نظام طبيعي

هايي ظاهر شود كه نفوس كلية الاهيـه و معلمـان مدرسـه دنيـا، در مقـام تعلـيم        ايام و دوره

هاي خود توجهي نموده، خود را در  عمومي برآيند؛ به اين معنا كه ارواح رؤساي تعليم، به بدن

وذ خاصيت اين قواي الاهيه رفع شـده و  جامعه نمايان كنند و موانع و قواسر از مقابل آثار و نف

قسر باطل گردد، و معلمان الاهي كه وظيفة ذاتي آنان، تعليم همة مردم دنيا اسـت، در مقـام   

تعليم و تهذيب سرتاسر نفوس بشر برآيند و مولود انساني را به مقام كمال و تمام فعليت خود 

مطلوب خود نايل گـردد، و عـالم   رسانند، و هر نفسي از نفوس حجج الاهيه، به حقيقت اثر و 

مفتـوح    نوراني شود، و بر همة عالميان، ابواب بهشت معنوي  و سير در عالم روح و اطمينـان، 

شود، و ذائقة همگي به شيريني حقيقت انساني كه با علم و عرفان و اخـلاق فاضـله تخميـر    

عـالي و مبـادي   حال اگر چنين عصري و ايامي نيايـد، قـرار دادن قـواي    . است؛ شيرين گردد

و خلفاي آن حضرت، لغو  6تعليمات عمومي و دستگيري نوعي در نهاد روح مبارك ختمي

  .و عبث بوده و با حكمت الاهي منافي است

شود كه حقيقـت ديـن اسـلام و عمـوم بعثـت        هنگامي در مسئلة رجعت بحث مي :پنجم

ردّ و بقاي روح و تج :و خاتميت او و صحت مذهب شيعه و امامت دوازده امام 6پيامبر

از اين رو، به همة اين مباحث پرداخته نشد؛ . بعد از مرگ، مسلم شده و به برهان پيوسته است

ها با توجـه بـه    اي جدا و عنواني مستقل دارند كه ذكر همة آن زيرا اين مباحث هر يك مسئله

  .محدوديت نوشتار امكان پذير نيست

: اراي دو نوع اضـافه و علاقـه اسـت   د 7و امام 6نفس كلية الاهيه در پيامبر :ششم

علاقه و ارتباط خاص با بدن مبارك خود، مثل همة نفوس نسبت به ابدان و اجساد آنان؛ ) الف

  . علاقه و ارتباط و استيلاي نفس كليه به مجموع عالم كبير) ب

اين علاقه و ارتباط روح و حقيقت امامت و نيابت كليه است، و بر اثر همين ارتبـاط كلـي   

ها دارند، و  ها به بركت ما جاري است و درختان به يمن ما اوراق و برگ كه فرمودند آباست 
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در موت ظاهري امام، علاقة اول به . رسند، و نظير اين امور كه در اخبار بسيار است ها مي ميوه

شود كه امام از دنيا رفت؛ امـا علاقـة دوم، بـه مـوت،      شود و گفته مي حسب صورت باطل مي

ه و ربط و اضافه و علاقة نفس كلية الاهيه به بدن عالم كبيـر مثـل قبـل از مـوت     باطل نشد

  .ثابت و باقي است

اگر حقيقتي از حقايق وجودي، در عالم مادون عوالم عاليه متحقّق شود، و وجود آن  :هفتم

به قدر همان عالم باشد، روشن است كه به عوالم فوق احاطه ندارد، و با تعين خاصـي كـه در   

فوق آن عالم ظهور و تجلي نخواهد داشت؛ اما اگر آن حقيقت، در وعا و  م پايين دارد، در ماعال

عالم محيط بر عوالم نازله، موجوديت و هستي دارد، قهرا نسبت به عوالم نازله مستولي است و 

آفتاب و ماه در عالم شـهادت،  : براي مثال. تواند خود را در آن عوالم، ظاهر و متجليّ سازد مي

ها در فوق عالم عنصري است، همواره در عـالم عنصـري و    كه مركزيت وجود آن به جهت آن

كره خاكي، ظهور و تجلي داشته و احكام و آثار آنان در مركز خاك، جاري و ساري است؛ امـا  

اين معنا در موجودات زميني نسبت به عالم افـلاك محقـق نبـوده و بـر عـالم مـافوق خـود        

ي از ساكنان كرة خاك كه از لحاظ معنويت، فـوق عـالم آسـماني و    حكومت ندارند؛ مگر بعض

كه از حيث روحاني و معنوي برتر هستند، بر  اين موجودات به جهت آن. نفوس آسماني هستند

و سـاير امـور    7كه در قضية بازگشت خورشيد براي امير المؤمنين عالم حكومت دارند؛ چنان

تبعاد و تقريب مسئلة رجعت به ذهن، مؤثر و مفيد اين مطلب نيز براي رفع اس. اين گونه است

  ).23 -21: 1368قزويني، (است 

  نتيجه گيري

در اين نوشتار، مراد از رجعت و معناي حقيقي آن بيان شد و روشـن گرديـد كـه مـراد از     

رجعت، حيات بعد از مرگ و پيش از رستاخيز است كه احاديث به آن گوياست و عالمان بزرگ 

رجعـت در مـورد گروهـي از شـيعيان و گروهـي از دشـمنان حضـرت        . اند هبه آن تصريح كرد

بعد از مفارقت روح از بدن آنان، مورد تصريح برخـي علمـاي اماميـه قـرار گرفتـه       4مهدي

اسـت   :است؛ اما مقصود از رجعت در اين نوشتار خصوص بازگشت ارواح نوراني ائمة هـدا 
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ترين باورهاي مذهب اماميه  نوشتار، يكي از بنياديدر اين . اند كه آنان نمايندگان ختميه الاهيه

ختمية الاهيـه اسـت؛ در سـاحت     نو نمايندگا :كه اعتقاد به رجعت ارواح نوراني ائمة هدا

وقـوع دارد، بلكـه وقـوع رجعـت      �امكان�، نه تنها  عقلي تحليل و اثبات گرديد كه اين رجعت

  .است �ضروري�
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دريكوندي هللا روح
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  چكيده

حقيقت انسـان، فرصـت    هاي انساني است؛ دوراني كه ، دوران تبلور استعداد�عصر ظهور�

منابع روايي شيعه خبر از رويدادي شگرف در عصر ظهور داده است . نمايان شدن خواهد يافت

تمركـز و تكامـل عقـول،    . تواند منشا و بناي درخشش استعداد انسان باشد كه اين رويداد مي

چگونگي اين پديده خـود موضـوع پژوهشـي مسـتقل     . اتفاقي مهم در عصر ظهور خواهد بود

  .ديگر بدان پرداخته استاي  ست كه نگارنده در مقالها

هاي تاثير پـذير   مساله مهمي كه اينك در پي پاسخ دادن بدان هستيم، روشن كردن حوزه

زماني كه عقول كامل شد، آثار اين تكامل در چه ابعادي : به بياني ديگر. از تكامل عقول است

  .خود را نشان خواهد داد

حـوزة معرفتـي، مردمـان بـه معـارفي همچـون خودشناسـي،        بر اساس ايـن تحقيـق، در   

هايي نظير عبـادت،   در بعد ارزشي و اخلاقي به ارزش. شوند شناسي نايل مي خداشناسي و دين

به تحـولي عظـيم در    رهاورد تكامل عقل ابزاري نيز. گردند عدالت و پرهيز از گناه آراسته مي

  .گيري از طبيعت خواهد انجاميد و بهره هايي مانند اقتصاد، مديريت، سياست، امنيت حوزه

  .4آثار تكامل عقول، مهدويت، عصر ظهور، امام مهدي :واژگان كليدي

                                                 
  .وزه علميه قممركز تخصصي مهدويت ـ ح 3برگرفته از پايان نامه سطح .  1

  Javad1350jafari@gmail.com  .عضو هيات علمي پژوهشكده حج و زيارت 2

 Derik.1358@yahoo.com    »نويسنده مسئول« ،مركز تخصصي مهدويت 3سطحدانش آموخته .  3
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  مقدمه 

 1.هاي انساني و الاهي است داراي جايگاهي ويژه و مهم در مؤلفه �عقل�از منظر اسلام، 

ظهـور،   در عصـر ).  43: 1414شريف الرضـي،  (شكوفايي عقل رسالت همة انبيا و اوليا است 

نشيند؛ مردم بر اثر تجربـه و بلـوغ تـاريخي از آمـادگي      اهداف انبيا و اولياي الاهي به ثمر مي

 7و امام ) 208ـ 206: 2ج ،1425صدر، (شوند  لازم براي تمركز و تكامل عقول برخوردار مي

ابزار جمع و تكميل عقول، دستان پـر  . كند رسالت خويش را با تمركز و تكامل عقول آغاز مي

و مفهوم تمركز و تكامل عقـول بـه جمـع    ) 75: 1ج ،1386امامي كاشاني، (توان ولايت است 

و ) 567 ـ ـ566: 1ج ،1383صـدر الـدين شـيرازي،    . (ها ناظر اسـت شدن عقل فرد فرد انسان

كيفيت جمع و ). 75 ـ73: 1، ج1386امامي كاشاني، (رسيدن به اتحاد و اجماع نتيجة آن است 

و تربيت تدريجي امام ميسر است و تأثير عنايت امام، عـادي و طبيعـي   تكامل عقول با تبليغ 

زمان تمركز و تكامل بعـد از ظهـور   ). 210 -206: 2، ج1425صدر، (است، نه از طريق اعجاز 

  ).567 ـ566 :1ج ،1383صدر الدين شيرازي، (است 

وردهاي به تحقيق و تبيـين نيـاز دارد، مسـئله دسـتا     يكي از مسائل مهم دوران ظهور كه

نوشتار حاضر در پي تبيين آن است كه تكامل عقـل در عصـر   . هاست كامل شدن عقل انسان

ظهور در بعد معرفتي چه رهاوردهايي دارد؛ دستاوردهاي ارزشي و اخلاقي كامل شدن عقـول  

فرضـيه  . كدامند و شكوفايي عقل در حوزة ابزاري و معـاش انـديش، چـه دسـتاوردهايي دارد    

ها در عصر ظهور در حوزة نظري و معرفتي كه از مقولة شـناخت و   نسانتحقيق آن است كه ا

نفس  �شناخت�از جملة آن معارف، . معرفت است، به حقايق و معارفي دست پيدا خواهند كرد

، يكي ديگر از معـارف ارزشـمندي   �شناسي دين�و  �معرفت خداوند متعال�و از ديگر معارف، 

، �هـاي معنـوي  آراسـتگي بـه ارزش  �. مند خواهند شد است كه مردمان آن دوران از آن بهره

روي آوردن به عبادت، پذيرش عـدالت و دوري جسـتن از معصـيت، از رهاوردهـاي     همچون 

                                                 
؛ 32: ؛ انعام65: ؛ آل عمران76و  44: بقره: در قرآن آيات متعددي به اين امر اشاره دارد، از جمله.  1

 .60: قصص و 80 مؤمنون،؛ 67و  10: ، انبياء109: ؛ يوسف51: ؛ هود16:؛ يونس169: افاعر
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، ماننـد اقتصـاد، مـديريت،    �شكوفايي همه جانبة امور اجتماعي�. آيندعقل عملي به شمار مي

رهاوردهـاي رشـد عقـل     مندي صحيح از مواهب طبيعي، از رشد سياسي، امنيت كامل و بهره

  . ابزاري است

  رهاوردهاي جمع و تكميل عقول در عصر ظهور 

عقلانيـت  �گردد تا سطح عقلانيت جامعه در سـه حـوزة    موجب مي تمركز و تكامل عقول

دارد كـه   اين شكوفايي دستاوردهايي. ، شكوفا شود�عقلانيت ابزاري«و  »اخلاقي�، �معرفتي

  :شود مي ها پرداخته در ادامه به بيان آن

  آورد معرفتي ره

  .شناسي از جمله دستاوردهاي معرفتي تكامل عقل هستند خودشناسي، خداشناسي و دين 

  خودشناسي. 1

ترين مسائلي است كه در اديان توحيدي،  شناخت و معرفت انسان به خود، يكي از مهم

 �خودشناسي�علامه مصباح يزدي . اي برخوردار است به ويژه در دين اسلام از موقعيت ويژه

كه انسان را به حقايق طبيعت و اسرار خلقـت   ترين مسائل اديان دانستهرا از جمله محوري

  ).20: 1385مصباح يزدي، (كند رهنمون مي

كه انسان به هويت و حقيقت انساني و جايگاه رفيع  توان گفت خودشناسي، يعني اين مي

بدانـد كـه خـالق هسـتي،     و  )285: 2ج ،1386مطهـري،  (خويش در هسـتي واقـف گـردد    

هاي ارزشمند و به عبارتي ذخايري در اختيار او گذاشته است كه تعالي و تكامل او را  سرمايه

  .كنند فراهم مي

و سـخنان عالمـان    )232: 1366تميمي آمـدي،  و  105: مائده(با توجه به آيات و روايات 

شـود كـه معرفـت     مـي روشن ؛ )19: 1389جوادي آملي، و  9 و 8: 1386مصباح يزدي، ( دين

هاي اسلامي بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و از اهميت، ارزش و جايگاه والايي  نفس، در آموزه

مهم بودن اين مقوله به دليل نقشي است كه اين مؤلفه در تحقق كمال آدمي . برخوردار است
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شناسـي   خودشود كه تنها دليلي كه انسان به دنبال  از بيان اهميت خودشناسي روشن مي. دارد

و در . شود، همان عاقلانه نينديشـيدن اوسـت   رود و بالتبّع از اين نعمت بزرگ محروم مي نمي

دهد و تكامل خود  واقع، چون عقل آدمي كامل نيست منفعت خود را به درستي تشخيص نمي

اما اگر عقل انسان كامل شود، از منفعت اصـلي خـود   . بيند را در كسب مال و مقام دنيوي مي

  .رود شود و با تمام توان به دنبال آن مي آگاه مينيز 

و  هايشـان  هاي غفلت از برابـر عقـل   بر اين اساس، مردمان عصر ظهور با كنار رفتن پرده

شناسـي و نقـش آن در هـدايت و     ، به جايگاه و منزلت واقعي و خطير خود شكوفا شدن عقول

فهمنـد كـه    مي. برند تي پي ميو به مرتبة والاي خويش در هس. شوندتكامل انسان واقف مي

بنابراين، مانع جولان و تاخـت و تـاز نيروهـاي    . حقيقت انسان همان بعد روحاني انسان است

  .شوند ها بر حقيقت وجودي خود مي شيطاني و نفساني و غلبة آن

آنان با بالا رفتن سطح درك و معرفتشان، تـوان انديشـيدن در مـورد حقـايق هسـتي را       

عنـوان خاسـتگاه اصـلي خودشناسـي و در پرتـو       سـاية خـردورزي، بـه    كننـد و در  كسب مـي 

هاي حجت الاهي، به درون خود نگرش و تأمـل ديگـري خواهنـد داشـت و بـراي       راهنمايي

. هاي نهفتة در خود حركتي جـدي و مسـتمر خواهنـد كـرد     شكوفا كردن استعدادها و سرمايه

ند و ابـزار و امكانـات روح بـه    هـاي ارزشـم   مان عصر ظهور با شـناخت نيروهـا، سـرمايه   دمر

خودشناسي و در نهايت به كمال و رشدي كه لايق و شايستة مقـام و منزلـت انسـان اسـت،     

  . شوند نايل مي �خودشناسي�خواهند رسيد و در واقع به رتبه ارزشمند 

انـد كـه كـاركردي نظـري      دستيابي به خودشناسي را از رهگذر خرد دانسـته  7امام علي

   :اند هامام فرمود. است
كـه خـود را    و آن] از عقـل بهـره جسـته   [ هر كس خود را شناخت خـرد ورزيـده  

  ).52: 1366تميمي آمدي، ( نشناخت گمراه شد

  خداشناسي .2

 7امـام صـادق  . متعال از موضوعات بسيار اساسي و حائز اهميت است �معرفت خداوند�

كلينـي،  (داننـد  مي �داشناسيخ�اولين علم و معرفتي را كه همة مردم بايد به آن آگاه باشند، 
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در . )262: 1401خـزاز رازي،  ( انـد ترين علوم نيز دانسـته  و اين اولين علم را مهم) 50: 1365

و ) 39: 1414شـريف الرضـي،   ( معرفت به خداوند متعال سـرآغاز ديـن   7بيان اميرالمؤمنين

  ).431: 1376ليثي واسطي، (همچنين پايان راه عنوان شده است 

  : فرمايند مى 7است كه امام صادق به همين دليل

هـاي   دانستند در خداشناسي چه ارزشي وجود دارد، هرگز به شـكوفه  اگر مردم مي

منـد   هـا بهـره   هاي آن كه خداوند متعال دشمنان خود را با آن زندگي دنيا و نعمت

تـر از   ارزش تر و بـي  ها پست افكندند و دنيايشان در نظر آن ساخته است، نظر نمي

منـد   نهنـد و از نعمـت شـناخت خداونـد متعـال بهـره       د كه بر آن پا مـي چيزي بو

  ).247:  8، ج1365كليني، (شدند  مي

تعالي نيست؛ زيرا شناخت ذات  منظور از شناخت حضرت حق، رسيدن به حقيقت ذات باري

اين نوع شناخت بـراي  ). 92: 1همان، ج(گيرد  او به هيچ وجه در حيطة علم ممكنات قرار نمي

الغيوبي است كه خداوند به   اين مقام، مقام غيب. جودي، از جمله انسان ممكن نيستهيچ مو

همچنين احاطة تام پيـدا كـردن بـه    . هيچ موجودي آگاهي به اين منطقه را اجازه نداده است

كه ممكنات متنـاهي و   اسما و صفات الاهي كما هو حقهّ، ميسور و ممكن نيست، به دليل اين

امـا شـناخت   ). 88: 1414شـريف الرضـي،   (امل بر نامتناهي را ندارند محدود، قدرت اشراف ك

ناپذيري ذات خداوند متعال و همچنين نبود توان بر احاطـة تـام نسـبت بـه اسـما و صـفات       

تعالي به اين مفهوم نيست كه هيچ گونه شناختي نسبت به حضرت حق، مقدور و ميسور  باري

از شناخت در مـورد حـق تعـالي وجـود دارد     توان گفت گونة ديگري  مخلوق نيست، بلكه مي

فهمد كه جهان هسـتي داراي آفريـدگاري اسـت كـه از أسـما و اوصـافي        انسان مي). همان(

برخوردار است و اگر چه وي به دليل محدوديت عقل، توان احاطة كامل بر اسما و اوصـاف او  

ائل به آگـاهي و  را ندارد؛ هر شخصي به قدر توان، سعه و ظرفيت وجودي خويش، به اين مس

  ). 701 ـ700: 13ج ،1389جوادي آملي، (يابد  شناخت دست مي

ها را به شناخت و ايمان به  ها، انسان از ابتداي آفرينش بشر، همواره پيامبران و اوصياي آن

تـر   اند؛ با اين همه تأكيد و ترغيب به مقولـة خداشناسـي، بـيش    وجود خالق هستي فرا خوانده

گذاشتن دستورات رهبران الاهي، فطرت خداجويي و خداشناسـي خـويش را   ها با زير پا  انسان
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دينـي و شـرك قـرار     اند و در صفوف كفر و بي ها و زنگارهاي جهل و ترديد پوشانده با حجاب

  .اند گرفته

گيري از عقل به دنبال كسب حقايق، از جملـه خداشناسـي    هاي عصر ظهور با بهره انسان

ها  اختي عقل است، خواهند رفت و نهايتاً معرفت و شناخت آنترين كاركردهاي شن كه از مهم

در اين صورت، با تلألؤ عقل، يكي از . يابد به خداوند متعال در تمام سطوح خداشناسي ارتقا مي

هاي اصلي رسالت پيامبران الاهي در جامعـة عصـر ظهـور بـه ثمـر خواهـد        محورها و برنامه

  . نشست

شناختش به عـالم كاينـات، اعـم از موجـودات مـادي و       تر شود، هر اندازه عقل بشر كامل

كند  انسان در ساية اين شناخت، هرگونه استقلال را از غير خدا نفي مي. شود تر مي مجرد بيش

ها عين نياز بوده و به وجـود مسـتقلي متكـي هسـتند و  بـا اراده و خلقـت        فهمد كه آن و مي

وقتي انسـان بـه چنـين ارتبـاطي بـين       عيبه طور طبي. اند خداوند پا به عرصة وجود گذاشته

تر شده، به او نزديك  كاينات و خالق هستي واقف گردد، معرفت و شناخت او به پروردگار بيش

 :1381حكيمـي، ( انـد  برخي از نويسندگان نيز به اين مطلب اشاره كـرده . گردد تر مي و نزديك

188.(  

امـل جـدايي حـق از باطـل     هاي عقل اين است كه با رشد خود، ع يكي ديگر از خاصيت 

بـا رشـد    طبعـاً و چون خداوند متعال حقّ محـض اسـت،   ) 198: 1ج ،1412ديلمي، (گردد  مي

گري حق، بيش از پيش خـدا را احسـاس    انسان با جلوه. شود تر نمايان مي عقل، نور خدا بيش

  .گردد كه حاصل آن قرب به خداوند متعال است تر مي كرده و معرفتش به او افزون

شي از حديث قدسي معراج كه به بيان حالات مـؤمن هنگـام مـرگ و ورودش بـه     در بخ

  : پردازد، آمده است بهشت مي
كه تو عقل مرا كامل كردي تا تـو   چگونه رضايت تو را نجويم و حال آن !خداوندا

  ).204 ـ303: همان( شناخته و تشخيص حق از باطل را دانستمرا 

  :فرمايد يكي از كاركردهاي شناختي و نظري عقل؛ مي مورد خداشناسي به عنوان در 6رسول خدا

  ).4: 1، ج1375 فتال نيشابوري،( �شود پروردگار ما به وسيلة عقل شناخته مي�
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دانـد  سرچشمة معرفت نسبت به حق تعالي را رشد عقلاني بشـر مـي   االله مكارم شيرازي آيت

  ).216: 1386مكارم شيرازي، (

  شناسي دين. 3

هـا، عـاملي قدرتمنـد و تأثيرگـذار بـر       ترين شناخت نوان يكي از مهمآشنايي با دين، به ع

اي كه سعادت دنيوي و اخروي انسان در سطح فردي و اجتماعي  زندگي انسان است؛ به گونه

  .به آن وابسته است

شناسان و انديشمندان ديني صـورت گرفتـه    در مورد دين، تعاريف متعددي از سوي جامعه

تـرين   انـد تـا مهـم    آنان در صـدد بـوده  . اند خاصي به دين نظر كردهاست و هر كدام از زاويه 

تعريفي جـامع و كامـل از ديـن امـري      هرسد ارائ لذا به نظر مي. هاي دين را بيان كنند ويژگي

از سوي ديگر با توجه . اي كه شايد برخي از اين تعاريف قابل جمع نباشند دشوار است؛ به گونه

راد ما از دين، ديـن روشـنگر اسـلام اسـت كـه در دوران      به مباحث گذشته روشن است كه م

بـه همـين دليـل از نقـل و     . باشكوه ظهور، مردم به دليل رشد عقول، پذيراي آن خواهند بود

كنيم و همين مقـدار را   بررسي تعاريف دين و ورود به مباحث جزئي و اختلافي صرف نظر مي

كـلام  و ) 19: آل عمـران (م اسـت  جا خصوص اسلا شويم كه دين مورد نظر در اين متذكر مي

اعتقـادات، اخـلاق و احكـام    : از عالمان و انديشمندان كه دين را شـامل سـه قسـم    تني چند

مـلاك قـرار    را ؛)26: 1384و جـوادي آملـي،    15: 1ج ،1370طباطبائي، ( ؛ همچوناند دانسته

   .ايم داده

ها را بـه سـوي    سانهاي اكيد، ان با سفارش :خداوند متعال در قرآن كريم و معصومين

  .  )225: 1، ج1371برقي، و  122: توبه( اند اين شناخت مهم تشويق و ترغيب كرده

اين مهم متأسفانه با ورود موانعي، از مسير واقعي خود كـه اجـراي شايسـتة آن در سـاية     

جز گروهي اندك، از محتواي  ،ها تر انسان بيش. حكومت رهبران الاهي است خارج شده است

اي براي  اند و زندگي كفر آلود و مشركانه اليم روشن، مستحكم و استوار آن دور شدهدين و تع

داري  و ديـن   دينشناخت اين جريان در آخرالزمان فزوني يافته و روز به روز . اند خود رقم زده

  ).103، خ150: 1414شريف الرضي، (تر خواهد شد  ها افزون ها و تحريف تر و بدعت كم رنگ
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تعال از جهاني شدن دين مبين و پيروزي كامل آن بر تمام اديان عالم خبـر  ولي خداوند م

  .)33: توبه( داده است

كه هدف ظهورش احياي ديـن   4اين وعدة الاهي در عصر حكومت جهاني امام مهدي

تحقق خواهد يافـت و آيـين واحـدي بـر جهـان حـاكم       ) 579: 1419ابن مشهدي، ( خداست

  .)38 : 5ج ،1372طبرسي، ( گردد مي

يابـد؟ پاسـخ را بايـد در     اما سؤال اساسي آن است كه چرا در عصر ظهور دين رونـق مـي  

هيچ انساني . است �سعادت�ها جست وجو كرد و آن، درخواست  درخواست دروني تمام انسان

جاست كه شياطين  توان يافت كه مشتاق رسيدن به سعادت نباشد؛ اما مشكل اصلي آن را نمي

هـا دريـغ كـرده و مسـيرهاي منحرفـي را كـه        به سعادت را از انسانانس و جن، راه رسيدن 

شود،  اند؛ اما وقتي ظهور واقع مي سرانجام آن شقاوت است، به عنوان راه سعادت معرفي كرده

مردمـان آن عصـر در سـاية رشـد عقلـي، آگـاه       ). 17: رعـد (شوند  ها نابود مي تمام اين حباب

فهمند كـه تنهـا از مسـير شـناخت ديـن و       آنان مي. ندبين وضوح مي شوند و راه اصلي را به مي

تـوان   مي: به عبارت ديگر. توانند به سعادت در دنيا و آخرت نايل شوند داري است كه مي دين

گفت رونق يافتن دين در عصر ظهور به دليل رشد و تكامل عقول است؛ زيرا دين راه رسيدن 

راهـه تشـخيص داده    ار رود، راه از بـي به رستگاري است و هنگامي كه غبار جهل و گناه، كن ـ

رسـاند و   دهد اومانيسم و سكولاريزم او را بـه خوشـبختي نمـي    شود و انسان تشخيص مي مي

سعادت دنيا و آخرت تنها در ساية اطاعت محض از حضرت حق و گـوش جـان فـرادادن بـه     

  .آيد دستورات او فراهم مي

داري؛ جايگاه و ارزش والاي خود  نشناسي و دي به همين دليل، در عصر ظهور مقولة دين

  .يابد را باز مي

  .هاي شناختي عقل است ترين كاركرد شناسي يكي از مهم بنابراين، دين

  ).84: 1366تميمي آمدي، ( �دين و ادب نتيجة عقل است� :فرمايد ؛ مي7امام علي

در شناسي را از رهگذر رشد عقلاني بشـر   علامه جوادي آملي دست يافتن به موضوع دين

  ). 179: 1387جوادي آملي، (اند  عصر ظهور دانسته
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  اثر اخلاقي

، از جمله دسـتاوردهاي ارزشـي و اخلاقـي تكميـل     �دوري از گناه�و  �عدالت�، �عبادت�

 :شود ها پرداخته مي عقول است كه در ادامه به بررسي آن

  عبادت. 1

ويـژه ديـن    بـه كه در فطرت و سرشت انسـان ريشـه دارد؛ در اديـان توحيـدي،      �عبادت�

اي كه تكامل حقيقي و همه  روشنگر اسلام از جايگاهي مهم و اساسي برخوردار است؛ به گونه

دعوت به بندگي حضرت حق، رسالت مشـترك  . پذيرد جانبة بشر به وسيلة عبادت صورت مي

ها مأمورند در مسير بندگي كه همـان   همة انسان). 36: نحل(همة پيامبران الاهي بوده است 

؛ حركت كنند؛ به اين معني كه افعال عبـادي و ديگـر شـئون    )61: يس(مستقيم است صراط 

: نساء(زندگي را تنها به قصد اطاعت خالق هستي انجام دهند و چيزي را شريك او قرار ندهند 

اعتنايي به اين پيام الاهي كه همان هدف و غرض خلقت بشر  ها با بي تر انسان ؛ اما بيش)36

. آورند ؛ عبادت و پرستش خالق هستي را چنان كه شايسته است، به جا نمي)56: ذاريات(است 

ها و پيروزي عبوديت شهوت و محبت مال و ثروت؛ عنـان   آنان با پذيرش بندگي ديگر انسان

 ههم ـ هاند؛ به طوري كه در آخرالزمـان، عبـادت كـه نتيج ـ    خويش را به دست غير خدا سپرده

اي براي برتري طلبـي بـر مـردم قـرار      داست، وسيلهدستورات خ ههم همعارف ديني و خلاص

  ).486 ـ485: 1414شريف الرضي، (گيرد  مي

گيري از تربيت امام و در نتيجه رشد و شكوفايي عقـول،   اما در دوران ظهور، مردم با بهره

توفيق خواهند يافت كه تنها خداوند متعال را عبادت كرده و هيچ چيز و هيچ كس را شـريك  

؛ اما سؤال اين است كه چگونه بندگي خـدا عقـل تبيـين    )179: 1411طوسي، (د او قرار ندهن

رود و انسـان   با رشد عقل، غبار از عرصه ايمان فرد كنار مي: شود؟ شايد بتوان چنين گفت مي

). 139: نسـاء ( حقيقت اين است كه عزت تماماً در دست خداوند است. كند حقيقت را درك مي

حكومت و قـدرت فقـط تحـت قـدرت     ). 58: ذاريات(تعال است روزي تنها در دست خداوند م

وقتي انسان دريافت كه اگر طالب عزت و مـال و حكومـت و   ). 21: و مجادله 1: ملك(اوست 

فهمـد   پذيرد؛ چرا كه مـي  قدرت است بايد مطيع خداوند باشد؛ ديگر بندگي مال و مقام را نمي
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كـه    تـر آن  گيـرد و مهـم   را در اختيار مياين امور تنها به دست خداست و با بندگي خدا همه 

كنـد و   ارزش بودن عزت و قدرت و مال و حكومت دنيـا را درك مـي   انسان، با رشد عقل، بي

  . سپرد ها نمي ديگر دل به آن

بنابراين، در عصر ظهور، از رهگذر رشد عقل عملي و رهايي مردم از بندگي ديگران است 

  .گردد بخش عبادت، سيراب و كامياب مي بشري با شعاع روح هجامع هكه روح تشن

  :اند فرموده 7اميرالمؤمنين

  ).113: 1376ليثي واسطي، ( �است] حق تعالي[بردارترين شما از  ترين شما، فرمان عاقل�

جـوادي  (داند علامه جوادي آملي روي آوردن به عبادت را از رهگذر عقل عملي ميسر مي

  ).133: 1387آملي،  

  عدالت. 2

خواهي، امري فطـري   عدالت. يافتگي عقل در حوزة عملي است ز جمله آثار رشدا �عدالت�

ها و آرزوهاي انسان در طول تاريخ  ها از آرمان آيد و برقراري عدالت در تمام زمينه به شمار مي

اين مهم از چنان اهميتي برخوردار است كه خداوند متعال در قرآن كريم، يكـي از  . بوده است

هاي آسماني و قـوانين و مـوازين اسـتوار و محكـم      ران و نازل كردن كتاباهداف بعثت پيامب

الاهي را اقامة عدالت در ميان جامعه و از بين بردن ظلم و ستم در ميان آنـان دانسـته اسـت    

  ).25: حديد(

بشر بر اثر پيروي از هواي نفس و عدم پذيرش ولايت و سرپرستي حاكمان الاهـي و دور  

ي تدر نتيجه عدم آمادگي لازم براي پذيرش عدالت، در طول تاريخ؛ حبودن از معارف ديني و 

  .هاي فردي و اجتماعي بوده است عدالتي در جنبه در حكومت رهبران الاهي، شاهد بي

اجراي عدالت در سراسر گيتي را رسالت همة انبيا دانسته كه در عصر خويش،  امام خميني

  ).480 :12ج ،تا خميني، بي(اند به اين امر موفق نشده

: 1، ج1365كليني، ( عدالتي در آخرالزمان به اوج خود خواهد رسيد به بيان روايات، اين بي 

؛ چرا كه برقراري عدالت در ميان جوامع تنها با حضور رهبران الاهـي و وجـود معـارف    )338

رسد، بلكه تحقق اين مهم علاوه بر حضور حاكم عدالت گستر و وجود  ديني، به سرانجام نمي
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آمد و مردمي پذيراي عدالت نيازمند است؛ ولـي   وانين محكم الاهي، به ياراني مخلص و كارق

كننـد و بـا    بيشتر مردمان با تقويت نيروهاي نفساني، نيروهاي عقلاني خويش را تضعيف مـي 

خاموشي نور عقل و فطرت، همواره با عدل و داد مخالفت ورزيده، زير بار عدالت و گسـترش  

  .روند ع نميآن در ميان جوام

منـدي از تعلـيم و    اما مردمان عصر ظهور كه از آمادگي لازم برخوردارند، به دليـل بهـره   

و تكامل عقولشان و برگشت به فطرت سالم خود، پذيراي حكومت امـام   7 تربيت امام عصر

بنـابراين،  . آورنـد  خواهند شد و به سوي عدل و عدالت و برقراري آن در ميان جوامع روي مي

ها و دستاوردهاي مهم حكومت مهدوي كه نشان دهندة رشد يافتگي  ز بارزترين ويژگييكي ا

هـاي زنـدگي و برچيـده شـدن ظلـم و       عقل عملي است؛ گسترش عدل و داد در تمامي جنبه

  .)318: 1ج ،1395ابن بابويه، ( ستمگري از صحنة گيتي خواهد بود

  :است  تعبيري گهربار فرموده در 7اميرالمؤمنين

  ).26: 1376، ليثي واسطي( �، حاصل و نتيجة عقل استعدالت�

  دوري از گناه .3

يافتگي عقل، در حوزة عملي؛ دوري جستن از گناه است؛ زيرا پرهيـز از   ديگر مصداق رشد

  ).456: 1388جوادي آملي، ( گناه به عقل عملي مربوط است

ام شئون حيـات فـردي و   بار فراواني دارد و تم بدون ترديد گناه و مداومت بر آن آثار زيان

كند و در نتيجه بين انسان گناهكار و خـالق هسـتي    خوش نابودي مي اجتماعي آدمي را دست

  .شود شود؛ در نتيجه رابطة انسان با خالق متعال قطع مي حجابي آويخته مي

ها را از سقوط در پرتگاه گناه و عواقـب شـوم آن، بـر حـذر      آيات و روايات متعددي انسان

  ).268: 2ج ،1365و كليني،  36: احزاب(اند  داشته

هاي الاهي، شخصيت معنوي و انسـاني   تر مردم با زير پا نهادن دستورات و آموزه اما بيش

اند؛ چرا كه آنان از نعمت عظيم عقـل   خويش را در خدمت شهوات و تمايلات حيواني درآورده

مـي تـوان تشـخيص سـود و     با تعطيلي عقل و حاكميت غرايز و شهوات، آد. اند مند نشده بهره

در اين صورت، زشـتي و پسـتي گنـاه را درك    . دهد زيان دنيوي و اخروي خود را از دست مي
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مصباح (از آثار شوم گناه در امان نخواهد بود بر آن،  كند و طبعاً با ارتكاب گناه و مداومت نمي

  .)234: 1391يزدي، 

اي كه در  برد؛ به گونه ن ميطوفان سهمگين گناه به تدريج جنبة معنوي بشر را از بي

  .)158ـ 157: 1414شريف الرضي، ( رسد آخرالزمان به اوج خود مي

گردد، مضرات و منافع خـود را   اي برخوردار مي در عصر ظهور كه انسان از عقل رشد يافته

شود و او را از رسـيدن بـه    ترين خسارتي كه متوجه انسان مي يابد كه بزرگ شناسد و درمي مي

طبيعتاً چنين انسـاني، ديگـر نـه تنهـا     . دارد؛ از ناحية ارتكاب معاصي است ي باز ميقرب الاه

  .افتد رود حتي به فكر گناه كردن نمي عمداً به سراغ گناه نمي

  :فرمايد مي 7اميرالمؤمنين

ها و به كار بردن  به درستي كه خردمندي در دوري كردن از گناه و نظر كردن در عاقبت�

  ).817: 1410يمي آمدي، تم( �دورانديشي است

ها را به دليل مشكل عقلي و عـدم   آيت االله جوادي آملي ارتكاب معاصي و مداومت بر آن

داند كه داراي مراتبي مندي از آن دانسته و دوري جستن از گناه را نشانة حيات عقلي ميبهره

  ).523 ـ522: 11ج ،1389جوادي آملي، ( است

عصر ظهور، گناه به طور مطلـق از بـين خواهـد رفـت؛     البته اين بدان معني نيست كه در 

هاي ارتكاب گنـاه و   توان گفت به واسطة رشد عقلانيت و خردورزي در مردم، انگيزه بلكه مي

هاي فساد و گناه  در عصر ظهور، حضرت ريشه. در نتيجه ارتكاب معاصي بسيار كم خواهد شد

در جامعة آرماني حضرت، بـه گنـاه و    را از بين خواهند برد؛ در عين حال، ممكن است افرادي

بهاءالـدين نيلـى   (انحراف دچار شوند؛ زيرا طبق برخي روايات گرچه ابليس كشته خواهد شـد  

هاي او نجات خواهند يافت؛ اين، به معنـاي از   و مردم از شر وسوسه). 83ـ  82: 1426نجفى، 

گـر در زمـان    بين رفتن همة شياطين نيست؛ زيرا شهوت و غضب و ديگـر شـياطين وسوسـه   

مردمان عصر ظهور نيز از حق انتخاب و اختيار برخوردار : به ديگر سخن. ظهور نيز وجود دارند

  .به همين دليل ممكن است برخي گرفتار ارتكاب معاصي نيز بشوند. هستند
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  نتايج ابزاري

 »كـاركرد ابـزاري عقـل   «يكي ديگر از كاركردهاي عقل كه مورد ستايش اسـلام اسـت،   

شود، نيرويي است كه  نيز تعبير مي �عقل معاش�ر اين نوع كاركرد؛ كه از آن به عقل د. است

پردازنـد   مردمان با به كارگيري آن به تأمين، تدبير و تنظيم امور زنـدگي و معـاش خـود مـي    

  . )125: 1391برنجكار، (

 البته عقل ابزاري يا عقل معاش مورد تأييد اسلام، با عقل ابزاري مطرح شده توسـط برخـي  

دانند كه از  آنان عقل معاش را در طول شهوت و هواي نفس مي. انديشوران غربي متفاوت است

كند و تنها معطوف به دنياي مادي است  خدمت به دين و معنويت و آخرت انسان شانه خالي مي

  ).167: 1387و الهي نژاد،  38: 1380برنجكار، (و در مقابل عقل نظري و عملي قرار دارد 

سـاز زنـدگي    در اين نوع كاركرد در خدمت عقل نظري و عملي بوده و زمينه عقل ابزاري

  . سعادتمندانه در دنيا و آخرت است

  :اند فرموده 7امام علي. شود اي از روايات در اين مقوله اشاره مي در ذيل به نمونه

ت نسب ها ترين آنين مردم از نظر عقل، بهترين آنان از لحاظ تأمين معاش و با همتبهتر�

  ).52: 1366تميمي آمدي، ( �به اصلاح معاد خود است

يـابيم كـه    در مورد زندگي مردمان عصر ظهور، در مي :با نگاهي به روايات معصومين

اين دريافت ما . اي خواهند رسيد  سابقه هايي نظير اقتصاد، مديريت و سياست به رشد بي مقوله

يافتگي عقـل   در اين موارد گوياي رشدشود كه رشد جامعة بشري  را به اين نكته رهنمون مي

  .ابزاري در آن جامعه است

هاي عقل ابزاري در دوران ظهور است،  در ادامه به برخي مصاديق كه گوياي رشد شاخصه

  :خواهيم پرداخت

  اقتصادي. 1

در آن عصر بر اثر رشد نيروي . شد يافتگي عقل ابزاري استر ، يكي از مصاديق�اقتصاد�

؛ يملعو  علميهاي  و فراهم شدن همة زمينه 4هدايتي و نظارتي امامعقلاني بشر و نقش 

اي كـه در طـول تـاريخ     گونـه  هاي اقتصادي جهان، به كار گرفته خواهند شد؛ به تمام ظرفيت
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در ساية حكومت عدالت گستر آن حضرت و از   ).478: 2، ج1381اربلي، (سابقه بوده است  بي

  . يابد اقتصادي، وضع اقتصاد عمومي بهبودي كامل ميهاي  بين رفتن نظام طبقاتي و فاصله

يابد؟ در اين مـورد بـه    مهم اين است كه چگونه با تكامل عقل، وضع اقتصادي بهبود مي

  :توان اشاره كرد شود، مي چند نكته كه از روايات استفاده مي

بـد كـه   يا با رشد عقل ابزاري، فـرد در مـي   :هاي ناسالم اقتصادي پايان دادن به رقابت .1

هاي ناسالم، در اصل به ضرر اقتصاد خواهد بود؛ هرچند ممكن است سود مقطعي داشته  رقابت

كند و اين به نوبة خود به اقتصاد جامعـه رونـق و بهبـود     لذا از چنين كارهايي پرهيز مي. باشد

  :فرموده است7 امام باقر. بخشد مي
مـين بـه سـوي او جمـع     هاي اهل دنيا، از درون زمين گرفته تا روي ز تمام ثروت

بياييد به سوي آنچه به خـاطرش قطـع رحـم    : گويد پس به مردمان مي. گردد مي

ريختيد و مرتكب آنچه خدا حرام كرده  را مي] به ناحق[هاي حرام  كرديد؛ خون مي

كند كه قبـل   به مردمان چنان بخشش مي] از مال و منال[پس او . شديد بود، مي

  ).114: 1426نيلى نجفى، (است  گونه عطا نكرده از او احدي آن

يابد كه براي رونق اقتصاد  وقتي عقل معاش كامل شد، فرد در مي :پرداخت حقوق مالي. 2

بيند؛ بلكه آن را موجب تقويت  بايد حقوق مالي را پرداخت كند و اين را ضرري براي خود نمي

  .بيند اقتصاد جامعه مي

  :فرمايد مي 7امام باقر
آورد و از آسـمان بـارانش را نـازل     مين، بذرش را بيـرون مـي  خداوند متعال از ز  

 4ماليات خود را بر دوش گرفته به سوي مهدي] از روي رغبت[كند و مردم  مي

، 1380عياشـي،  ( دهد وسعت مي] در امور زندگي[برند و خداوند به شيعيان ما  مي

  ).61: 2ج

يعنـي  ؛ )474: 2ج ،1381اربلـي،  ( هذه الْأمُةِ  وبِقلُُ  في  الغْنىَ  و يجعلُ اللَّه :غناي باطني. 3

آوري  شود و ديگـر بـراي جمـع    افراد با تكامل عقلشان، احساس نيازهاي كاذبشان كنترل مي

كه مسـتمند و نيازمنـد هسـتند؛ از     لذا با آن. ها است، حرصي ندارند اموالي كه خارج از نياز آن

  .كنند ش قناعت ميزنند و به كم خوي پذيرش زكات سر باز مي
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  :چنين آمده  است 7در روايت مفضل از امام صادق
گرداند؛ بـه نـوعي    هاي خود را آشكار مي هنگامي كه قائم ما قيام كند، زمين گنج

بينند و مـردي از شـما كسـي را جسـت وجـو       ها را بر روي زمين مي كه مردم آن

 ـ     مي ذيرد؛ امـا چنـين   كند كه از مالش به او عطـا كنـد و زكـات مـالش را از او بپ

يابد و مردم به سبب آنچه خداوند متعال  ها را از او قبول كند، نمي شخصي كه اين

 ،1413مفيد، (گردند  نياز مي بي] از ديگران[ها روزي نموده  از فضل خويش به آن

  ).381: 2ج

  .شود توان گفت تغييراتي از اين دست موجب رونق اقتصادي مي بنابراين مي

  مديريتي. 2

و خواه به مفهوم عـام آن  ) ها و نهادها مديريت سازمان(، خواه به مفهوم خاص �ريتمدي�

اصلي ضروري و اجتناب ناپذير بـراي  ) اي گرداندن و اداره كردن در هر سطح و هر مجموعه(

مديريت با اتخاذ تصـميم در  ). 101: 2ج ،1378ابن بابويه، ( آيد ادامة حيات بشر به حساب مي

تواند عـاملي   اش در هدايت مجموعه تحت پوشش، مي نوان عمده وظيفهشرايط مختلف، به ع

در عصـر ظهـور،   . باشد براي رشد و اعتلاي آن مجموعه يا به انحطاط كشـاندن آن سـازمان  

مندي از امام  هاي تحت پوشش آن، با محوريت و بهره حكومت جهاني اسلام و تمام مجموعه

در آن روزگـار،  . داره و هدايت خواهنـد شـد  بر اساس كارآمدترين شيوة مديريتي ا 7معصوم

از شايستگي و توانايي مديريتي  -در پرتو كمال عقل و سلامت -مديران و كارگزاران حضرت

ديگـر مردمـان نيـز حاكمـان و زمامـداران حكـومتي را يـاري        . اي برخوردار هستند العاده فوق

جامعـة عصـر ظهـور اشـاره     به بخشي از مديريت بـانوان در   7روايتي از امام باقر. دهند مي

  .  در عصر ظهور است) مرد و زن(كند كه اين نكته گوياي فراگير بودن قدرت مديريت  مي

  :فرمايد مي 7امام باقر
بيتها بِكتَابِ اللَّه تَعالىَ و سنَّةِ   في  تُؤتَْونَ الْحكْمةَ في زمانه حتَّى إِنَّ الْمرأَْةَ لتَقَْضي  

به شما حكمت خواهند داد، تـا   4در زمان حكومت امام مهدي  ؛6اللَّه رسولِ

اش بر اساس كتاب خدا و سنت رسـول خـدا، حكـم خواهـد      جا كه زن در خانه آن

  ). 239: 1397، نعماني. (كرد
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فقط؛ به معناي قضاوت رايج نيست، بلكه به معناي حكم كردن متقن، مستحكم و  �قضا� 

  ).99: 5، جتابيفارس، ابن ( استوار در هر كاري است

كه يك نگاه معتقد است : با عنايت به اين نكته، در زمينة اين روايت دو ديدگاه وجود دارد

بانوان در تمام اموري كه به خانه و خانواده مربوط است و در حيطة مسئوليت آنان قـرار دارد،  

ان در محـيط خـانواده در   بانو: به ديگر سخن. گيري و حكم كردن قادر خواهند بود به تصميم

داري و شوهرداري، مديريت داخلي اين واحد كوچك؛ اما مهم را بر  داري، بچه خانه: سه محور

اموري نظير شوهرداري نيكـو، مـادري، پاسـداري از كيـان انسـاني و دينـي       . گيرند عهده مي

ل و حسـن  خانواده، نظارت بر روابط اعضاي خانواده نسبت به هم، تنظيم دخل و خرج و اعتدا

هـاي مهـم مـديريتي بـانوان      توان از جنبه تدبير در مصرف را براي تأمين مايحتاج زندگي مي

  .عصر ظهور به شمار آورد

شـود كـه زن    اي حكمـت داده مـي   كه به مردمان عصر ظهور به انـدازه اين  ديدگاه ديگر

كند و در واقع  ميگيري و حكم  دار در خانة خود، بلكه در مسائل بيرون از خانه هم تصميم خانه

اي كه زنـان در خانـة خـود، تـوأم بـا      گيرد؛ به گونهانقلابي علمي صورت مي ،در عصر ظهور

پـردازي،  ترين سطوح جهـاني در مـورد همـة مسـائل نظريـه      عالي توانند در مديريت خانه، مي

  ).61 ـ60: 1388ازغدي،  رحيم پور(كنند گيري و داوري تصميم

توان اين واقعيت را دريافـت كـه وقتـي زنـان      و نگاه موجود، ميبه هر حال، با توجه به د

نماينـد، در سـطح كـلان جامعـه و      دار با اتخاذ تصميم درست، امور خود را مديريت مـي  خانه 

تمـام  . تر، در پيشرفت نظم و دقت در مديريت، اتفاقات بزرگي خواهد افتاد هاي فراگير مديريت

يني اسـتوار خواهنـد شـد و در عـين حـال، بـا تقـوا و        هاي قوي علمي و د ها بر پايه مديريت

  :آمده است 7كه در روايتي از امام صادق خداترس خواهند بود؛ چنان

گزينـد و   قيام نمايد، در هريك از مناطق زمين فردي را بر مي 4آن گاه كه قائم

هرگـاه كـاري   . در كف دست تـو اسـت   ]دستورالعمل تو[عهد تو : فرمايد به او مي

و شـيوة   ]ندانستي كـه حكمـش چيسـت   [وي دهد كه آن را نفهميدي براي تو ر

كـه  [داوري آن را ندانستي، به كف دست خود نگاه كن و بر اساس آن عمل كن 

  ).320ـ 319: 1397، نعماني( ]آنچه در آن مشاهده كردي، همان تكليف تو است
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نـدي از ايـن   م در روزگار ظهور، مردمان عصر ظهور در ساية رشد و شكوفايي عقل و بهره

گيري و حكم  مايه، به جايگاه دنيا و سراي آخرت واقف خواهند شد و لذا از تصميم گوهر گران

بـديل عقـل، تمـام     گيـري از موهبـت بـي    كند و با بهره نمودن جاهلانه و نابخردانه پرهيز مي

بنـابراين،  . )277: 1366تميمـي آمـدي،   (مـي كننـد   كارهاي مربوط را ساماندهي و مديريت 

عقـل پايـه و   : به ديگر سـخن . ريت صحيح، بخشي از كاركرد عقلانيت و خردورزي استمدي

  .اساس مديريت است

  :فرموده است 7اميرالمؤمنين

  ).354: 1366تميمي آمدي، ( »بهترين دليل بر بسياري عقل، حسن تدبير است�

  سياسي .3

داشـتن خـط    ، به معناى رشد فكرى و آگاهى در مسائل سياسى جامعـه و  �سياسى  بلوغ�

  .فكرى صحيح و اطاعت از رهبران شايسته است

هـاي اسـتقامت و    ترين پايه ترين و اساسي رشد بينش سياسي در ميان مردم، يكي از مهم

هاي اسلامي را در  تواند اصول و ارزش حاكم اسلامي زماني مي. استواري حكومت ديني است

مطرح شـده از سـوي رهبـر الاهـي را      جامعه اجرا كند كه مردمان آن جامعه، احكام و قوانين

؛ و رهبري الاهـي  )6 :5، ج1365كليني، (بپذيرند و او را در اين مسير پيروي و همراهي كنند 

  .هاي الاهي پيش ببرد ها و انديشه از اين رهگذر جامعة اسلامي را در مسير اهداف، برنامه

رشد سياسـي، از پـذيرش    تر جوامع، مردم بر اثر پيروي از تمايلات نفساني و عدم در بيش

اند كه در بنـد   ولايت و سرپرستي حاكمان الاهي سرباز زده و سلطه و نفوذ افرادي را پذيرفته

روايات گوياي آن است كه عدم بينش سياسي مردمـان و عـدم احسـاس    . هواي خود هستند

هـا، در   مسئوليت آنان در قبال سرنوشت خويش و جامعه و در نتيجه پذيرش ديگـر حاكميـت  

  ).486 ـ485: 1414شريف الرضي( يابد دوران پيش از ظهور شدت مي

تكية افرادي بر اريكة قدرت كه شايستة اين جايگاه نيستند، نشـان دهنـدة ايـن واقعيـت     

اند و اين حقيقت نشـان دهنـده عـدم بيـنش      است كه از سوي جامعه مورد پذيرش واقع شده

  . سياسي مردم است
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ي و فهم دقيق مسائل نيز به رشـد و بالنـدگي مطلـوبي    مردمان عصر ظهور، در بعد سياس

تـوان   اند كه مي هايي براي مردمان عصر ظهور ذكر كرده برخي روايات، ويژگي. خواهند رسيد

گفت تحقق چنين خصوصياتي در مدينة فاضله نشان دهندة رشد و بلوغ سياسي مردمـان آن  

  :فرمودند  7جامعه است، چنان كه امام رضا
است كه در عصـر   4،  فرزندش، حجت قائم7 امامِ پس از حسن  ! ...اي دعبل

كننـد   غيبتش انتظار او را خواهند كشيد و در دوران ظهورش از ايشان اطاعت مي

  ).266: 2ج ،1378ابن بابويه، (

علاوه بر مطيع بودن مردمان جامعه؛ موارد ديگري وجود دارد كه تحقق هر كـدام از ايـن   

ايـن  . دهـد  وع تعامل مردم را با حاكم و حكومت اسلامي نشان ميموارد در جامعة اسلامي، ن

هايي عينيت  سازند كه اگر در جامعه چنين شاخصه نوع تعاملات ما را به اين نكته رهنمون مي

در فرمـايش  . يابند، نشان دهندة رشد عقلانيت مردم و در نتيجه بلوغ سياسي آن جامعه است

جا كه به تعامـل صـحيح بـين حكومـت      است؛ از آنذيل گرچه به دوران ظهور تصريح نشده 

اسلامي و مردم مربوط است؛ شامل دوران حكومت مهدوي و جامعة رشد يافتة عصـر ظهـور   

  .شود نيز مي

  :فرمايد مي 7اميرالمؤمنين 
دار باشيد و در  بر شما اين است كه در بيعت خويش با من وفا] حاكم[اما حق من 

واهي كنيد و هنگـامي كـه شـما را فراخوانـدم،     خ حضور و نهان نسبت به من خير

شـريف  ! (اجابت كنيد و هنگامي كه به شما دستوري دادم، از آن اطاعـت نماييـد  

  ).79: 1414الرضي، 

هاي زندگي اسـت،   در عصر ظهور كه عصر شكوفايي و رشديافتگي مردمان، در تمام جنبه

  .شوند مردمان از رشد و بلوغ سياسي نيز برخوردار مي

توان گفت بـا   شود، مي كه چگونه با شكوفايي عقل، رشد و بلوغ سياسي حاصل مي ايناما 

شود و در واقع انسان در ساية رشد عقل،  رشد عقل، براي مردم، جايگاه و مقام امام روشن مي

كند كه امام سياستمداري است كه سياست او بسان ديگر اعمالش بر محور عصمت  درك مي

هـا و   گـر الاهـي، نـه مجـري هـوس      عـاليم و قـوانين هـدايت   است و حاكمي است مجري ت



  

 

س
نا

ش
ه 

ون
گ

 ي
لان

عق
ر 

ثا
آ

 ي
ور

ظه
ر 

ص
ع

  

45 

از سوي ديگر انسان عصر ظهور بـا رشـد عقلـش بـه ضـعف و نـاتواني       . هاي خويش خواسته

بـرد؛ و لـذا ولايـت و     مـي   بخـش الاهـي پـي    خويش و نيازش به انسان كامل و تعـاليم روح 

شـعور و آگـاهي و رشـد و     پذيرد، كه اين نشان دهندة نهايت سرپرستي او را با جان و دل مي

  .بلوغ سياسي اوست

  امنيتي. 4

امنيـت در  . از مسائل مهم و حياتي بـراي هـر جامعـه اسـت     �امنيت كامل و همه جانبه�

 به عنوان يكـي از احتياجـات اساسـي بشـر    ... هاي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و جنبه

در بيشتر جوامع . شود مختل مي نعمتي است كه بدون آن حيات مردمان ،)320 :1404حرّاني، (

اثر نبود عقلانيت و پيروي از تمايلات نفساني و عدم تبعيت از رهبران الاهـي، تجـاوز بـه     بر

. حقوق افراد و در نتيجه بروز مظاهر ناامني نظير فساد، غارت اموال و جنگ را شاهد هسـتيم 

يابـد؛ بـه    زايش مـي رفته رفته هرج و مرج، خوف و ترس و عدم آرامش خاطر در مردمـان اف ـ 

  .)64ـ 63 :1401خزاز رازي،( اي كه در آخرالزمان به نهايت حد خود خواهد رسيد گونه

هـاي ضـعيف   هاي حاكم، امنيت از ميان حكومـت و ملـت  بر اثر خوي تجاوز طلبي قدرت

  ).34: 1382 طبسي،( پيش از ظهور برچيده خواهد شد

يابـد و   و در حـد اعـلاي خـود ظهـور مـي      اما در عصر نوراني ظهور ، امنيت در همة ابعاد

در آن دوران، قـانون بـر    ).398: 3، ج1391صافي گلپايگـاني،  ( گيرد سرتاسر جهان را فرا مي

در سـاية رشـد   . شـود  شود و مانع زورگويي و تجاوز به حقوق ديگران مـي  فرما مي جامعه حكم

حقـوق  . بنـدد  عه رخت ميامني از جام عقل و حاكميت قانون الاهي، علل و عوامل و مظاهر نا

آيد كه در آن، منافع همة  اي امن پديد مي شوند و جامعه ها زايل مي شود، خوف افراد رعايت مي

  ). 55 :نور(كنند  شود و مردمان با آرامش خاطر زندگي مي مردم تأمين مي

. و ياران او نازل شده است 4اند اين آية شريفه در بارة امام عصرفرموده 7امام صادق

  ).240: 1397، عمانين(

كه چگونه با رشد عقل امنيت كامل و همه جانبـه در ميـان مردمـان و جامعـه      اما سرّ اين

فهمد كه آنچه ماية آرامش و خوشـبختي   توان گفت آدمي با رشد عقل مي گردد، مي حاكم مي
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قدرتمندان اي كه تنها شامل ثروتمندان و   لذا امنيتي جزيره. است، امنيت واقعي و فراگير است

نظمـي و ايجـاد    باشد دوام و كارايي نخواهد داشت و قانون گريزي، سبب هـرج و مـرج، بـي   

داري و تكليـف محـوري و تبعيـت از     راه صحيح و شايسته؛ همان دين. شود مظاهر ناامني مي

  . قوانين الاهي و رعايت حقوق ديگران خواهد بود و اين درك، بر اثر رشد عقلائي او است

دي آملي حاكميت امنيت و آرامش در جامعة مهدوي را حاصل عبور از مرحلـة  علامه جوا

  ).264: 1387جوادي آملي، ( اندحيواني و كمال عقل دانسته

هـا   ، تعامل ميان آن نيز با توجه به اين كه عصر ظهور، عصر مردمان عاقل و خردمند است

  . نيز آرامش بخش است

   :فرمايد مي 7اميرالمؤمنين
نشيني با شخص خردمند، همراه با امنيت و آرامش است و ضرر و زياني به  مهمدمي و ه�

  ).429: 1366تميمي آمدي، ( �رسد مصاحب او نمي

  بهره گيري از طبيعت. 5

اي بـراي آن قائـل    موهبتي الاهي است كه مكتب اسلام، ارزش و جايگاه ويژه �طبيعت�

؛ دربـارة طبيعـت و   )28: 5، ج1365 و كلينـي،  61: هـود (بسيار  در قرآن و احاديث. شده است

بقاي نسـل بشـر،   منابع طبيعي و محيط زيست؛ گوياي نقش و اهميت اين موهبت الاهي در 

  .هاي خداوند است پرورش و كمال او و حيات ديگر آفريده

هـا را بـه    ميان انسان و طبيعت پيوندي ناگسستني وجود دارد و دين مقدس اسلام انسان

  .)29: 1388جوادي آملي، (يعي توصيه كرده است گيري از منابع طب بهره

مندي از مواهـب   برداري از اين نعمت الاهي مسئول هستند و ضمن بهره ها در بهره انسان

شريف الرضي، (طبيعي، بايد همواره در راه حفظ سلامت و پايداري اين سرماية عظيم بكوشند 

1414 :242.(  

آوري، بـا تصـرفات خودخواهانـه و     با پيشرفت فنويژه  اما متأسفانه بشر در طول تاريخ، به

: هود(وري نادرست از طبيعت و منابع آن؛ به جاي عمران و آباداني زمين  غير مسئولانه و بهره

هايي در طبيعت شده است؛ امـا در دوران ظهـور، در سـاية تعـاليم امـام       ، سبب نابساماني)61
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رخ خواهد داد و اوضـاع نابسـامان   انگيزي در طبيعت  و رشد عقل، دگرگوني شگفت 4 زمان

هاي زيست محيطـي،   در آن روزگار، از تمام امكانات، نيروها و ظرفيت. آن تغيير خواهد يافت

يابد و عمران و  طبيعت حياتي تازه مي. برداري صحيح و استفادة كامل به عمل خواهد آمد بهره

  ).394 :2ج ،1395ابن بابويه، (گيرد  آباداني سراسر گيتي را فرا مي

اما  اين مهم در عصر ظهور چگونه امكان خواهد يافت؟ اين اتفاق مبارك به دو شكل 

در تبيين دينـي و الاهـي   . بيان معنوي و الاهي و بيان مادي و طبيعي: قابل تبيين است

در عصر ظهور از رهگذر رشد عقل، در مسير صحيح بنـدگي خداونـد   بشر : توان گفت مي

مند  و بركات آسماني  ا خداوند متعال او را از مواهب طبيعت بهرهو لذ. گيرد متعال قرار مي

بشـر در پرتـو رشـد عقـل و     ). 96: اعراف(كند  هاي زميني خود را بر او نازل مي و نعمت

هاي زيست محيطي بهـرة كامـل    بندگي راستين خالق هستي، از همة امكانات و ظرفيت

موقع، نبود  هاي كافي و بهمدن باراندر واقع سرسبز شدن تمام مناطق جهان و آ. بردمي

فقيه ايماني، (آفات و مشكلات؛ همه و همه بر اثر تقوا و قدرت معنوي جامعه خواهد بود 

1389 :177.(  

توان گفت كه مردمان عصر ظهـور بـر   در تحليل دوم كه بياني زميني و طبيعي است، مي

و منطقـي از مواهـب طبيعـت،    برداري درست  عقلاني و پيشرفت علمي به لزوم بهرهرشد اثر 

فاده از مواهب طبيعي از تو ضمن اس. شوندها پاي بند مي ها، مراتع و جنگل ها، آب زمين: نظير

  . پرهيزند تخريب محيط زيست مي

مندي از مواد خـام زمـين را   علامه جوادي آملي، سامان بخشيدن به محيط زيست و بهره

ني بشـر و بـه كـارگيري هـوش، اسـتعداد،      هاي وحي، رشد عقلامندي از هدايتحاصل بهره

  ).28 ـ27: 1388جوادي آملي، (داند ها ميفناوري و خلاقيت انسان

  نتيجه گيري

در اين تحقيق، بر اساس آيات و روايات، معلوم گرديد كه تمركـز و تكامـل عقـول داراي    

شـمندي  مردمان عصر ظهور در پرتو تكامل عقل، به حقايق و معـارف ارز . دستاوردهايي است
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آنـان  . كننـد رسند و به دين معرفت كـافي پيـدا مـي   همچون شناخت خود و خالق هستي مي

هايي نظيـر عبـادت، عـدالت و دوري جسـتن از گنـاه       همچنين از رهگذر رشد عقل به ارزش

مردمان عصر ظهور عـلاوه  . شوند كه نشان تعالي عقل عملي مردم آن جامعه است آراسته مي

و ارزشي، در بعد ابزاري و ساماندهي امور دنيوي بـه رشـد مطلـوبي     بر رشد در حوزة معرفتي

. گيري از طبيعت، متحول خواهد شـد  خواهند رسيد و اقتصاد، مديريت، سياست، امنيت و بهره

ر امام معصوم استوار است ودر واست كه بر محوريت حض ررات ناشي از ظهويبديهي است تغي

  . طف خداوند بر انسان هاي عصر ظهور جست و جو كردواقع اين فرايند را بايد در استمرار ل
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Vol. 15, No.49,summer 2015 

  بر نظريه وجود اهل كتاب  يتأمل

  4امام زمان يدوران حكومت جهان در

حسين الهي نژاد
1

 

  چكيده

سـه نظريـه مطـرح     4امام مهـدي  يحكومت جهان ظهور ووجود اديان در عصر  در زمينه
در نظريه اثباتي وجـود اهـل كتـاب در    . نظريه تلفيقي. 3نظريه سلبي؛ . 2 ؛نظريه اثباتي .1: است

شود و در نظريه تلفيقي وجود اهـل كتـاب    اين دوران و در نظريه سلبي نفي اهل كتاب ثابت مي
سـه  در ايـن نوشـتار، در ميـان    . شـود  ها در حكومت جهاني مطرح مـي  در عصر ظهور و نفي آن

ديدگاه مذكور، تنها به ديدگاه اثباتي توجه شده و ثمره آن كه تنوع اديان و وجود دين مسـيحيت  
 يبـرا صاحبان ايـن نظريـه   . شود و يهوديت در عصر ظهور و حكومت جهاني است؛ مستدل مي

تمسـك بـه آيـات     مـثلا اند؛  تمسك جسته يو نقل يعقل مختلفخويش به دلايل  يمدعااثبات 
و  يآيـات عـام آزاد  محتواي  .به توجيه مسئله پرداخته استعام و خاص  يرويكرد قرآني كه با

وجـود   بـه صريحا  آيات خاص و قسر آن در امور اعتقادي است و جبر نفي كننده وانسان اختيار 
از جمله دلايـل ارائـه   نيز . كنند تا روز قيامت تأكيد ميها  مسيحيت و يهوديت و پيروان آناديان 

 در �يمحـور  كليـف ت�و اصـل   �انسان يآزادگ�نظير اصل  ي،دلايل عقل ،شده در اين خصوص
ل سيره رسـو  يايده همسان دليل ديگر .كنند را همراهي ميبشر  تا ابد دنيا است كه اين دو اصل

امـام  رفتـاري   تسالم ي،اين همسان يكه اقتضااست  4يامام مهد و سيره 6اسلام يگرام
مسيحيان و يهوديـان را در حكومـت    پذيرش رفتاري تسالم ينو ا بوده با اهل كتاب 4يمهد
  .كند اقتضا مي يدين يها به عنوان اقليت يامام مهد يجهان

  . ، دين مسيحيت، دين يهوديت، عصر ظهور، حكومت جهاني4امام مهدي: واژگان كليدي

                                                 
 hosainelahi1212@gmail.com  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميگروه آينده پژوهي يار  استاد. 1
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  مقدمه

در مورد وجود، يا عدم اديان آسماني، نظير مسيحيت و يهوديت در عصر حكومت جهـاني  

برخي بر اين باورند . مهدوي، ميان انديشمندان و صاحب نظران اسلامي اختلاف ديدگاه است

هـا بـه    نعصر حكومت مهدوي وجود داشته و پيـروان آ در هاي مسيحيت و يهوديت  كه دين

دهند و برخي ديگر ضمن مخالفت با اين نظريه، به  عنوان اقليت ديني به حيات خود ادامه مي

در اين ميان، ديدگاه سـومي مطـرح   . اند ها قائل شده فراگيري اسلام و مسلمان شدن همه آن

كه در عصر ظهـور، قبـل از تشـكيل حكومـت جهـاني، اديـان مسـيحت و         است مبني بر اين

دارند؛ ولي بعد از تثبيت نظـام مهـدوي و تشـكيل حكومـت جهـاني، وحـدت       يهوديت وجود 

كننـد و بـه اجـراي     عقيدتي حاصل شده و مردم يك پارچه به ديـن اسـلام اعتقـاد پيـدا مـي     

اين نوشتار با لحاظ اجتناب از طولاني شدن مقاله، تنها به . دهند هاي آن التزام عملي مي آموزه

يعني ديـدگاه مـوافقين وجـود اديـان پرداختـه و از طـرح دو       هاي مذكور،  بيان يكي از ديدگاه

صاحبان اين ديدگاه براي اثبات ادعاي خويش، بـه بيـان   . ديدگاه ديگر صرف نظر كرده است

اند؛ نظير اصل آزادي و اختيار و اصل تكليـف و ايـده همسـاني سـيره      دلايل مختلفي پرداخته

ياتي كه به نحوي بـه تـدوام حيـات    و همچنين آيات و روا 4و امام مهدي 6پيامبر اكرم

  .اهل كتاب تا قيامت اشاره دارند

. شود قبل از پرداختن به دلايل و مستندات موافقين، به اجمال به پيشينه بحث پرداخته مي

  .�در مسئله  تحقيق�و بار ديگر پيشينه  �مسئله�در بيان پيشينه بحث يك بار پيشينه اصل 

بگيريم، بحث مورد نظر داراي سـابقه طـولاني و ديرينـه     اگر پيشينه اصل مسئله را در نظر 

هـا بـه وجـود     گردد؛ زيرا با نزول آيات قرآن كه در آن است و خاستگاه آن به صدر اسلام باز مي

پيروان اديان مسيحيت و يهوديت تا روز قيامت اشاره شده و با وجود روايـات مختلـف از پيـامبر    

يت، دين مداري، خدا محـوري و گسـترش ديـن در    كه به بيان انديشه مهدو 6گرامي اسلام

عصر ظهور پرداخته است؛ براي همه مسلمانان در طول تاريخ اسلامي، بالاخص مسلمانان صدر 

هايي در اين خصوص مطرح بوده و خواهد بود كه اولا، در ميـان اديـان آسـماني،     اسلام پرسش

اديان آسماني در عصر ظهور داراي مجري و مبلغّ كدام دين بوده؛ ثانيا، آيا همه  4امام مهدي
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كنـد؛ يـا ايـن كـه      ها برخـورد مـي   مشروعيت و مقبوليت بوده و حضرت به صورت يكسان با آن

باشـند؟   مـي ) پيروان(مشروعيت تنها به دين اسلام متعلق بوده و بقيه اديان تنها داراي مقبوليت 

بـه صـورت سـطحي و     1هاي تفسيري و غيـر تفسـيري   ترديد طرح اين نوع مسائل در كتاب بي

هاي كوتـاه بـدان    جزئي آمده و انديشمندان و مفسران اسلامي به صورت محدود، در قالب پاسخ

توان چنين ادعا كرد كه پييشينه اين نوع مسائل به صدر اسـلام بـاز    بنابراين، مي. اند توجه كرده

كار برد، زيرا تحقيـق   به نيز �تحقيق در مسئله�توان در مورد پيشينه  اما اين ادعا را نمي. گردد مي

و پژوهش در اين مسئله اولا؛ بسيار اندك و در حجم بسيار محدود صورت گرفتـه اسـت، نظيـر    

اديان و مذاهب �اي با عنوان از آقاي آيتي، پايان نامه �دين در عصر ظهور�اي با عنوان پايان نامه

ت اديـان در عصـر   تـأملي بـر وضـعي   �از نگارنده و كتابي با عنـوان   �4در حكومت ولي عصر

تـر بـا رويكـرد     تأليف آقاي عبدي كه تحقيق اول و سوم، بر خلاف تحقيق حاضر، بـيش  �ظهور

ضمناً اين تحقيقات اندك نيـز تنهـا در بـازه زمـاني مشـخص و      . نقل محوري دنبال شده است

  . باشد محدود مثل معاصر صورت گرفته است و داراي عقبه پژوهشي طولاني و ديرين نمي

  رواياتآيات و 

اثبات وجود پيروان اديان يهودي و مسيحي در دوران حكومت جهاني مهدوي، بر آيات و 

تـوان آيـات    با اين نگاه مي. اند صورت صريح و تلويح بدان پرداخته رواياتي مبتني است كه به

  .گر وجود اديان را در دو قالب عام و خاص قرار داد اثبات

  آيات عام . يكم

به ماندگاري پيروان دين مسيحيت يا يهوديت اشاره ندارنـد؛ امـا بـه    برخي آيات مستقيماً 

صورت كلي و مطلق به سنت الاهي كه همان عدم اجبار در پذيرش دين باشند، اشاره دارند و 

آزادي و اختيار بشر را در انتخاب دين و پذيرش آيين مورد قبولشـان، از جملـه سـنت دائمـي     

  .كنند خداوند قلمداد مي

                                                 
 ؛ تاريخ ما بعد429 :6ج؛ تفسير نمونه،  236 :1ج ؛ تفسيرطبرسي، 121 :10جتفسير الميزان، . ك. ر(1.   

   ....)و  289: حكومت جهاني ؛520: الظهور
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در هـدايت بخشـي و     توان نتيجه گرفت كه در سـنت الاهـي اجبـار و اكـراه     ميبنابراين، 

سعادتمندي بشر نيست و در واقع، خداوند مردم را براي پيمودن مسير كمال و سعادت مجبور 

شك وقتي كه در امر هدايت از ناحيه خدا اكراه و اجباري نباشـد؛ هـدايت مطلـق     بي. كند نمي

پس بر اساس سنت تكـويني الاهـي، هرگـز    . باشند اوند نميمردم مورد درخواست تكويني خد

وقتي از اين منظر . هدايت به صورت مطلق در جامعه اجرايي نشده و در آينده نيز نخواهد شد

ها در پرتو دين بنگريم منطقاً مـانعي نيسـت كـه اديـان مسـيحيت و       به جريان هدايت انسان

  . يهوديت در عصر ظهور وجود داشته باشند

انـد كـه در    اند، همين نكته را متذكر شـده  كه به صورت عام به اين موضوع پرداختهآياتي 

  :شود ها اشاره مي ذيل به برخي از آن
G كُونُواتَّى يح النَّاس تُكْرِه ميعاً أَ فَأَنْتج مضِ كلُُّهي الْأَرنْ فنَ ممĤَل كبر شاء لَو و

هـا   خواست، قطعاً هر كه در زمين است، همـه آن  و اگر پروردگار تو مى؛ Fمؤْمنينَ

 :يـونس ! (كنى كه بگرونـد؟  پس آيا تو مردم را ناگزير مى. آوردند يكسر ايمان مى

 99 .(  

كنـد كـه    آيه مذكور از جمله آياتي است كه اجبار در مسائل اعتقادي را نفـي و بيـان مـي   

اما اين كار را انجام نخواهد خداوند قدرت مجبور كردن مردم را در پذيرش دين حق داراست؛ 

: 7، ج1372طبرسـي،  (؛ زيرا بـا مسـئله تكليـف منافـات دارد     )236: 1، ج1377طبرسي، (داد 

231.(  

خداوند آن كار را انجـام   يقينا وقتي كه انجام دادن كاري با مسئله تكليف در تهافت افتد، 

منتفي باشد، ايمان عمومي و  در نتيجه وقتي كه اجبار عمومي از ناحيه خدا تكوينا. نخواهد داد

  ).121: 10، ج1417طباطبائي، (فراگير نيز منتفي بوده و صورت نخواهد گرفت 

 6از قول رسول گرامي اسلام 7در تفسير نورالثقلين در اين زمينه روايتي از امام رضا

  :نقل شده است
ت يا رسولَ اللَّه منْ قَدرت عليَـه  لَو أَكْرهَ :6إِنَّ الْمسلمينَ قَالُوا لرَسولِ اللَّه : قَال

مـا  « 6فقََالَ رسولُ اللَّـه  ،منَ النَّاسِ علىَ الْإِسلَامِ لَكثَُرَ عددنَا و قَويِنَا علىَ عدونَا
 »ا مـنَ الْمتَكلَِّفـينَ  كنُْت لألَقْىَ اللَّه عزَّ و جلَّ ببِِدعةٍ لَم يحدثْ إلِيَ فيها شيَئاً و ما أَنَ
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هَليالىَ عتَع يعاً :فَأَنْزَلَ اللَّهمج مضِ كلُُّهي الْأَرنْ فنَ ممĤَل كبر شاء لَو و دمحا مي- 
البْـأْسِ  كَما يؤْمنُ عنْد الْمعاينةَِ و رؤيْـةِ  ـ علىَ سبيِلِ الْإلِجْاء و الاضْطرَارِ في الدنيْا  

الĤْخرَةِ و لَو فَعلْت ذلَك بِهِم لَم يستَحقُّوا منِّي ثَواباً و لَـا مـدحاً و لَكنِّـي أُريِـد      في
    امود ـةَ والْكَرَام الزُّلفَْـى و نِّـيقُّوا متَحسيضْطَرِّينَ لرَ مَختَْاريِنَ غينُوا مؤْمأَنْ ي منْهم

 نَّةِ الْخلُْد؛الْخلُُودي جاگر نسبت به افرادي كه بـر  : مسلمانان به رسول خدا گفتند ف

ها را در پذيرش اسلام مجبور كني، نفرات و توان ما نسـبت   آنان تسلط داري، آن

مـن چيزهـايي را   : در جواب فرمودنـد  6رسول خدا. شود تر مي به دشمنان بيش

خطاب به . ر و بدعت گذار باشمگي دهم تا سخت كه خدا نفرموده است، انجام نمي

هـاي روي زمـين از    آيه نازل شد كه اگر خدا بخواهد، همه انسان 6رسول خدا

روي جبر و قسر در دنيا ايمان خواهند آورد؛ آن گونه كه هنگـام ديـدن قيامـت و    

اسـتحقاق ثـواب و    آوردند و اگر اين كار را انجام دهـم،   هاي آن ايمان مي سختي

هـا از روي   ام تـا انسـان   معنا خواهد شد؛ ولكن من اراده كرده مدح از ناحيه من بي

ميل و اختيار ايمان آورند تا از ناحيه من اسـتحقاق پـاداش و كرامـت و خلـود در     

  ).331: 2، ج1415حويزي، (بهشت جاويد پيدا كنند 

  : خوانيم در آيات ديگر مي
Gـ  ؛  ما راه را بدو نمـوديم يـا سپاسـگزار    Fوراإِنَّا هديناه السبيلَ إِما شاكراً و إِما كفَُ

  ؛)3 :دهر(خواهد بود و يا نا سپاس 

Gكفُْرْفلَي نْ شاءم نْ وؤْمْفلَي نْ شاءفَمF       ؛  پس هـر كـه بخواهـد بگـرود و هـر كـه

  ؛)29: كهف(بخواهد انكار كند 

Gداهانا كُلَّ نفَسٍْ هَتيĤَئنْا لش لَو وFاز روي [به هـر كـس     خواستيم حتماً ؛ و اگر مي

  ). 13 :سجده(داديم  هدايتش را مي] جبر

  :نكاتي كه از آيات مذكور قابل استنباط است، به قرار ذيل است

  در مسائل اعتقادي، مشيت الاهي بر مجبور نبودن انسان استوار است؛. 1

  1مشيت دائمي الاهي، همان سنت دائمي خدا است؛  .2

                                                 
بوده و اراده الاهي نيز هميشه در  خداوند  مجراي تحقق اراده هميشههي هاي الا سنتزيرا در جهان، . 1

  .كند قالب سنت هاي الاهي تبلور پيدا مي
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توان نتيجه گرفت كـه هـدايت عمـومي و فراگيـر،      مياز مشيت و سنت دائمي الاهي، . 3

دست يافتني نيست؛ زيرا لازمه هدايت عمومي و فراگير، مشيت قسر و جبر خدا است و اين با 

پس هدايت عمومي كـه از روي  ). 123: 1423سبحاني، (حكمت الاهي و عقل ناسازگار است 

  .كند ده تحقق پيدا ميجبر و قسر باشد، نه در گذشته تحقق پيدا كرده و نه در آين

حيت و يشـوند، وجـود اديـان مس ـ    بر اساس آيات مذكور كه در قالب آيات عام تعريف مي

  :شود؛ زيرا يهوديت در دوران حكومت جهاني مهدوي توجيه پذير مي

  .اختيار در انتخاب دين آزاد هستندهاي آزادي و  ها بر اساس شاخصه انسان ؛اولاً

، به خوبي اين نكته قابل برداشت �تعميم �يخ و بر اساس قانون ثانيا؛ً با درس آموزي از تار

كه در طول تاريخ، بشر به دليـل وجـود سـلايق و    ) 840و 169: 15، ج1383مطهري، (است 

  . هاي گوناگون، به اتحاد عقيدتي و ديني نرسيده و در آينده نيز نخواهد رسيد فرهنگ

وجود دارد و آن جبر و قسر الاهي است  براي رسيدن به وحدت عقيدتي تنها يك راه ؛ثالثاً

  .عقل و حكمت الاهي، منتفي است كه اين راه نيز به جهت تنافي با تكاليف و تنافي 

توان نتيجه گرفت كـه در دوران حكومـت جهـاني مهـدوي، مـردم داراي آزادي و       لذا مي

. كنـد  قتضا مـي اختيار و تكليف هستند و البته حكمت الاهي آزادي و اختيار و تكليف بشر را ا

پس پيروان اديان غير اسلام نظير مسيحيان و يهوديان آزاد بوده و به پذيرش اسـلام مجبـور   

  .نخواهند بود

  آيات خاص. دوم

ها وجود پيروان اديان مسيحيت و يهوديـت در   توان از آن آيات خاص آياتي هستند كه مي

  :ها خواهيم پرداخت از آن دوران حكومت جهاني مهدوي را استنباط كرد كه در ذيل به برخي

  كيفر يهوديان تا قيامت ادامه دارد .1

Gإلِى هِمَليثَنَّ ععبَلي كبإذِْ تَأذََّنَ ر و   كبذابِ إِنَّ رالْع وءس مهومسنْ يةِ ميامْمِ القوي
روردگـارت اعـلام   هنگـامي كـه پ  ] ياد كن[و ؛  Fلَسريع الْعقابِ و إِنَّه لَغفَُور رحـيم 

كسـاني را خواهـد گماشـت كـه بديشـان      ] يهود[داشت كه تا روز قيامت بر آنان 

آري، پروردگار تو زود كيفر است و نيـز او آمرزنـده بسـيار    . عذاب سخت بچشانند
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  ).167: اعراف(مهربان است 

 اين آيه در حقيقت به قسمتي از كيفرهاي دنيوي جمعي از يهود اشـاره دارد كـه در برابـر   

از اين آيه اسـتفاده  . اند هاي الاهي قد علم كرده و حق، عدالت و درستي را زير پاگذارده فرمان

شود كه اين گروه سركش هرگز آرامش كامل نخواهند داشت؛ هر چند براي خود حكومت  مي

  ).429: 6ج ،1357مكارم، (بازتحت فشار و ناراحتي مدام خواهند بود  و دولتي تأسيس كنند، 

وعده عذابي كه خداوند در اين آيه به قوم يهود داده است، تا هنگامـه قيامـت    مدت زمان

را نص دانسته؛ يعني در مقوله مدت زمان كيفـر   �الي يوم القيامه �برخي از مفسران قيد . است

: 15، ج1423رازي، (گونـه شـكي وارد نيسـت     باشد، هيچ الاهي بر قوم يهود كه تا قيامت مي

اند؛ يعنـي تـا    را تداوم عذاب و رنج در دنيا تعبير كرده �الي يوم القيامه�و برخي ديگر قيد ) 40

، 1417طباطبـائي،  (زماني كه دنيا به آخر نرسيده است عذاب قوم يهود ادامه پيدا خواهد كرد 

ها را  هاي تفسيري، افرادي كه بر قوم يهود تسلط پيدا كرده و آن در برخي از كتاب). 293: 8ج

: 9، ج1415طبـري،  (انـد   و مسلمانان دانسـته  6آورند، پيامبر اسلام مي زير سيطره خود در

136.(  

و مسلمانان كه به قوم  6پيامبر اسلام. هاي تفسيري ديگر آمده است در برخي از كتاب

كـه گروهـي از يهوديـان     دهند، تا ايـن  ها را در فشار و تنگنا قرار مي آن شوند،  يهود مسلط مي

؛ يعنـي افـرادي كـه    )209: 2بغوي، بي تـا، ج (دهند  مي �جزيه�گر شوند و گروه دي تسليم مي

توانند با حفظ آيين و مسلك خود كـه يهوديـت باشـد، در جامعـه      پذيرند مي جزيه دادن را مي

  .اسلامي ادامه حيات بدهند

شود كه شايد عذاب سختي كه خداوند در آيـه مـذكور وعـده     جا مطرح مي پرسشي در اين

توان بـه ايـن آيـه     ي باشد، نه عذاب دنيايي و طبعاً در اين صورت، نميداده است، عذاب برزخ

  .براي ادعاي مورد نظر سود جست

كه فعل مضارع است، بر انجـام دادن كـار در    �ليبعثن�اولا، واژه :  شود در پاسخ گفته مي

به سختي  ها را گمارد تا آن آينده، دلالت دارد؛ يعني خداوند افرادي را در آينده بر قوم يهود مي

كه اگر مقصود از عذاب، عذاب برزخي باشد، موكول كردن كار به آينده  كيفر دهند و حال اين
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معنا است؛ زيرا قوم يهود، در گذشـته يعنـي قبـل از نـزول قـرآن و بعـد از آن، بـه دليـل          بي

پس موكول كردن عذاب به آينـده  . برند سر مي انحرافاتشان در عالم برزخ، در عذاب الاهي به

اي اسـت بـر    كه بر سرعت كـار دلالـت دارد، قرينـه    �لسريع العقاب�ثانيا، واژه . معنا است يب

هـا بـه بـرزخ،     كه موطن عذاب قوم يهود در همين دنيا است؛ زيرا موكول كردن عذاب آن اين

اي اسـت كـه    ثالثا، وعده عذاب برزخـي وعـده  . گردد نوعي تاخير در انجام دادن كار تلقي مي

دين و سست ايمان شده و در اين مورد، استثنايي وجود ندارد و  هاي بي انسانشامل حال همه 

هـا بـا تعـاليم اسـلامي،      اين كه خداوند، قوم يهود را به دليل شدت انحرافشان و مخالفت آن

نـه عـذاب عمـومي     و رسد بايد عذابي خـاص و ويـژه باشـد    دهد؛ به نظر مي وعده عذاب مي

  .وعده داده شده، عذاب دنيايي باشدبر اين اساس بايد عذاب  ؛برزخي

  وجود كينه و دشمني در ميان مسيحيان تا قيامت. 2 

Gنَ الَّذينَ قالُوا إِنَّا نَصارىم نـا       وَفَأَغْري ـا ذُكِّـروُا بِـهما مظوا حفنََس مأخََذْنا ميثاقَه
مـا نصـراني   �: و از كسـاني كـه گفتنـد   ؛ Fيومِ القْيامةِ  بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إلِى

بخشي از آنچـه را بـدان انـدرز داده    ] لي[پيمان گرفتيم و] نيز[؛ از ايشان �هستيم

تـا روز قيامـت ميانشـان دشـمني و كينـه      ] هم[شده بودند، فراموش كردند و ما 

  ).14 :مائده(افكنديم 

سـبب شـد كـه    هـا   هاي آن مفهوم آيه چنين است كه پيمان شكني نصارا و خلاف كاري

هـا پاشـيده شـود و هـم اكنـون       عوامل عداوت و دشمني و بذر نفاق و اخـتلاف در ميـان آن  

هاي مسيحي وجود دارد و تاكنون سرچشمه دو جنگ جهاني  هاي فراواني بين دولت كشمكش

ها ادامه دارد كه ناشي از  هاي توام با عداوت و دشمني در ميان آن بندي شده و همچنان دسته

  .ها از خدا است آن نا فرماني

اند كه منظور از آيه مذكور، ادامـه عـداوت و دشـمني بـين      بعضي از مفسران احتمال داده

باشد، ولي ظاهر آيه همان بـروز عـداوت در ميـان مسـيحيان      يهود و نصارا تا پايان جهان مي

  ).318: 4، ج1357مكارم، (است 

شود كه مسيحيان به مذهب  شت ميدر آيه پيش گفته، بردا �الي يوم القيامه�پس، از قيد 



  

 

مل
تأ

 ي
هان

 ج
ت

وم
حك

ن 
را

دو
ر 

 د
ب

تا
 ك

ل
اه

د 
جو

 و
يه

ظر
ر ن

ب
 ي

ن
ما

 ز
ام

ام
4  

61 

واحد اجتماع نكرده، بلكه تا روز قيامت اين عداوت و چند مـذهبي در ميانشـان مطـرح اسـت     

  ).299: 3، ج1372طبرسي، (

  ايجاد كينه و دشمني ميان يهوديان تا قيامت. 3

Gِنُوا بلُع و ديهِمَأي غلُْولةٌَ غلَُّتم اللَّه دي ودهْالي قالَت ـوطتَانِ    وسبم ـداهـلْ يما قالُوا ب
     كفُْـراً و طُغيْانـاً و ـكبـنْ رم كَما أُنْزِلَ إلِي منْهنَّ كثَيراً مزيدَلي و شاءي فَقُ كيْنفي

دست خـدا بسـته   �: و يهود گفتند؛ Fيومِ القْيامة  ألَقْيَنا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إلِى

آنچه گفتند از رحمت خـدا دور  ] سزاي[هاي خودشان بسته باد و به  دست �.است

بخشد و قطعاً آنچـه   هر گونه بخواهد مي. بلكه هر دو دست او گشاده است! شوند

مده، بر طغيـان و كفـر بسـياري از ايشـان      از جانب پروردگارت به سوي تو فرود آ

  ).64 :مائده(فكنديم خواهد افزود و تا روز قيامت ميانشان دشمني و كينه ا

در اين كه منظور از اين عداوت و بغضا چيست؛ در ميان مفسران گفت وگـو اسـت؛ ولـي    

صرف نظر از وضع استثنايي و ناپايدار كنوني يهود و البته با بررسي تاريخچه زندگي پراكنده و 

خي، شود كه يك عامل مهم براي اين وضع خـاص تـاري   ها ملاحظه مي دري آن  به توأم با در

ها در سطح جهاني است؛ زيـرا اگـر اتحـاد و صـميميت در      عدم اتحاد و صميميت در ميان آن

دري   داشت؛ در طول تاريخ اين همه شاهد پراكندگي و بـدبختي و دربـه   ها وجود مي ميان آن

  ).451: 4، ج1357مكارم، (نبودند 

وديـان از ايـن عـداوت و    آيد كه تا قيامت يعني تا پايان دنيا، يه از آيه مذكور چنين بر مي

كوبند؛ زيرا يكـي از   ورزي مي دشمني دست بر نداشته و همچنان بر طبل چند دستگي و كينه

از ايـن قيـد دو نكتـه قابـل     . اسـت  �الي يوم القيامـه �واژگاني كه در آيه بالا آمده است، قيد 

  :برداشت است

  ).579: 3، ج1409طوسي، (است امَد و زمان تداومِ عداوت و بغضا، تا هنگامه قيامت پا برج ـ 

شـود   وقتي كه گفته مـي . هاي عداوت و بغضاء وصف است كه به موصوف نياز دارد ـ شاخصه

ها كه يهوديان باشند نيـز، تـا    عداوت و بغضا تا هنگامه قيامت ادامه دارد؛ پس موصوف آن

  ).51: 2، ج1418السمعاني، (دهند  پايان تاريخ ادامه حيات مي



 

 

62 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

49 /
ن 

تا
س

تاب
13

94
  

  ان بر يهوديان تا قيامتبرتري مسيحي. 4

Gيا عيسى إذِْ قالَ اللَّه     نَ الَّـذينَ كفََـروُا وم رُكطَهم و َإلِي كعراف و فِّيكتَوإِنِّي م
هنگامي را كه ] ياد كن[؛  Fيومِ القْيامة  جاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََروُا إلِى

برم و تو را از  تو را برگرفته و به سوي خويش بالا ميمن ! اي عيسي�: خدا گفت

گردانم و تـا روز رسـتاخيز كسـاني را     اند، پاك مي كساني كه كفر ورزيده] آلايش[

آل (انـد، قـرار خـواهم داد     اند، فوق كساني كـه كـافر شـده    كه از تو پيروي كرده

  ).55: عمران

بعد از توطئه يهود در كشتن حضرت  كند كه در آيه مذكور، خداوند به اين مسئله اشاره مي

يهودياني كه نسبت به رسالت حضرت عيسي كفر (عيسي، خداوند او را از دست كافران يعني 

  : نجات داد و به سوي خودش بالا برد و لذا خداوند) ورزيدند مي
پيروان تو را تا روز رستاخيز بر كافران برتـري  : فرمود 7سپس به حضرت عيسي

تي است كه خداوند به مسيح و پيروان او داد تا مايـه دلگرمـي   اين بشار. دهم مي

آنان در مسيري كه انتخاب كرده بودند، گردد و در واقع اين آيـه، يكـي از آيـات    

پيروان مسيح همواره : گويد هاي غيبي قرآن است كه مي اعجازآميز و از پيشگويي

در دنياي امروز  هم اكنون. بر يهود كه مخالف مسيح بودند، برتري خواهند داشت

ها بدون وابسـتگي و   بينيم كه يهود و صهيونيست اين حقيقت را با چشم خود مي

توانند يك روز به حيات سياسـي و اجتمـاعي خـود     اتكاي به مسيحيان حتي نمي

  ).432: 2، ج1357مكارم، ( ادامه دهند

ش داده اي كه خداوند به برتري پيروان حضرت عيسي بر مخـالفين و كـافرين نبـوت    وعده

  ).20: 3، ج1417طباطبائي، (است، تا پايان دنيا ادامه خواهد يافت 

علاوه بر صاحب الميزان، مفسران ديگر، اعم از شيعه و اهل سنت، به تفوق مسيحيان بـر  

  :شود ها اشاره مي اند كه در ذيل به نام برخي از آن يهوديان تا قيامت نظر داده

ابـن  ( ؛ ابـن تيميـه در دقـائق التفسـير    )324: 1، ج1418السمعاني، (سمعاني در تفسير خودش 

ابـن عطيـه   (؛ ابن عطيه اندلسي در المحرز الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز )311: 1، ج1404تيميه، 

نظريـه مـذكور را   ) 308: 1البغوي، بـي تـا، ج  (؛ البغوي در تفسير خودش )444: 1، ج1413اندلسي، 

  .اند تأييد كرده
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آيات عام و آيات خاص به يك نتيجه روشن كه همان وجود اديان  از مجموع آيات، اعم از

  .شويم گوناگون در دوران حكومت جهاني است؛ رهنمون مي

هـا، بـر اسـاس آزادي و     اما در خصوص آيات عام، بايد گفت سنت الاهي در مورد انسـان 

توجيه  �تكليف�كند و همسو با اين آزادي و اختيار است كه مقوله  اختيار معنا و مفهوم پيدا مي

اگر به هر دليل، آزادي و اختيار را از زندگي بشر نفـي كنـيم، بـه طـور قهـري      . شود پذير مي

كـه آيـا    گـردد و آن ايـن   جا پرسشي مطرح مـي  در اين. شود تكليف نيز از زندگي بشر نفي مي

هاي دوران حكومت جهاني مهدوي، داراي تكاليف و بايد و نبايدهاي ديني هسـتند يـا    انسان

كنيم، با قوانين و نواميس دنيا كه همـان دارالتكليـف    خير؟ اگر پاسخ را به صورت سلبي دنبال

لازمه وجود تكاليف،  ايم و اگر پاسخ را به صورت ايجابي دنبال كنيم،  بودن است، فاصله گرفته

 تـوان  بنابراين، نتيجه را به صورت اجمال چنين مـي . مندي انسان از آزادي و اختيار است بهره

  : بيان كرد

هـاي   هاي دوران حكومت جهاني مهدوي، داراي تكاليف و بايد و نبايـد  جا كه انسان از آن

  .ديني هستند؛ داراي آزادي و اختيار در امور ديني و اعتقادي نيز خواهند بود

رسيم كه خداوند به صورت  ها به اين نتيجه مي اما از نظر آيات خاص، با توجه به ظاهر آن

ملـل  ) عـداوت و بغضـاي  (مـدت زمـان كيفـر    ) بنابر اقوال برخي از مفسـران ( واضح و صريح

جا كه عداوت و بعضا وصف انسان است،  از آن. مسيحي و يهودي را تا پايان دنيا دانسته است

هاي عداوت  باشد و لذا وقتي كه شاخصه معنا مي شك تداوم وصف بدون تداوم موصوف، بي بي

ا تداوم داشته باشد؛ موصوف آن وصف كه اهل كتـاب هسـتند   در ميان اهل كتاب تا پايان دني

  .نيز تا هنگامه قيامت با آيين خود ادامه حيات خواهند داد

  نقد و نظر

بر اساس آيات عام و خاص به اثبات وجود اديانِ مسـيحي و يهـودي در دوران حكومـت    

ف نظريه پـيش  در عين حال لازم است به نكاتي چند در مقوله خلا. جهاني مهدوي پرداختيم

  :گفته بپردازيم

امَد و زمان ذكر شده در آيات مذكور، امَد و زمان حقيقي و خارجي نيست، بلكه خداوند . 1
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با بيان چنين مطلبي، شدت كيفر و عذاب خويش را نسبت به اقوام يهود و مسـيحيت عنـوان   

  . كند مي

از . دلالت دارد �مقيد�طعيت قيدي است كه بعضاً بر حقيقت و ق �الي يوم القيامه�واژه . 2

اين رو، آيات مورد نظر، به دليل نافرماني و مخالفت غير منطقي پيروان اهل كتاب بـا انبيـاي   

خويش، وعده قطعي خدا به عذاب دنيايي، يعني وجود دشمني و كينه دائمي را به يهوديـان و  

  .مسيحيان داده است

حقيقي نيست، بلكه بر اساس گفتار عرفي تعيين زمان در آيات پيش گفته، تعيين زمان . 3

يعنـي  . كنند، قابل توجيـه اسـت   تعبير مي �ابدي�و  �هميشگي�كه زمان طولاني مدت را به 

عداوت و كينه در ميان يهوديان و مسيحيان به مدت طولاني ادامه خواهد داشت؛ چنان كه تا 

  . گذرد زمان حال، نزديك دو هزار سال از آن مي

  :توان به آيات ذيل تمسك جست مذكور مي براي اثبات نكات
Gداً إلِىرْملَ ساللَّي كُمَليع لَ اللَّهعإِنْ ج تُمَأيـة   قُلْ أَ ريامْمِ القوإِنْ    *ي ـتُمَأيقُـلْ أَ ر

خدا  پنداريد اگر چه مي! هان: بگو؛ Fيومِ القْيامة  جعلَ اللَّه عليَكُم النَّهار سرْمداً إلِى

پنداريد اگر خداوند تا  چه مي! هان: بگو! تا روز قيامت شب را بر شما جاويد بدارد؟

  ).72 ـ71 :قصص! (روز قيامت روز را بر شما جاودان بدارد؟

كـه بـه معنـاي هميشـگي و      �سرمد�در كنار واژه  �ةماالقيالي يوم �در آيات مذكور، قيد 

 �سرمدي�ي است كه در واقع همان معناي ؛ قيد توضيح)408: 1382اصفهاني، (دائمي است 

  .كند را تداعي مي

توان نتيجه گرفت كه زمان تعيين شده در آيات مـذكور، زمـان    بنابراين، از مطالب بالا مي

خارجي و حقيقي نيست، بلكه به معناي شدت، حتميت و دوام عذاب الاهي نسـبت بـه اهـل    

و تشـكيل   4تاب با ظهور امام زمانورزي در ميان اهل ك كتاب است  و اين دشمني و كينه

معرفت و آگاهي مردم و نيز  رسد؛ زيرا در دوران حكومت جهاني،  حكومت جهاني به پايان مي

هـاي معرفتـي و عقلانـي     كند و طبعاً با گسترش پايه ها گسترش پيدا مي عقل و عقلانيت آن

و واقعيـت و بـا از    مردم، جهل و ناداني از آنان رخت بر خواهد بست و با روشن شدن حقيقت
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وحدت عقيدتي و ديني با محوريـت اسـلام در جوامـع تحقـق پيـدا       بين رفتن جهل و ناداني، 

  .خواهد كرد

اي وجـود داشـت،    توان مدعي شد كـه اگـر در آيـات مـورد استشـهاد قرينـه       در پاسخ مي

ر دو آيه كه د توانستيم دست از ظاهر آيه برداشته و آن را به معناي مجاز حمل كنيم؛ چنان مي

  .توان به معناي مجازي حمل كرد مذكور با وجود قرينه، دست از ظاهر آيه شسته و آن را مي

در آيات مـورد استشـهاد حمـل بـر معنـاي حقيقـي        �الي يوم القيامه�نتيجه اين كه قيد  

  .شود؛ يعني به معناي هميشگي، نه به معناي طولاني بودن زمان و شدت عذاب الاهي مي

  از اهل كتاب 7ن امام زمانجزيه گرفت. 4

توان از آن وجود پيـروان اهـل كتـاب را در دوران حكومـت جهـاني       ازجمله آياتي كه مي

  :مهدوي ثابت كرد، آيه ذيل است
G ُولهسر و اللَّه رَّمونَ ما حرِّمحلا ي رِ وخĤْمِ الوْلا بِالي و نُونَ بِاللَّهؤْملُوا الَّذينَ لا يقات

يدينُونَ دينَ الْحقِّ منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتاب حتَّى يعطُوا الجِْزيْةَ عـنْ يـد و هـم     و لا
آورنـد و   با كساني از اهل كتاب كه به خدا و روز باز پسين ايماني نمي؛ Fصاغروُن

دارند و به دين حق متدين  اند، حرام نمي اش حرام گردانيده آنچه را خدا و فرستاده

  ).29 :توبه(به دست خود جزيه دهند  ]تمام[گردند؛ كارزار كنيد تا با خواري  نمي

�جزيه�آيه مذكور به يكي از احكام اسلامي، يعني 
جزيه ماليات مخصوصـي  . دارداشاره  1

كه در حمايـت جامعـه   ) يهودي، مسيحي و مجوسي(است كه حكومت اسلامي از اهل كتاب 

  ).227: 21، ج1981نجفي، (گيرد  اسلامي هستند، مي

دين اسلام براي اهل كتاب سلسله احكامي را تشريع كـرده كـه شـامل حـال مشـركين      

هـا از نظـر    زيرا آن ) چون اهل كتاب، در واقع حد وسط مسلمانان و مشركين هستند(شود  نمي

به . پيروي از يك دين آسماني، با مسلمانان شباهت دارند؛ ولي از جهتي شبيه مشركان هستند

پرسـتاني كـه    شود؛ در حالي كه اين اجازه درباره بـت  ها داده نمي دليل، اجازه كشتن آنهمين 

پرسـتي از   كنـي بـت   دهند، وجود دارد؛ زيرا سياست اسلام، سياست ريشـه  مقاومت به خرج مي

                                                 
 ).146: 14، ج1416، ابن منظور(شود  اي بود كه در قرارداد ذمه قيد مي به معناي ماليات سرانه» جزيه« 1
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  . روي كره زمين بوده است
هـا   دهـد كـه آن   در صورتي اجازه زندگي و تداوم حيات اهل كتاب را مي ]اسلام[

آميـز داشـته    شوند به صورت اقليت مذهبي با مسـلمانان زنـدگي مسـالمت    حاضر

باشند؛ اسلام را محترم شمرده و دست به تحركات بر ضـد مسـلمانان و تبليغـات    

هـا در برابـر ايـن نـوع      هاي تسـليم آن  مخالف اسلام نزنند، و يكي ديگر از نشانه

مكارم، (بپردازند �جزيه�آميز آن است كه  به حكومت اسلامي  همزيستي مسالمت

  ).350: 7، ج1357

جا مطرح است اين كه آيا حكم جزيه در آيه مورد نظر، مطلق است يـا   پرسشي كه در اين

آيا حكم جزيه از لحاظ گستره زماني محدود است، : به زمان خاصي مقيد است؟ به تعبير ديگر

ه مطرح نيسـت و  مهدوي است و بعد از آن ديگر جزي ييعني تا قبل از ظهور و حكومت جهان

  شوند؛ يا اين حكم قرآني تا ابد جاري و ساري است؟ اهل كتاب ميان قتل و اسلام مخير مي

شك اگر به محدود بودن زمان اجراي جزيه قائل شويم، يعنـي حكـم قـرآن در مـورد      بي

ايم  جزيه را تا قبل از زمان ظهور محدود كنيم؛ در اين صورت؛ نسخ آيه مورد نظر را قائل شده

چنين ادعايي، ادعاي بزرگي است؛ زيرا اولاً، ادعاي نسخ به دليل محكم نياز دارد و ثانيـاً،   كه

  .چنين ادعايي با ظاهر آيه مورد نظر همخواني ندارد

توان استنباط كرد كه حكم جزيه در همـه   بنابراين، از ظاهر آيه شريفه و از اطلاق آن مي

اي،  ؛ و لازمه چنين نكته7جهاني امام مهديها قابل اجرا است؛ حتي در زمان حكومت  زمان

توانند در دوران حكومت جهاني در قالب اقليت و تحـت الحمايـه    اين است كه اهل كتاب مي

توان به  براي اثبات اين مطلب مي. دهند نظام جهاني اسلام با دادن جزيه به زندگي خود ادامه 

  :آمده است، تمسك جست روايتي كه در اين زمينه

با اهل كتاب سـوال  4 در مورد كيفيت بر خورد امام مهدي 7صير از امام صادقابا ب  

  : فرمايد كند كه حضرت مي مي
ولُ اللَّهسر مهالَما سكَم مهمالسرُون؛ ماننـد   6يصاغ مه و دنْ يةَ عونَ الْجزِْيَؤدي و

ابـن  (دهنـد   ه وى جزيـه مـي  ها نيز با ذلت تمام ب كند و آن ها صلح مى پيغمبر با آن
  ).135 : 1419مشهدي، 
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ها به زماني خاص، حكم  پس، بر اساس اصل دوام و ابديت احكام اسلامي و عدم تقيد آن

شده است، در زمان ظهور و حكومت جهـاني   كه در زمان قبل از ظهور اجرا مي جزيه همچنان

حاكم جهاني كه تحقق  به همان روال عمل خواهد شد و امام زمان به عنوان 4امام مهدي

انـد، بـه شـرط     بخش احكام و تعاليم اسلامي است، به اهل كتابي كه به دين اسلام نگرويـده 

  . دادن جزيه اجازه زندگي خواهد داد

  انحرافات عقيدتي  عدم كيفر دنيايي به موجب .الف

 قبل از ورود به اين بحث لازم است به پرسش مهمي در اين زمينه پاسخ داده شـود و آن 

عـلاوه بـر عـذاب    ) يعني كفر به رسالت پيامبر گرامـي (كه آيا انحرافات عقيدتي، نظير كفر اين

قبـل از  ) در صورت عدم پـذيرش اسـلام  (اُخروي، عذاب دنيايي را به همراه دارد؟ يعني كافر 

كه به كيفر آخرت دچار شود، در اين دنيا توسط رهبران الاهي به عذاب و كيفر الاهي دچار  آن

  د؟ گرد مي

با اهل كتاب و از بين بـردن   4اگر پاسخ پرسش مذكور مثبت باشد، برخورد امام مهدي

ها به دليل انحرافات عقيدتي قابل توجيه است؛ ولي اگر پاسخ منفي باشد، نفي وجود اديان  آن

  .ها در دوران حكومت جهاني مهدوي، چندان توجيه پذير نيست و پيروان آن

به نفي كيفر در دنيا بـه دليـل شـرك و انحرافـات عقيـدتي       در اين زمينه، برخي از آيات

  :شود پردازند كه به يك مورد اشاره مي مي

Gالْقرُى كلهيل كبما كانَ ر ون  وحلصلُها مَأه بِظلُمٍْ وF   بـر آن  ] هرگـز [؛ و پروردگـار تـو

  ).117 :هود(نبوده است كه شهرهايي را كه مردمش اصلاحگرند، به ستم هلاك كند 

مفهـوم مـورد نظـر برمحـور      اين آيه به دو معنا تفسير شده است كه طبق تفسير درست، 

اي را تنها به دليل شرك و  است و آن، عبارت از اين است كه خداوند هيچ قوم و قبيله �مدارا�

كند؛ بلكه هرگاه علاوه بر آن، به فسادهاي اخلاقي و اجتماعي دچـار شـده    نابود نمي كفرشان 

  ).279: 1383حسيني، (د، به غضب او گرفتار خواهند شد باشن

طبري در جامع البيان بعد از بيان تفسير مورد نظر خود از اين آيه، بـه قـول ديگـري نيـز     

معناي آيه اين است كه خداوند هيچ قومي را به دليل شرك هـلاك  : گويد كند و مي اشاره مي
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يعنـي خودشـان بـه     Fاهلهـا مصـلحون  Gكند و ظلم در اين آيه به معناي شرك اسـت و   نمي

بين يكديگر به شايستگي و طبق موازين  يكديگر ظلم نكرده و در عين شرك ورزيدن به خدا، 

رف ص ـدر واقع اين نكته بدان مفهوم است كه ). 137: 7، ج1415طبري، (كنند  حق رفتار مي

ولـو بـا اعتقـاد     شرك به خدا سبب نابودي اقوام نيست؛ بلكه وجود رفتار شايسته ميان اقـوام 

  . رهاند مشركانه، جوامع را از هلاكت مي

 �ظلم عقيدتي و نظري�: توان تبيين كرد كه ظلم بر دو نوع است مطالب بالا را چنين مي

و تمايز ميان آن دو اين است كه ظلم عقيدتي عذاب اخروي را به  �ظلم عملي و اجتماعي�و 

  .علاوه بر كيفر اخروي در پي داردهمراه دارد؛ ولي ظلم اجتماعي، كيفر دنيوي را 

از سنت خداوند اين نيسـت كـه   : صاحب تفسير مراغي، ضمن تأييد اين نظريه گفته است

گر هستند و در حقوق  مردمان شهرهايي را كه در رفتارهاي اجتماعي و آباداني و تمدن اصلاح

ها  د؛ بلكه بايد آنهلاك كن) آن چنان كه قوم شعيب و اقوام ديگر بودند(كنند  مردم تعدي نمي

علاوه بر شرك در رفتارها و قوانين اجتماعي، به فساد دچار شده باشند و ظلمي را كـه نـابود   

مانند؛ اما با  ها با كفر باقي مي امت: اند ها است، انجام دهند و به همين دليل گفته كننده آباداني

  ).98: 12، ج1418مراغي، (ظلم و ستم بقايي ندارند 

و أهلُهـا  �: تمسـك جسـت   6توان به حـديثي از پيـامبر اكـرم    تفسير مي در تأييد اين
بـا يكـديگر    ]در رفتـار اجتمـاعي  [يعني  ، ونحلصها ملُهأو مصلحون أي ينْصف بعضُهم بعضاً 

  ).403: 2ج، 1415حويزي، ( �كنند انصاف را رعايت مي

وياي آزادي و اختيار انسان است و نيز بر اساس اين نگاه كه انحرافات عقيدتي در انسان گ

توان نتيجـه گرفـت كـه     باشد؛ مي هايي دائمي خداوند در دنيا مي آزادي و اختيار از جمله سنت

  .ها را در دنيا كيفر دهد شود كه خداوند، انسان انحرافات عقيدتي سبب نمي

هـا و   زمـان  مـه  حال اگر قانون مذكور را به عنوان قانون كلي الاهي در نظر بگيريم، در ه

ها، بدون استثنا، جاري و ساري خواهد بود؛ يعني ميان صدر اسلام، دوران غيبت، دوران  مكان

توان آن را به زمـاني غيـر    البته در صورتي مي. ظهور و تشكيل حكومت جهاني تفاوتي نيست

در غير اين صورت، بـر اسـاس   . زمان ديگر اختصاص داد كه دليل قوي و محكمي ارائه شود
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در حكومت جهـاني  ) ها يهوديت و مسيحيت و پيروان آن(انون مورد نظر ادعاي وجود اديان ق

  .مهدوي، ادعاي موجهي است

   6با سيره پيامبر اكرم 4همساني سيره امام مهدي .ب

Gفي كانَ لَكُم لقََد  خĤْال موْالي و وا اللَّهْرجنْ كانَ يمنةٌَ لسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسذَكَرَ ر رَ و
براي آن : رسول خدا سرمشقي نيكوست] اقتدا به[قطعاً براي شما در ؛  Fاللَّه كثَيراً

  ).21 :احزاب(كند  كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مي

در ابعاد مختلف قابل توجه است؛ يعنـي در بحـث    6سيره و رفتار رسول گرامي اسلام

شود و بار ديگر به رفتار اجتماعي و رفتار اجتماعي نيـز   به رفتار فردي توجه مي سيره، يك بار

  .داراي تقسيماتي است؛ مانند رفتارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني

در برخورد بـا اهـل    6اجتماعي پيامبر -در اين قسمت از نوشتار به بيان رفتار سياسي 

در دوران حكومـت   4رفتار اجتمـاعي امـام مهـدي   پردازيم تا رابطه آن با سيره و  كتاب مي

  .جهاني با اهل كتاب مقايسه و ارزيابي شود

با اهل كتاب با تندي و خشـونت برخـورد   : فرمايد خداوند در قرآن خطاب به مسلمانان مي

  :نان به بحث و مجادله بپردازيد نكنيد، بلكه با ملاطفت و نرمي با آ

Gِتابلَ الْكَلُوا أهلا تجُاد ن  إِلاَّ بِالَّتي وسأَح يهF  كـه  ] اي شـيوه [؛  و با اهل كتاب جز به

  ).46 :عنكبوت( �بهتر است، مجادله مكنيد

با اهل كتاب بـا نرمـي و مهربـاني صـورت      6بر اين اساس، رفتار پيامبر گرامي اسلام

كتاب بـه  داد؛ با اهل  ها با آرامي و نرمش پاسخ مي ها و بعضاً شبهات آن گرفت؛ به پرسش مي

كرد و در امور اجتماعي، نظير عيادت از بيمـار و   منزله يك شهروند جامعه اسلامي برخورد مي

  :به عنوان نمونه. كرد شان حضور پيدا مي شركت در تشييع جنازه
. يكـي از يهوديـان مدينـه شـركت كـرده بـود        در تشييع جنازه 6روزي پيامبر

. ي خود را از اين كار ابـراز داشـتند  گروهي از صحابه كه همراه او بودند، ناخشنود

آيا اين يهـودي انسـان   : اصحاب خود را مخاطب قرار داد و پرسيد 6لذا پيامبر

  ).182: 2، ج1378بخاري، (نبوده است؟ ياران او خاموش شدند 
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با رسول  4در روايات بسياري كه در منابع حديثي آمده به مشابهت عملكرد امام مهدي

در شـيوه و روش اجتمـاعي و در ابعـاد     4يعني امام مهـدي . استگرامي اسلام اشاره شده 

  :  فرمايد مي 6كه پيامبر گرامي اسلام چنان. كند تبعيت مي 6مختلف آن، از پيامبر خدا
   ـيمقي يـنَّتس ُنَّتهس ي ولائشَم ُلهائشَم ي وتْكنُي ُتهْكنُي ي وماس همي اسلْدنْ وم مالقَْائ

از  4قـائم  ؛اس علىَ ملَّتي و شَريِعتي و يدعوهم إلِىَ كتَـابِ ربـي عـزَّ و جـلَّ    النَّ

شمايل او شمايل مـن  . اش كنيه من است فرزندان من است نامش نام من و كنيه

مـن  ديـن و كتـاب پروردگـار     ،باشد و مردم را بـر آيـين   و روش او روش من مى

  ). 411: 2، ج1377صدوق، (فراخواند 

  : فرمايد نيز در اين زمينه مي 7امام صادق
  مهنَاشَـد و هإلِىَ نفَْس ا النَّاسعد رَ وْنبالْم دعي الْخُروُجِ صمِ فلقَْائالىَ لتَع نَ اللَّهَإذَِا أذ

ولِ اللَّهسيرَةِ ربِس يهِميرَ فسأَنْ ي و قِّهإلِىَ ح ماهعد و 6بِاللَّه هلْمبِع يهِملَ فمعي ؛و 
قائم بالاي منبر رفتـه و مـردم را    هنگامي كه خداي تعالي به قائم اذن ظهور داد، 

خواند و بر اساس  ها را به سوي حقانيت و خدا مي كند و آن به خويشتن دعوت مي

در  6كرد رسول خـدا ملروش رسول خدا در بين مردم حكم كرده و بر اساس ع

  ).391: 1414مفيد، (كند  عمل ميها  بين آن

در راه و روش اجتماعي و فردي از  4نتيجه مطالب و روايات مذكور اين كه امام مهدي
 6هايي كـه در سـيره رسـول گرامـي اسـلام      كند؛ يعني همان مؤلفه تبعيت مي 6پيامبر

بـر   4نيز وجود خواهـد داشـت و امـام مهـدي     4مطرح بود، در سيره و روش امام مهدي
پـس وقتـي كـه بـر     . كنـد  ها سيستم حكومتي و ساختار دولت خويش را تنظيم مي اساس آن

، اديان ديگر، نظير يهوديـت و مسـيحيت و   6اساس شواهد تاريخي در حكومت رسول خدا
انـد؛ همـان روش و    آميز داشته پيروان آن دو وجود داشته و در كنار مسلمانان زندگي مسالمت

  . شود اجرايي مي 4مام زمانهمان برخورد نيز در سيستم حكومتي ا

  آزادي انسان  .ج

از حقوق فطري و طبيعي انسان است كه خداوند متعال در وجود انسان قرار داده  �آزادي�

هاي مهم انبياء قلمـداد كـرده اسـت تـا بشـر را از       و تحقق و شكوفايي آن را از جمله رسالت

  .هاي نفساني برهانند اسارت
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ادي با فطرت انسان را به خلقت بشر مـرتبط دانسـته و   آميختگي آز 7امير مؤمنان، علي

برده ديگري مباش كه خدا تـو را   ؛و لَا تَكُنْ عبد غيَرِك و قَد جعلَك اللَّه حراّ«: فرموده است

  ).76:1381دشتي، ( »آزاد آفريد

ؤال دست آوردن آزادي كرده است؛ امـا س ـ  هاي فراواني براي به انسان در طول تاريخ تلاش

  شخص آن است كه آزادي چيست كه آدمي براي رسيدن به آن اين همه فداكاري كرده است؟م

بيني  اند كه همه اين تعاريف بر جهان هاي مختلفي از اين واژه ارائه كرده دانشمندان تعريف

  .و نوع نگرش آنان به جهان هستي و انسان مبتني است

و  �توحيـدي �انسـان در دو نگـرش    هـاي گونـاگون در مقولـه آزادي    به طور كلـي ايـده  

  :شود خلاصه مي �الحادي�

گيرد، آزادي را در امور مادي و دنيـايي بـر    قرار مي �سكولار�نگرش الحادي كه در قالب 

كند؛ ولي آزادي در نگرش توحيـدي و الاهـي آزادي در    تعريف مي �اومانيسم�اساس مكتب 

  . شود ريف ميتع �توحيدي�قالب امور مادي و معنوي بر اساس مكتب 

علاوه بر روايت مذكور كه بر فطري بودن آزادي براي انسان دلالت دارد؛ آيات فراواني به 

  :دانند؛ از جمله اين مسئله اذعان داشته و انسان را در پذيرش و عدم پذيرش دين آزاد مي
Gَنَ الْغيم نَ الرُّشْديَتب ينِ قَدي الدف لاإِكْراهF ري نيسـت و راه از  در دين هيچ اجبا؛

  ؛)256: بقره(بيراهه بخوبي آشكار شده است 

Gْكفُْرْفلَي نْ شاءم نْ وؤْمْفلَي نْ شاءفَمF  پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد

  ).29  :كهف(انكار كند 

Gَعينمَأج داكُملَه شاء غةَُ فلََوةُ البْالجالْح لَّهَقُلْ فلF سا ويژه خداست و بگو برهان ر ؛

  ). 149 :انعام. (كرد خواست قطعاً همه شما را هدايت مي مي] خدا[اگر 

هـا را   تواند همه انسـان  گوياي آن است كه خداوند مي F...قل فللهGدر حقيقت آيه مذكور 

كس را ياراي مخالفت نباشد؛ ولي در اين صورت، نـه چنـين    اجباراً هدايت كند؛ چنان كه هيچ

انـد،   ارزش است و نه چنين اعمالي كه در پرتو اين ايمان اجباري انجـام گرفتـه  ايماني داراي 

فضيلت آور؛ بلكه فضيلت و تكامل انسان در آن است كه راه هدايت و پرهيزكاري را بـا پـاي   

  ).25: 6، ج1357مكارم، ( خود به اراده و اختيار خويش بپيمايد
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بر آزادي و اختيـار انسـان   ) تلويح به صورت صريح يا به صورت(آيات فراوان ديگري نيز 

  :گروه قرار داردچند ها را در قالب  توان آن دلالت دارند كه مي

ها را از نيك و بد، ايمان و كفر، طاعت و عصيان، همـه را بـه خـود     آياتي كه اعمال انسان. 1

  دهد؛  آنها نسبت مي

هـنم و پـاداش اعمـال    آيات معاد و همه آياتي كه در سرتاسر قرآن از حساب و بهشت و ج. 2

اند؛  قرآن را به خود اختصاص داده ثلث اين آيات، كه .گويد نيك و كيفر اعمال بد سخن مي

  همه دليل آزادي اراده انسان است؛

آيات مشتمل بر تكيلف و امر و نهي؛ زيرا تكليف در صورتي صحيح اسـت كـه انسـان در    . 3

  انجام دادن اعمال مختار باشد؛

  كند؛ و نيكوكاران را مدح و كافران و بدكاران را مذمت مي آياتي كه مؤمنان. 4

  فايده خواهد بود؛ آيات بعثت و ارسال پيامبران؛ چرا كه اين امور بنابر اعتقاد به جبر، لغو و بي. 5

كند خدا بندگان را در انتخـاب ايمـان و طاعـت يـا كفـر و عصـيان        آياتي كه دلالت مي. 6

  كند؛ امتحان مي

  كند؛ م را به سبقت و شتاب در كارهاي خير دعوت ميآياتي كه مرد. 7

  باشد؛ كاران به تقصير خويش مي آياتي كه در مورد اعتراف كفار و گنه. 8

ها ايمان و هدايت و ترس از خدا و تضرع به سوي او و سـاير افعـال    آياتي كه براي انسان. 9

  .خواهد نيك را مي

آيد،  دست مي اي كه  به رخطر آزادي؛ نتيجهبا عنايت به حكم عقل و آيات و روايات مبني ب

  :در قالب نكاتي چند قابل ذكر است

فطري بودن آزادي؛ يعني آزادي بر اساس مصلحت الاهي، همزمان با آفرينش انسـان، در  . 1

  .وجود بشر نهادينه شده است

  .ودش رود و از انسان جدا نمي فطري بودن آزادي؛ يعني مقوله آزادي هيچ وقت ازبين نمي. 2

همراهي آيات و روايات با عقل؛ در تاييـد فطـري بـودن آزادي، دليـل بـر راسـتين بـودن        . 3

  .هاي آزادي در وجود انسان است گرايش
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در حكومت جهاني  4توان نتيجه گرفت كه حضرت مهدي بر اساس مطالب مذكور، مي

اقع جزء افعال هاي متعالي بوده و درو هاي فطري انسان كه خواسته خويش، نه تنها با خواسته

هاي بلند انساني كه از طـرف   باشد؛ مبارزه نخواهد كرد؛ بلكه در جهت تحقق آرمان الاهي مي

كنـد، و آزادي و حريـت را بـراي     ها نهادينه شده اسـت، تـلاش مـي    خدا در وجود همه انسان

  . آورد ها به ارمغان مي انسان

  :فرمايد در اين زمينه مي 7كه امير مؤمنان، علي چنان
لَا و إِنَّ منْ أدَركَها منَّا يسريِ فيها بِسرَاجٍ منيرٍ و يحذوُ فيها علىَ مثَالِ الصـالحينَ  أَ

 ] 4حضـرت مهـدي  [آگاه باشيد كه هر كس او  ؛ليحلَّ فيها رِبقاً و يعتقَ فيها رقِّا

كند تـا   صالحان رفتار مي يابد كه بر اساس او را مشعل فروزاني مي  را درك نمايد،

  .)320: 1381دشتي،( بندها را بگشايد و بردگي و اسارت را از بين ببرد

 ،زيرا در مورد وجود نداشتن غيـر اهـل كتـاب    ؛البته بحث در مورد غير اهل كتاب نيست 

  . اتفاق نظر وجود دارد 4حاكميت امام مهديزمان مثل كافرين و مشركين در 

در راستاي فطرت  4كه گفته شود راه و روش حضرت مهدي بر اين اساس، بي معناست

هاي فطري همسو نيست و مردم از روي اجبار كه از ناحيه حكومت جهاني مهدوي  و گرايش

پذيرنـد؛ يعنـي ايمـان و اسـلام برخـي افـراد در دوران        شود، اسلام را مـي  بر آنان تحميل مي

از روي جبـر و تـرس، اسـلام را     حكومت جهاني مهدوي، ايمان و اسلام واقعي نيست، بلكـه 

اين خلاف آموزه برخي از آيات است؛ چنان كه مشركان چنين تقاضايي را از خـدا  . اند پذيرفته

اند كه اگر شرك ورزيدن ما خلاف رضايت خداست، پس چرا خداوند ما و پدران ما را به  داشته

  :دار شويم كند تا ما دين سوي دين مجبور نمي
Gَقالَ الَّذينَ أ وَنْ شيم هوننْ دنا مدبما ع اللَّه شاء لا  شْرَكُوا لَو لا آباؤُنا و نُ ونَح ء

َنْ شيم هوننْ دنا مرَّملاغُ    حـلِ إلاَِّ الْـبلىَ الرُّسلْ عفَه هِملَنْ قبلَ الَّذينَ مفَع ككَذل ء
خواسـت، نـه مـا و نـه      خدا مـي  اگر: و كساني كه شرك ورزيدند، گفتند؛  Fالْمبينُ

او چيـزي را حـرام   ] حكـم [پرستيديم و بدون  هيچ چيز را غير از او نمي  پدرانمان،

آيا جـز  ] لي[چنين رفتار كردند و] نيز[كساني كه پيش از آنان بودند . شمرديم نمي

  ).35: نحل(است؟ ] اي وظيفه[ابلاغ آشكار بر پيامبران 
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سان و دعوت همه انبيا است و اصولاً بدون آن، انسان پس آزادي اراده، اساس آفرينش ان

به همين دليل در آيـات  . پيش نخواهد رفت) انساني و معنوي(حتي يك گام در مسير تكامل 

توانست همـه را   خواست، مي متعددي كه ذكر آن گذشت، تأكيد شده است كه اگر خداوند مي

ها دعوت به مسير حق و نشان دادن راه كار خداوند تن. به اجبار هدايت كند؛ اما چنين نخواست

  : گويد از اين رو قرآن مي. و هشدار در برابر بيراهه و تعيين كردن راهبر و برنامة طريق است
Gىدنَا للَْهَليإِنَّ عF بر ما نشان دادن راه راست است و همانـا هـدايت بـر ماسـت     ؛

  ؛)12 :ليل(

G تذَكِّرلٌَّسم ا أَنترفَذَكِّرْ إِنَّمطيصهِم بِمَليعFاي، نه اجبـار   ؛ تو فقط يادآوري كننده

  ).21 :غاشيه(اي، بر آنان تسلط نداري  كننده كه تو تذكر دهنده

ترين آياتي است كه بـر آزادي ارادة انسـان و    بنابراين، آيات مورد بحث از روشن

  . كند نفي جبر تأكيد مي

  نتيجه گيري

، تنوع 4در زمان ظهور و در حكومت حضرت مهدي بر اساس نظريه موافقين وجود اديان

شـاهد ايـن ادعـا كـه     . اعتقادي و تساهل و تسامح اجتماعي در اين دو دوره، امري طبيعي است

يهوديان و مسيحيان با همان آيين مسـيحي و يهـودي شـهروند نظـام جهـاني بـوده و دركنـار        

كننـد، دلايـل و    ي مـي مسلمانان تحت قيوميت حكومت مهدوي به عنوان اقليـت دينـي زنـدگ   

دلايل عقلي اصل آزادگي و حريت انسان . براهيني است كه بر عقل، قرآن و روايات مبتني است

و اصل تكليف محوري را مشتمل است و دليل نقلي كه متشكل از آيات مختلف قرآني است، با 

 ـ ا آيـات  رويكرد عام و خاص توجيه گر وجود اهل كتاب در نظام جهاني مهدوي است كه البته ب

طور خاص تـا   طور مطلق و با آيات خاص تداوم وجود اهل كتاب به عام آزادي اعتقادي انسان به

شود و همچنين آياتي كه بر جزيه دلالت دارد، دليل ديگري است بر اثبات  روز قيامت توجيه مي

وجود اهل كتاب در نظام جهاني مهـدوي و ضـمناً بـه مسـئله همسـاني سـيره رسـول گرامـي         

اين همساني كه بر روايات متعدد مبتنـي اسـت،   . شود پرداخته مي 4و امام مهدي 6اسلام

  . است 4دليل ديگري بر وجود يهوديان و مسيحيان در حكومت جهاني امام زمان



  

 

مل
تأ

 ي
هان

 ج
ت

وم
حك

ن 
را

دو
ر 

 د
ب

تا
 ك

ل
اه

د 
جو

 و
يه

ظر
ر ن

ب
 ي

ن
ما

 ز
ام

ام
4  

75 

  منابع

  كريم قرآن
  .ماندگار ميراث انتشارات موسسه قم، البلاغه، نهج). 1381( محمد دشتي، .1

  . القرآن علوم موسسه دمشق، ابجليند، السيد محمد :تحقيق التفسير، دقائق). ق1404( تيميه ابن .2

  .انتشارات اسلاميه تهران، الفتن، و الملاحم ).تا بي(علي  طاووس، ابن .3

 عبـد  عبدالسلام :تحقيق العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرز). ق1413( الاندلسي عطية ابن .4

  .العلميه دارالكتب لبنان، الشافي،

بيـروت، داراحيـاء التـراث     لسـان العـرب،   ).ق1416(لدين محمد بن مكرم ، جمال اابن منظور .5

  .العربى

  .القربي ذوي قم، قرآن، مفردات). ق1382( راغب اصفهاني، .6

  .قم، جامعه مدرسين المزار الكبير،). ق1419( ابن مشهدي، محمد .7

  .الشعب نشر مصر، البخاري، صحيح). ق1378( محمد بخاري، .8

 بيـروت،  العـك،  عبـدالرحمن  خالـد  :تحقيق بغوي، تفسير). ق1407( بغوي، حسين بن مسعود .9

  .دارالمعرفة

  .موسسه بوستان كتاب ،قم مدارا بين مذاهب،). 1383( حسيني، سيد صادق .10

  .دارالتفسير قم، الثقلين، نور تفسير). 1382( علي عبد حويزي، .11

  .دارالفكر بيروت، رازي، كبير تفسير). ق1423( فخرالدين رازي، .12

  .7صادق امام موسسه قم، الهيات،). ق1423( جعفر سبحاني، .13

 عباس بي غنيم و ابراهيم بن ياسر :تحقيق ،سمعاني تفسير .)ق1418(منصور بن محمد  سمعاني .14

 .غنيم، رياض، دارالوطن بن

  .تهران، موعود عصر تاريخ ما بعد الظهور،). 1384( صدر، محمد .15

  .مدرسين قم، جامعه خصال،). 1362( محمد صدوق، .16

   .قم اسلامي، نشر موسسه النعمة، تمام و الدين كمال ).1377( ــــــــــ .17

الاعلميـه   موسسـه  منشورات القرآن، تفسير في الميزان). ق1417( حسين محمد سيد طباطبائي، .18

   .قم للمطبوعات،

 علميه حوزه مديريت و تهران دانشگاه انتشارات تهران، الجامع، جوامع). 1377( فضل طبرسي، .19

  .قم

  .خسرو ناصر تهران، البيان، مجمع). 1372(ـــــــــ  .20

  .التوزيع و النشر و ةللطباع دارالفكر لبنان، البيان، جامع). ق1415( جرير ابن طبري، .21

  .لبنان، دارالاحياء التراث العربي التبيان،). ق1409( محمد طوسي، .22



 

 

76 

ل 
سا

م
ده

نز
پا

 /
ه 

ار
شم

49 /
ن 

تا
س

تاب
13

94
  

  .اسلامية المعارف موسسة قم، المهدي، الامام الاحاديث معجم). ق1411( علي كوراني، .23

  .بيروت، دار الفكر تفسير مراغي،). ق1418( راغي، احمد مصطفيم .24

  .كبير انتشارات امير موسسه تهران، عقايد، آموزش). 1381( تقي محمد مصباح، .25

  . ، تهران، صدرا)فلسفه تاريخ(مجموعه آثار). 1383( مطهري، مرتضي .26

   .وزيعالت و النشر و للطباعه دارالمفيد بيروت، الارشاد،). ق1414( محمد مفيد، .27

 . ةالاسلاميقم، دارالكتب  تفسير نمونه،). 1357( مكارم شيرازي، ناصر .28

  .قم، انتشارات نسل جوان ،4حكومت جهان مهدي). 1386( ــــــــــــــ ـــــ .29

 . بيروت، دار احياء التراث العربي جواهر الكلام،). م1981( نجفي، محمد حسن .30



  

 

  تظار موعودترويجي ان - فصلنامه علمي

 1394تابستان ، 49شماره  ،پانزدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 15, No.49,summer 2015 

  زردشت شيك خيدر تار يسه منج قينو از مصاد يخوانش

ابوالقاسم جعفري 
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  چكيده

نوشتار حاضر بر آن است كه نشان دهد سنت انتظار موعود منجي در كيش زردشت وجود 

تـوان   همچنين مي. داشته و در متون اين دين به آمدن سه منجي موعود خبر داده شده است

و منجـي موعـود    6حضـرت محمـد   7اين سه موعود را به ترتيب، با حضـرت عيسـي  

در مورد دو موعود نخست، در تواريخ مسلمين . مام اديان الاهي مطابق دانستآخرالزمان در ت

به معنـاي   �استدريكا�از خود زردشت نقل و تصريح وجود دارد؛ اما در مورد منجي سوم، لفظ 

هـا در   هاي تحقيقي كه در مورد سوشيانت آمده است كه عالمان مسلمان در كتاب �مرد عالم�

كه اين، . اند ها در تاريخ اين دين نپرداخته ت، به تعيين مصداق آنآيين زردشت نوشته شده اس

كـه مفهـوم    تواند يا ناشي از كم توجهي تاريخ نگاران مسلمان در اين زمينه باشد؛ يـا ايـن   مي

بر اسـاس نوشـتار حاضـر انديشـة     . اند موعود آينده را نوعي اسطورة بدون مصداق تلقي كرده

اي شناخته شده بوده است و زردشت با توجه به شناخت  شهموعود منجي در زمان زردشت اندي

ها را تاييد كرده كه طبق برخي متون تاريخي پـس   مردم از مفهوم منجي، آمدن سه تن از آن

منطبق است؛ دومين سوشيانت بـر پيـامبر    7از اسلام، نخستين سوشيانت بر حضرت عيسي

به اين ترتيب، نتيجـه چنـين   . انطباق دارد 4و سومين سوشيانت، بر امام عصر 6اسلام

است كه در آيين زردشت همانند ساير اديان الاهي، فقط آمدن يك منجي موعود مـورد نظـر   

  . است
  .  سوشيانت، هوشيدر، هوشيدرماه، منجي موعود :واژگان كليدي

                                                 
  agjafari@yahoo.com    قم عضو هيات علمي دانشگاه اديان و مذاهب . 1
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  مقدمه

، �هوشـيدر �: در متون ديني زردشت از سه منجي موعود ياد شده است كه عبارتنـد از 

اسـت و بـه    �رسـان  سـود �در لغت به معنـاي   �سوشيانت�. �سوشيانت�و  �هوشيدر ماه�

هـا و مقـالات    تـاكنون كتـاب  . اند خوانده �سوشيانت�همين دليل، گاهي هر سه موعود را 

ها به نگارش درآمده؛ اما تا كنون كسـي در صـدد تعيـين     گوناگوني در مورد اين سوشيانت

دليل اين مسئله آن است كـه در خـود   . تها نبوده اس مصداق تاريخي براي اين سوشيانت

متون زردشتي، از اوستاي متقدم و متاخر تا متون پهلوي، چنين تلاشي صورت نگرفتـه و  

اما با مراجعه به منابع تاريخي كه پس از اسلام . اين مسئله در اين متون مبهم مانده است

ن زردشـت و مفهـوم   يابيم كه تصور ما را بـه آيـي   اند، اطلاعات جديدي در مي نوشته شده

به طور حتم، تاريخ نگاران مسلمان در نقل آنچه به كيش زردشت . دهد سوشيانت تغيير مي

از اين رو، آنچه در . اند كه امروزه در دسترس نيست كرده مربوط بوده، از منابعي استفاده مي

ن ايـران شناسـا  . شود، منحصر بـه فـرد اسـت    ها در مورد ايران باستان گفته مي اين كتاب

بويس، جراردو نيولي، فيليپ ژينيو و ريچارد زينر كه به تفصيل به شرح  معروف، مانند مري

تر به مقايسة اين مفاهيم با آنچه در منـابع اسـلامي آمـده     اند؛ كم مفاهيم زردشتي پرداخته

  . اند است، اقدام كرده

  انتظار در تاريخ كيش زرتشت

عودهاي ديگر در ايران باستان وجود داشته براي ظهور پيامبران، يا مو �انتظار�ادبيات 

اي  در كتاب تاريخ سيستان، متعلق بـه قـرن ششـم يـا هفـتم هجـري از نويسـنده       . است

نامشخص، آمده است كه دانايان دربار گرشاسب شاه از آينده چنين خبر دادنـد كـه مـردم    

ت را خواهند پـذيرف  6سيستان نخستين مردماني از عجم خواهند بود كه دين مصطفي

هنگامي كـه اعـراب بـه حومـة شـهر      : همچنين در اين كتاب آمده است). 3: 1366بهار، (

جـا در مـورد جنـگ بـا مسـلمين       زرنگ در ايران رسيدند، مرزبان شهر با موبـد بـزرگ آن  

پس تدبير آن است . كسي توان ندارد قضاي آسماني را تغيير دهد: موبد گفت. مشورت كرد
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اي به فرمانـده لشـكر اسـلام فرسـتاد و در آن      شهر، نامه در نتيجه مرزبان. كه صلح كنيم

  : نوشت
اما با . ما به جنگ كردن عاجز نيستيم؛ چه اين شهر، شهرِ مردان و پهلوانان است

ها درست است  خداي تعالي حرب نتوان كرد و شما سپاه خداييد و ما را اندر كتاب

صلح باشد تا اين  پس صواب. و اين دولت دير بباشد 6خروج شما، و آنِ محمد
  )1381 : 80 و چوكسي، 80: 1366بهار، (كُشتن از هر دو گروه برخيزد 

گرشاسپ چوكسي و مري بويس، دو ايران شناس معروف، هر دو اين قطعة تاريخي را  

در اين روايت، اشاره به متون باستاني  �ها اندر كتاب�كنند كه عبارت  نقل كرده و تاييد مي

هاي ديگر، ظهور يك پيامبر از ميان عرب  ن منابع، علاوه بر سوشيانتايرانيان است و در آ

  ). 235و  34: 1377بويس، (بود پيشگويي شده 

. يابـد  پس از ورود اسلام به ايران، انتظار موعود در ميان ايرانيان همچنـان ادامـه مـي   

گزارش شده است كه در زمان شاه عباس صفوي، در قـرن يـازدهم هجـري،    براي مثال، 

ميلادي، زرتشتيان همچنان در انتظار ظهور سوشيانت بودند؛ زيرا مطابق  1630ادف با مص

تقويم زرتشتي، هزارة دهمِ سال كيهـاني سـلطنت يزدگـرد سـوم بـود كـه در پايـان آن،        

هـزارة اهـريمن بـه     �:اي به پارسيان هند نوشتند آنان در نامه. آمد بايست مي سوشيانت مي

هرمزد نزديك است و ما اميدواريم چهرة شاه بهرام شـكوهمند  پايان رسيده است و هزارة اُ

  ).216: 1381بويس، ( �گمان خواهند آمد را ببينيم و هوشيدر و پشوتَن، بي

منظور از شاه بهرام، شاه پيروز است كـه پـيش از ظهـور هوشـيدر، نخسـتين منجـي       

در و از تبار زردشت مرگان و ياوران هوشي زردشتيان ظهور خواهد كرد و پشوتن، يكي از بي

هاي متون زرتشتي، هنگـام ظهـور نخسـتين سوشـيانت از      است كه او نيز طبق پيشگويي

اي در تاريخ كيش زردشت، بيرون آمده، به منجي در نابودي پيـروان   كنَگ دژ، دژ اسطوره

 1009(مـيلادي  1630سـال  : گوينـد  مـي ). 45: 1389رضـي،  (اهريمن ياري خواهند كرد 

اي سهمگين بر آنان بود؛  ر سوشيانت بر زردشتيان گذشت و اين ضربه، بدون ظهو)شمسي

  ).216: 1381بويس، (هاي خود هرگز نااميد نشدند  اما آنان از ظهور سوشيانت
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اين شواهد تاريخي، به همراه شواهد بسياري كه از تاريخ ايرانيان برجاي مانده، ثابـت  

هاي خاصي بودند كه زردشتيان،  انهها افرادي مشخص و معين، با نش كند كه سوشيانت مي

به عقيدة مـري بـويس، زردشـتيان    . كشيدند ظهور آنان را براي احياي دين خود انتظار مي

تر گرايش پيدا كردند كه يكي از علل آن، انطباق روايت ظهور آخـرين   ايران به تشيع بيش

همچنـين   ).184: 1381بويس، (با روايت سوشيانت زرتشتيان بوده است  7امام شيعيان

به دقت پيشـگويي شـده    6در فرهنگ زرتشتي، آمدن عيساي ناصري و پيامبر اسلام

  .ها خواهيم پرداخت بود كه در ادامه به تبيين آن

  زمان و زادگاه زردشت 

: هـا چنـين اسـت    در مورد زمان زندگي زردشت روايات بسياري وجود دارد كه منبع آن

؛ روايت ابوريحان 1دگان يوناني، مانند هرودتهاي نويسن تاريخ سنتي خود زردشتيان؛ كتاب

خانم ژاله آموزگار و آقاي احمد تفضـلي در كتـاب   . بيروني و قرائن و شواهد زبان شناختي

ها و نيز نظر ايران شناسان بزرگ  اسطورة زندگي زردشت، در تحقيقي جامع، همة اين نقل

زمينه بررسي كرده و سرانجام و شواهد تاريخي، باستان شناختي و زبان شناختي را در اين 

  : زيسته است پيش از ميلاد مي 1200تا  1000اند كه زردشت حدود  به اين نتيجه رسيده
از مجموع اين نظريات و با در نظر گرفتن اختلاف زباني اوستاي گاهاني با ديگـر  

پـيش از   1000تـا   1200توان حدس زد كه زردشت ميـان   هاي اوستا، مي بخش

  ). 22: 1380آموزگار، (است  زيسته ميلاد مي

اين تاريخ گذاري با آخرين تحقيقات مري بويس، ايران شناس مشهور نيز مطابق است 

ها به آن تصـريح كـرده و از نظريـه     كه در مقدمة كتاب خود، زردشتيان، باورها و آداب آن

دانسـت، برگشـته    پيش از ميلاد متعلـق مـي   1700تا  1400پيشين خود كه زردشت را به 

  ). مقدمه: 1381بويس، (ست ا

به هزار سال پيش از ميلاد مسيح متعلق بدانيم، فاصـلة او  ) حدودا(پس اگر زردشت را 

                                                 
1. Herodout 
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سال خواهد  1600، حدود 6، هزار سال و فاصلة او با پيامبر اسلام7با حضرت عيسي

) اوشيدر يا هوشيدر(همچنان كه توضيح خواهيم داد زردشت به آمدن نخستين موعود . شد

ايـن  . اصلة هزار سال پس از خود خبر داده بود كه با عيسـاي ناصـري مطـابق اسـت    در ف

ابــن (كنــد  نيــز تاييــد مــي) ق 685-623(مطلــب را تــاريخ مختصــر الــدول ابــن عبــري 

  . ؛ كه به آن خواهيم پرداخت)64: 1377عبري،

  : در كتاب كامل التواريخ از زبان زردشت آورده است) ق 637-558(همچنين، ابن اثير 
ام، نگاه داريد و دريابيد تا هنگامي كـه مـردي داراي    آنچه را من براي شما آورده

به نزد شما بيايد و او درسـت در هـزار و ششصـد    ] 6يعني محمد[شتري سرخ 
   .)106: 3ابن اثير،،ج(سال ديگر پديدار خواهد شد 

هـاي ديگـري ماننـد دسـاتير      پيشگويي ظهور انبياي مختلف توسط زردشت، در كتاب

آسماني، متعلق به زردشتيان پارسي هند نيز موجود است كه اصل اين كتاب، از ايـران بـه   

برخي از محققان به دليل تصريح اين متن زردشتي به ظهـور پيـامبر   . هند برده شده است

اند؛ اما برخي ديگر مانند رشيد شـَهمرديان، در   ، در اعتبار اين كتاب ترديد كرده6اسلام

  ). 40: 1389رضي، (كنند  اعتبار آن را تاييد مي تر، تحقيقاتي تازه

مري بـويس در كتـاب   . در مورد زادگاه زردشت نيز اختلاف ديدگاه بسياري وجود دارد

هـايي   چكيدة تاريخ كيش زردشت، همة احتمالات را در اين زمينه بررسي كـرده و مكـان  

بر اساس زبـان شناسـي   كند و سرانجام  مانند آذربايجان را به عنوان زادگاه زردشت رد مي

مطابق بخشـي از قزاقسـتان،   (گيرد كه زردشت به منطقة خوارزم باستان  گاتاها، نتيجه مي

  ).   62: 1377بويس، (متعلق بوده است ) تاجيكستان و ازبكستان امروزي

  اوستاي متقدم و متاخر

براي شناخت جايگاه انديشة موعود در آيين زردشت، بايـد اهميـت اوسـتاي متقـدم و     

بخش نخست . كنند اوستا را به دو بخش متقدم و متاخر تقسيم مي. متاخر را مشخص كرد

ها است كه زردشتيان امـروز آن   نام دارد كه شامل هفده سرود از بخش يسنهَ �گاتاها�آن 
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ثابت كرد كه  1نخستين بار زبان شناس معروف آلماني، مارتين هوگ. نامند مي �گاهان�را 

تـر اسـت؛ امـا     هـا قـديمي   هاي اوسـتا تفـاوت دارد و از آن   ساير بخش زبان گاتاها با زبان

زردشتيان نيز از اين كشف مـارتين هـوگ بـه    . محتواي گاتاها از بخش دوم جديدتر است

گاتاهـا را كـه محتـوايي    ). 9: 1374بـويس،  (شدت استقبال كردند و يافتة او را پذيرفتنـد  

و بـاقي   �اوسـتاي متقـدم  �اوسـتا دارد،  هـاي   تـر از بـاقي قسـمت    جديد؛ اما زباني قديمي

هـا، ويسـپرَد، خـُرده اوسـتا و      ، يشت)غير از گاتاها(ها  هاي اوستا را كه شامل يسنهَ قسمت

واژة سوشيانت در هر دو بخش گاتاها و اوسـتاي  . نامند مي �اوستاي متاخر�ونديداد است، 

ويژه يشت ها، به دوران پيش  جا كه محتواي اوستاي متاخر، به متاخر آمده است؛ اما از آن

تـوان دريافـت    پس مي .از زردشت مربوط است، به تفصيل به سه موعود اشاره كرده است

كه مفهوم سوشيانت و موعود منجي در دوران پيش از زردشت نيز كـاملا مطـرح بـوده و    

زردشت با توجه به اين ذهنيت و آگاهي عمومي كه دربارة سوشيانت وجود داشـت، آمـدن   

خواند، تـا نشـان دهـد     ا را تاييد كرده و گاهي نيز خود را به معناي عام، سوشيانت ميه آن

به اين ترتيب، اين عقيـده كـه   . ها از جنس انبيا و در ارتباط با دين و خدا هستند سوشيانت

گفته شود اصطلاح سوشيانت در تمام اوستا به موعودهايي در آخرالزمان اشاره ندارد، بلكه 

؛ )10: 1389رضي، (باشد؛ عقيده درستي نيست  ا فقط زردشت و ياران او ميه منظور از آن

هاي آينده به زردشت نسبت داده شده است؛ چون محتواي  زيرا اگرچه پيشگويي سوشيانت

تر است؛ احتمالا خود زردشت واضع اصـل ايـن    ها قديمي ها از گاتاها در بخش يسنه يشت

انديشـه را در گاتاهـا تاييـد كـرده اسـت و      اصطلاح نبوده؛ ولي به طور جدي صحت ايـن  

جزئيات بيشتر راجع به ظهور موعودهاي بعدي را خاطر نشان كرده كه نه در گاتاها، بلكـه  

  .   در برخي تواريخ اسلامي باقي مانده است

  دوران جهان

در سنت زردشتي براي جهان هستي يك دوره دوازده هزار ساله در نظـر گرفتـه شـده    
                                                 

1. Martin Huag 
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سه هزار سال اول، دوره فرَوَهـران و  . شود ورة سه هزار ساله تقسيم مياست كه به چهار د

) و نه مادي(در اين دوره همه چيز در حالت مينوي . عصر مينوَي و مثالي جهان بوده است

گزنـد و خـوش زنـدگي و عصـر      دوره دوم، سه هزارة آفرينش جسماني و گذران بي. بودند

يزددر اين دوره اجسام طبيعي آفريـده شـد،   . بود) پرستان  مزدا(سنان طلايي تاريخ ديني م

سه هزارة سوم، دوره شهرياري شهرياران . ها آفتي داشته باشد كه هيچ يك از آن بدون اين

در ايـن دوره، انسـان آفريـده شـد و     . و خلقت بشر و تسلط اهـريمن دانسـته شـده اسـت    

كردند و در  ويج حكومت مي ايراناي ايران، مانند كيانيان و پيشداديان در  شهرياران اسطوره

ها را  هاي نيكي كه اهورامزدا آفريده بود، رشك برد و آن پايان اين دوره، اهريمن به آفريده

اي بود كه زردشت در ابتداي آن زاده شـد و   سه هزار سال چهارم، دوره. به آفت دچار كرد

هزار . ام هوشيدر ظهور كندبه فاصلة هزار سال بعد از او قرار بود كه يكي از فرزندانش به ن

سال پس از هوشيدر، منجي ديگري به نام هوشيدرماه و هزار سـال پـس از هوشـيدرماه،    

فرَشوكرتي يـا  (آخرين منجي به نام سوشيانت قرار است كه ظهور كند و پس از او قيامت 

  ).12: 1389رضي، (اتفاق خواهد افتاد ) نوشدگي جهان

انند بندهش آمده است، نطفـة زردشـت در درياچـة    هاي ديني، م مطابق آنچه در كتاب

هـا   كيانسه كه همان درياچة هامون در شرق ايران است، توسط تعـداد زيـادي از فروشـي   

وقتي زمان ظهور هر يك از منجيان سـه گانـه نزديـك شـد، يكـي از      . شود نگهداري مي

شسـت و شـو    رونـد و در آن  هايي كه به طور سنتي هر ساله به ايـن درياچـه مـي    دوشيزه

اين اتفاق سه بار و هر يك به فاصلة . شود كنند، نطفة موجود در آب را گرفته، باردار مي مي

حدود هزار سال روي خواهد داد و سه منجي به فاصلة هزار سـال از يكـديگر از مـادراني    

  ).  13: همان(ها پاك خواهند كرد  باكره زاده خواهند شد و زمين را از بدي

  يانتمعناي لغوي سوش

1سئوشـينِته �صورت گاهـاني ايـن كلمـه    

اسـت و در زبـان پهلـوي هـر دو صـورت       �

                                                 
1   . seushianta 
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اين كلمـه اسـم فاعـل مضـارع     ). 9: 1389رضي، (رواج دارد  �سوشيانس�و  �سوشيانت�

شايد اگر سوشيانت : گويد بويس مي).  325: 1374بويس، ( �سود رساننده�است، به معناي 

كسي كه �: ريم، معناي تحت اللفظي آن اين باشدرا كه صفت است به جاي اسم به كار بب

؛ زيرا اسم فاعل مضارع بر آينده دلالـت دارد؛ يعنـي سودرسـاني او در    �سود خواهد رساند

زردشت در گاهان چند بار خود را و به صورت جمع ياران ). همان(آينده اتفاق خواهد افتاد 

اوستاي متاخر، معناي ). 10: 1389رضي، (خويش را سوشيانت به معناي عام خوانده است 

از ايـن جهـت سوشـيانت    ... �: كنـد  سود رسان را براي آخرين سوشيانت چنين تاييـد مـي  

 �؛ زيـرا سراسـر جهـان مـادي را سـود خواهـد داد      )تهرِستوت ايعني اَ] (ناميده خواهد شد[

نيز  �سياوش�و  �سياوشان�اين لغت بعدها در ايران به صورت ). 129بند ،فروردين يشت(

  .تلفظ شد

  سوشيانت در اوستاي متاخر

تر است؛ ابتـدا مفهـوم    از گاتاها قديمي بر اساس اين نظريه كه محتواي اوستاي متاخر

كنـيم تـا    سوشيانت را در اوستاي متاخر و پس از آن، اين مفهوم را در گاتاها بررسـي مـي  

   .مشخص شود زردشت چه مقدار از اين عقيده و دكترين را مهر تاييد زده است

 كنـد كـه   شت در اوستاي متاخر، در مورد آخرين سوشيانت به ياراني اشاره مـي يِ  زامياد

سوشيانت با يارانش چنان شكستي بـر دروج وارد  . اند نيك انديش، نيك كردار و نيك دين

). 95 -94بنـد  ،15فصـل   ،زامياد يشت(خواهند كرد كه اهريمنِ بد كنش، رو در گريز نهد 

كند كه سوشيانت و يارانش به رويدادي كيهـان   ن جهان، ثابت ميشكست اهريمن در پايا

پـس،  . شناختي كمك خواهند كرد كه طي آن، دنيايي بدون اهريمن شكل خواهد گرفـت 

ها  هر يك از سوشيانت. ها در اوستاي متاخر، ماهيتي روحاني و ديني دارد انقلاب سوشيانت

از نهُ نفـر يـاد شـده و     129و  128اي در يشت سيزدهم، بنده. در پايان جهان ياراني دارد

ها از ياوران سوشيانت در آخرالزمان خواهند  شان ستايش شده است كه شش نفر از آن روان

  :اين سه نفر عبارتند از. بود و سه نفر ديگر، خود منجيان سه گانه هستند



  

 

ش
وان

خ
 ي

اد
ص

 م
از

و 
ن

ي
 ق

ج
من

ه 
س

 ي
ار

 ت
در

ي
يك خ

 ش
ت

ش
رد

ز
  

85 

دارنـدة   برپـا �امروزه به نام هوشيدر يا اوشيدر معروف است و به معناي  :اُوخشيت ارِته

و ماننـد آن   �حـق �، �عدالت�، �راستي�به معني  �اشه�، يا �ارتِه�. است �راستي و عدالت

جا كه ارته يا اشه به بعد اخلاقي دين اشاره دارد؛ شايد به كنايه منظور، حضرت  از آن. است

 7اي اخلاقي داشت و در شريعت از حضرت موسي باشد كه بنابر تاريخ، وجهه 7عيسي

  . و برپا دارندة راستي و اخلاق شد پيروي كرد

برپـا  �شود و به معناي  نيز تلفظ مي �اوشيدر ماه�يا  �هوشيدرماه�امروزه  :وخشيت نمهاُ

 �نمـاز �اي است گوياي فقه و شريعت و واژة امروزي  نمه واژه. است �دارندة نماز و نيايش

و حقـوقي ديـن   بخـش فقهـي    6جا كه رسول گرامي اسلام از آن. دهد را تشكيل مي

توان اين استعاره را بر ايشان منطبق كرد و ايشان را برپـا   الاهي را به كمال بيان كرد، مي

  .دارندة شريعت كامل الاهي دانست

. است كه همان سوشيانت نهايي است �تجسم راستي و عدالت�به معناي  :اَستوت ارِته

قت اديـان الاهـي در ابعـاد    عبارت تجسم راستي يا حق، گوياي ظهور دين حقيقي يا حقي

مكارم اخلاقي و دين فطرت كه انبياي مختلـف بـراي آن ظهـور كـرده     . مختلف آن است

در قرآن ). 17: 1389رضي، (بودند، به دست سوشيانت نهايي به منصه ظهور خواهد رسيد 

 ؛Fهلِّكُ الدينِ على ليظهِْرَه  الحقّ دينِ و  بِالهدى رسولهَ أَرسلَ الَّذى هوGكريم آية شريفة 
اوست خدايي كه پيامبر خود را همراه با هدايت و دين راستين بفرسـتاد تـا او را بـر همـه     

؛ ظهور كل دين يـا تجسـم   )9 :صف( �اديان پيروز گرداند؛ هرچند مشركان را ناخوش آيد

  ). 146: تابي  ،9طباطبايي، ج(داند  مي 4كامل دين الاهي را به دست امام عصر 

همچنين، در يشت سيزدهم، نام مادران هر سه منجي ذكر شـده و بـراي هـر يـك از     

  : خوانيم در وصف مادر سوشيانت نهايي چنين مي. وصفي آمده استها  آن
ستاييم، كسي كه هـم چنـين ويسـپه     فروهر پاك دين دوشيزه اردت فذري را مي

كه كسي را خواهد زاييد كـه همـة    از اين جهت. تَئوروئيري نيز ناميده خواهد شد

) ماده ديـو بـدكارگي  (آزارهاي ديوها و مردمان را دور خواهد كرد، تا از آزار جهي 
  ). 20: 1389رضي، (جلوگيري شود 
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. ها را بر شخص خاصـي تطبيـق داد   توان آن اند و نمي ها بسيار كلي و مبهم اين وصف

گيزي است كه به احتمال بسيار، ابتـدا  شايد فقط باكره بودن مادران منجي نكتة تامل بران

بوده و به مرور زمـان، بـه وصـفي بـراي     ) هوشيدر(ها  وصفي براي مادر يكي از سوشيانت

  . مادران هر سه سوشيانت تبديل شده است

سوشيانت و يارانش در يشت نوزدهم، با صفت فرَشوكرَتر، يعني برانگيزندة رسـتاخيز و  

). 22: 1389رضـي،  (انـد   معرفي شده) شود ب رجعت ميكسي كه موج(برانگيزندة مردگان 

  :در پايان يشت نوزدهم نيز آمده است
كه برتر از ساير آفريدگان است و به ... ستاييم فَرّكياني نيرومند مزدا آفريده را مي  

سوشيانت پيروزگر و يارانش تعلق خواهد داشت، هنگامي كه گيتي را نوسازد يك 

نگنديدني، نپوسيدني، جـاودانِ زنـده، جـاودان بالنـده و     گيتيِ پيرنشدني، نمردني، 

كامروا، در آن هنگامي كه مردگان دگرباره برخيزند و به زندگان بي مرگـي روي  
او .... گاه او، سوشيانت به در آيد و جهان را به آرزوي خود زنده كنـد  پس آن. دهد

سـر  با ديدگان بخشايش سراسر جهان مادي را خواهـد نگريسـت و نظـرش سرا   

ياران استوت ارتة پيروزمند به در خواهنـد آمـد،   . جهان را فنا ناپذير خواهد ساخت
اند و هرگز سـخن دروغ بـه زبـان     نيك پندار، نيك گفتار، نيك كردار و نيك دين

خشمِ خونين سلاح بي فرّ رو به گريز نهد، راستي بر ] ديوِ[در مقابل آنان، . نياورند

اهريمنِ ناتوان بـدكنش رو بـه گريـز خواهـد     ... نددروغ زشت تيرة بد نژاد غلبه ك
  ). به بعد 89از بند  ،يشت نوزدهم(نهاد 

در آن هنگام كه مردگان بـاز خيزنـد و زنـدگان را    �: نيز آمده است 11 در اَرد يشت بند

  . �بيايد و جهان را به خواست خويش نو كند] سوشيانت[مرگي آيد؛ او  بي

هايي كه اوستاي متاخر دربارة سوشيانت سخن  بخشبرخي از محققان، پس از بررسي 

خردمنـدترين مردمـان،   : اند هاي سوشيانت را چنين خلاصه كرده گويد، فهرست ويژگي مي

، داراي فرَكياني، هميشه پيروز، داراي انديشة نيك، نابود كنندة ديو خشم، از )اشو(درستكار 

شايد مراد از اين كه ). 7: 1381 راشد محصل،(مادري باكره و از نژاد و نطفة خود زردشت 

ها در كل بايـد از   هر سه سوشيانت بايد از نژاد خود زردشت باشند، اين است كه سوشيانت
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توجـه  . ها به كدورت كفر و الحاد آلوده شـده باشـد   اصلاب شامخه باشند و نبايد نسب آن

ابهـام و   ها بسيار قـديمي و سرشـار از اسـتعاره و ابهـام اسـت و ايـن       كنيم كه متن يشت

  . رمزگويي، ويژگي همة متون پيشگويانة اديان جهان است

  سوشيانت در گاتاها

در گاتاها، شش بار واژة سوشيانت، سه بار به صورت مفرد و سه بار بـه صـورت جمـع    

سوشيانت در گاتاها از نظر صرفي، اسم فاعل مضارع است و بـه معنـاي   . كار رفته است به

چنان كه گفته شد، محققان ). 325: 1374بويس، ( است �آن كسي كه سود خواهد رساند�

دانـد و از   هـا مـي   گاتا شناس معتقدند زرتشـت در گاتاهـا خـودش را از جـنس سوشـيانت     

گويد كه در آينده خواهند آمد و همانند خود او دعـوي اقامـة راه    هايي سخن مي سوشيانت

بگـذار  �: گويـد  دا مـي زردشت خطـاب بـه اهـورامز    9بند  ،48در يسنة . راست خواهند كرد

سوشـيانت بايـد بدانـد كـه پاداشـش      ] زيرا[سخنان راست انديشة نيك بر من گفته شود؛ 

جا منظور از سوشيانت، سودرسان به معناي كلـي كلمـه، خـود     در اين .�چگونه خواهد بود

  . زردشت است

  : گويد زردشت مي 2بند  53در يسنه 
شوشـتر، پيوسـته شناختشـان را    گشتاسب، زردشت، پسر سـپيتمان و فر  بگذار كي

همراهي كنند و نيز نيازشان را، با گفتارها و كردارهاي هماهنگ با چنين انديشـه  

هـاي مسـتقيم و آن دينـي كـه      براي خدمت در راه! اي مزدا براي فرة او،] نيكي[
  .اهورا به سوشيانت خود بخشيد

كـه بـا وجـدان پـاك     دانـد   اي مـي  آقاي راشد در توضيح اين بند، سوشيانت را آفريده 

پيمايـد و   است، راه درست را مـي ) الاهي(آلايش خويش كه عطية هرمزدي  و بي) فطرت(

  ). 5 :1381، راشد محصل(گروند  پيروان با ايمان و راستكارش نيز به او مي

نيز بـدان   11بند  ،45مري بويس، در مورد اين اصطلاح دين سوشيانت كه در يسناي 

اكثر پژوهشگران بر اين باورند كه مراد از آن، دين الهـام شـده   : گويد اشاره شده است، مي
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زردشت در اين بخش به پيـامبر  : نويسد مي 1به خود زردشت است؛ اما محققي به نام لوُمل

هـاي او را بـه ثمـر     كند كه انتظار دارد پس از او ظهور كند تا تـلاش  تري اشاره مي بزرگ

اگر تنها به بخشي از : گويد يح سخن لومل ميبويس در توض). 326: 1374بويس، (برساند 

توان براي اين تعبير ارزش چنداني قائل شد؛ اما اين گونه تفسـير، بـا    متن دقت شود، نمي

اي عميق و شديد در آرزوي پيـدا شـدن    اين واقعيت كه در طول تاريخ، زردشتيان به گونه

كـه مبنـاي بـويس و     قابـل توضـيح اسـت   ). همـان ( اند؛ مطابقت دارد  مسيح موعود بوده

هاي گاهان و ديگر بخش هاي اوسـتا را بايـد بـا     محققاني مانند ايشان اين بود كه بخش

كمك آنچه در متون پهلوي و سنت زردشتي آمده است، تفسير كرد؛ زيرا زردشتيان، خـود  

را چنين ترجمه  3بند  ،43لومل بر اساس سخني يسناي . اند بهترين مفسر آثار خويش بوده

كسي كه خواهد آمد، بهتر از مردي نيك است؛ كسي كه هـم بـراي هسـتي    �: ستكرده ا

جـا بـه عقيـدة     در اين .�دنيوي و هم براي هستي مينوي صراط مستقيم را خواهد آموخت

  ).همان( لومل، زردشت به سوشيانت و پيامبر بزرگي در آينده اشارة مستقيم و صريح دارد 

در گاهان به كار رفتـه اسـت كـه بـه رغـم       واژة سوشيانت به صورت جمع نيز سه بار

اختلافي كه بر سر مصاديق آن وجود دارد، افرادي مانند بويس معتقدند به كسـاني اشـاره   

) و شكسـت اهـريمن  (است كه پس از وي خواهند آمد و براي نوشدگي و فراشگرد جهان 

ننـدگان  چنـين خواهنـد بـود رها   ! اي مـزدا �: به طور مثال اين يسـنه . تلاش خواهند كرد

ورزند و كردارشان بر پاية اَشهَ و  كه با منش نيك خويشكاري مي] ها سوشيانت[ها  سرزمين

 ،48يسـنه  ( �اند به راستي آنان به درهم شكستن خشم برگماشته شده. هاي توست آموزش

هاي  كي سپيده دم آن روز فرا خواهد رسيد كه با آموزش! اي مزدا�: ؛ يا اين عبارت)12بند 

بـه نگاهـداري جهـان    ) راسـتي (، اَشـَه  ]هـا  سوشـيانت [خردمندانة رهاننـدگان  فرح بخش 

در عبارتي . كنند ها چنين مقصودي را بيان مي ؛ آري، اين يسنه)3بند  ،46يسنة ( �بدرخشد

باشد كه ما از آناني باشـيم كـه   �: ها باشد كند كه جزو آن سوشيانت ديگر زردشت آرزو مي

معناي اين بند مطابق رستاخيز و ). 9بند ،30يسناي ( �نندك مي) فراشا(گيتي را شگفت آور 
                                                 

1   . Lomel 
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دانست كه لااقل تا سه هزار سال ديگر زنده نخواهد ماند تـا   رجعت است؛ زيرا زردشت مي

  . را به چشم خود مشاهده كند) فراشكرد(نوشدگي جهان 

  : خوانند هاي گاتايي روزانة خود مي همچنين زردشتيان در نيايش
بشـود كـه از   ! بشـود كـه پيـروز شـويم    ! ها شويم سوشيانت بشود كه ما همچون

مـا مــردان اشَـويي كـه بـه انديشـة نيــك      !  دوسـتان ارجمنـد اهـورامزدا شـويم    
  ).4بند  ،71يسناي ... (انديشيم مي

همچـون  �: ها از دوزخ به دور باشـند  همچنين، زردشتيان آرزو دارند همانند سوشيانت 

  ).327: 1374و بويس،  5بند ،61يسناي ( �اندها دوزخ را از خود خواهيم ر سوشيانت

در گاتاها، يـك بـار يـاران     �سوشيانت�به عقيدة محققان، منظور از صورت جمع واژة 

كنند و يك بار به سـالكاني اشـاره دارد    اند كه او را در كار كشورها ياري مي وفادار زردشت

كننـد و سـرانجام در    ش ميكه براي دريافت پاداشي كه مزدا براي آنان در نظر گرفته، تلا

: به راست انديشاني اشاره دارد كه هدف آنان استقرار جهان راسـتي اسـت   3بند  ،46يسنة 

براي برقـراري جهـان راسـتي    ] اهورامزدا و يارانش[چه هنگام گاوهاي آسمان ! اي مزدا�

راشد ( �ها با آموزش هاي كامل تو هماهنگ است هاي سوشيانت طلوع خواهند كرد؟ هدف

طبيعي است كه استعارة گاوهاي آسمان براي اهورامزدا و يـارانش در  ). 6: 1381صل، مح

اين بند محل بحث و مناقشه بوده است؛ ولي محتواي قديمي متن، راجع به معناي لغـوي  

  ).همان(دهد  آن نظر متقني به دست نمي

  سوشيانت در متون پهلوي

يا آنچه در گاهان و اوستاي متاخر اند و گو ها پرداخته متون مختلف پهلوي به سوشيانت

تري داده شده و به داستاني كامـل تبـديل    آمده، توسط نويسندگان اين متون تفصيل بيش

ها، ياراني در نظر گرفتـه شـده كـه     در متون پهلوي براي هر يك از سوشيانت. شده است

رابطة  همچنين،. اي در تاريخ آيين زردشت هستند هاي اسطوره ها از شخصيت برخي از آن

طبـق  . تر توضيح داده شده اسـت  بيش) رتيفرَشوك(سوشيانت با قيامت يا نوشدگي جهان 

گي اهـورامزدا رسـيده و      متون پهلوي، هر يك از سوشيانت ها، در سي سالگي بـه همپرسـ
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كننـد كـه    آنان در شرايطي قيـام مـي  . كند شود و ترويج آيين بِهي را شروع مي مبعوث مي

كـي بهـرام، در زمـان نخسـتين     . و آشوب و هرج و مـرج اسـت   ايرانشهر دستخوش فساد

موعود، يعني هوشيدر، از نژاد كيان زاده شده و در صد سالگي، از وي بهرام ورجاونـد زاده  

هنگام زاده شـدن بهـرام ورجاونـد، در زمـين و     . شود تا هوشيدر را ياري و معاونت كند مي

آن هنگام �: ه باريدن ستاره از آسمان استشود كه از آن جمل هايي پديدار مي آسمان نشانه

1از سوي كابلستان يكي آيد كه بدو فرهّ از دودة خدايان است و او را كي بهرام خوانند

�   

دينكرَد، بندهش، سد در نثر و صد در بندهش، زند بهمـن يسـن و جاماسـب نامـه، از     

جاماسـب  . انـد  رداختـه اند كه به داستان سوشـيانت پ  )فارسي ميانه(هاي پهلوي  جمله كتاب

اي است منسوب به جاماسب، برادر فرََشوشتر و وزيـر گشتاسـپ اسـت كـه در      نامه، رساله

هايي دربارة آيندة جهان و موعودهاي مزديسنان دارد كه  هاي پاياني آن، پيشگويي قسمت

گشتاسـپ از جاماسـب دربـارة آينـدة جهـان      . در دنياي باستان بسيار معروف بـوده اسـت  

  : دهد كند و جاماسب چنين پاسخ مي ايي ميه پرسش
افتـد   در آن دروغ و دشمني و زشتي بر مي. در زمان هوشيدر، هجده پادشاه باشند

و ديوان و دست ياران اهريمن متواري خواهنـد شـد و داد و دادگـري جـايگزين     
مـاه   گونه پانصد سال سر بـرود، هوشـيدر   چون هزارة هوشيدر بدين. شود بيداد مي

پـس ديـو   . شـود  شـوند و ديـن و آيـين روا مـي     ديوان برافتاده مي. كند ظهور مي

هـا و جـانوران و مردمـان تبـاه      كه همة دام ملكوس، زمستان سختي برآرد؛ چنان
آغاز شود؛ چون ايـن  ] اي مكان اسطوره[گاه دگرباره زندگي از ورجِمكرد  آن. شوند

. ي زمين پراكنـده شـوند  باغ جمشيد گشوده شده و مردمان و جانوران دگرباره رو

و كشـته شـدن وي بـه دسـت     ) ضـحاك (رويداد مهم ديگر، طغيان آزي دهـاك  
. پس واپسين هزارة عمر جهان و هزارة ظهور سوشيانس فرا رسد. كرشاسپ است

ايزد نَريوسـنگ و ايـزد   . شود ابتدا وي از جانب اُورمزد دين پذيرفته، آمادة كار مي

كـي  : اين يـاوران عبارتنـد از  . پردازند يانس ميسروش به برانگيختن ياوران سوش
اهـريمن و  . خسرو، پسر سياوش؛ توس، پسر نوذر؛ گيـو، پسـر گـودرز و ديگـران    

                                                 
 .87ـ83: 1389، به نقل از رضي، 90داتستان دينيك، پرسش .1
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پس سوشيانس سه بار عبادت كنـد  . يارانش ديگر نتوانند كاري به شر انجام دهند

و رستاخيز پديد آيد و مردگان زنده شوند و مـردم از رويِ رودي از رويِ گداختـه   
رند و چونان خورشيد، تابان و پاك شوند و چون جواناني پـانزده سـاله بـراي    بگذ

  ). 39: 1389رضي، ... (جاودانه زندگيِ بهشتي كنند

طبق داتستان دينيك هنگامي كه در آخرالزمان سوشيانت ظهور كند، قيامت مردگـان بـه   

، يعني خونيرسَ در اين مدت، سوشيانت در مركز جهان. سال به طول خواهد انجاميد 57مدت 

در ايرانشهر فرمانروا خواهد بود و شش تن از يارانش در شش كشور ديگر حكومـت خواهنـد   

  ).       همان(كرد 

  هوشيدر، نخستين موعود زردشتي

چون زردشت اراده كرد تا به ايران ويج شود، سه بار در آب : در متون پهلوي آمده است

ايـزد نرَيـو سـنگ و    . در آن آب قرار گرفتپس نطفة او . درياچة هامون شست و شو كرد

ايزدبانو آناهيتا، به نگهباني آن پرداختند و نود و نه هزار و نه صد و نود و نه هزار فرَوَشـي  

نيز بر اين آب موكل گشتند؛ چون اين داستان در كتاب صد در نثر نسبت به بهمن يشت و 

  : كنيم ز اين منبع ذكر ميجاماسب نامه به صورت مختصرتر آمده است؛ ادامة آن را ا
] درياچـة هـامون  [باشـد، و آن دختـر از آن آب    �بد�و دختري باشد كه او را نام 

پس، هوشيدر از او بزايد و چون سي ساله شود، به نزديـك اُورمـزد   ... آبستن شود

شودـ به ايزد تعالا همپرسه كند و ده شبانه روز خورشيد در ميان آسمان بايسـتد،  
همه كسان بدانند كه كارِ نو پديدار خواهد آمدن ـ پـس چـون ديـن     فرو نشود تا 

بپذيرد و بيايد به ايرانشهر روا بكند و ديگر باره دين تازه شود؛ هم چنـان كـه در   

آداب دينـي  [آن روزگار كه كسي چيزي از كسي نيايش نكند يـا گاهنبـار نسـازد    
ماينـد و مـردم در راحـت و    ن ]مجـازات [او را به داور برند و بـاداَفراه  ] انجام ندهد

ايمني باشند ـ و چون تيرسَـت سـال از روزگـار هوشـيدر بگـذرد، همـه دد و دام        

هلاك و نيست شوند ـ پس گرگي پديدار آيد سخت بزرگ و سهمناك و مردمان  
از آسيب آن گرگ به رنج آيند و بنالند و بسيار كس هلاك كند ـ پس به هوشيدر  

شما سلاح : يزدان بكند ـ مردمان را گويد ] يايشن[شكايت كنند و هوشيدر يزشِن 
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مردم به جنگ او روند و آن گرگ هـلاك كننـد ـ و    ! برداريد و به جنگ او شويد

بعد از آن هيچ دد و دام چون گرگ و شير و پلنگ و مانند ايشـان هـيچ نباشـد و    
جهان از همه بلاها پاكيزه و صافي شود ـ و چون تيرست سال از روزگار هوشيدر  

پادشاهي : ذرد، ديوي پديدار آيد كه آن ديو ملكوس خوانند ـ و مردمان را گويد بگ

دين بپذير تـا پادشـاهي تـو را دهـيم او     : عالم به من دهيد؛ و مردمان او را گويند
نپذيرد و قبول نكند ـ و پس بر آن، ستيزه و لجاج سه سال بـه جـادويي بـرف و     

كه هيچ كس درين جايگاه نماند ـ   چنان باران پديدار آورد و اين جهان خراب كند؛

و چون سه سال برآيد، آن ديو بميرد و برف و باران باز ايستد و ورجمكرد و ايران 
ها و گذرها گشاده شود؛ بدين كشـور آينـد و    ويج و كَنگ دژ و كشمير اندرون، راه

نقـل   سد در بندهش، به( عالم آبادان كنند و ديگر باره دين در ايرانشهر روا شود 

  ).  35 و34: 1389رضي، : از

در مورد ياران هوشيدر همچنان كه گفته شد، بهرام ورجاوند و پشوتن از ياران او خواهنـد  

پشوتن يا پشيوتن كه نام ديگر او چهروميان است، فرزند گشتاسب است كـه او را نيـز از   . بود

يدر ظهـور كنـد و او بـه    اند كه در مكاني به نام كنگ دژ منتظر است تا هوش مرگان شمرده بي

آنچه گفته شد خلاصة داستان هوشيدر در منابع زردشتي ). 168: 13بندهش، (كمكش بشتابد 

در . كنـد  است؛ اما با نگاهي به برخي منابع اسلامي، داستان هوشيدر معناي نـويني پيـدا مـي   

ر كتـاب  د) ق 685-623(جا به آنچه ابوالفرج ابن العبري، تاريخ نويس قرن هفتم هجري  اين

وي اصل كتاب را به سرياني نوشـته و  . كنيم خود، تاريخ مختصر الدول آورده است، اشاره مي

  : در سفر به ايران آن را به عربي ترجمه كرده است
نـزد او هـدايا و   : زرتشت، ايرانيان را از ظهـور حضـرت مسـيح خبـر داد و گفـت     

شـود و   ديده آبستن مياي شوي نا ها برند و گفت كه در آخرالزمان دوشيزه قرباني

افشـاند و در   آيد كه در روز، نور مي اي پديد مي به هنگام ولادت آن كودك، ستاره

پـيش از  ! ي فرزنـدان مـن   ا وسط آن، چهرة دختري دوشيزه نمايان است و شـما 
جا كه شما را  چون ستاره را ديديد به آن. شويد هاي ديگر از ظهور او آگاه مي امت

هاي خـود   و در برابر آن مولود سر فرود آوريد و هدايا و قرباني نمايد، برويد راه مي

   .)64 :1377ابن العبري،(اي كه در آسمان جاي دارد  او است كلمه. تقديم كنيد
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  : گويد اين سخن، مطابق است با گزارشي كه در انجيل متي، باب دوم آمده است كه مي
هنگـام پادشـاهي    در بيت لحم به دنيـا آمـد و آن   7هنگامي كه حضرت عيسي

، به اورشليم رسيدند و پيوسـته  )ايران(بود؛ تعدادي مجوسي از مشرق  1هيروديس

كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است؛ زيرا ستارة او را در مشـرق  : پرسيدند مي

ايم؟ اما هيـروديس پادشـاه، چـون ايـن را شـنيد       ايم و براي پرستش او آمده ديده
پس، همة رؤساي كهَنـه و  ]. مضطرب شدند[وي  مضطرب شد و تمام اورشليم با

بـدو   �مسيح كجا بايد متولّـد شـود؟   �: كاتبانِ قوم را جمع كرده، از ايشان پرسيد

و بـه خانـه   .. .�لحمِ يهوديه؛ زيرا كه از نبي چنين مكتوب اسـت  در بيت �: گفتند
ردند و درآمده، طفل را با مادرش مريم يافتند و به روي در افتاده، او را پرستش ك

ُر و مر به وي گذرانيدند و چون در خواب  ذخاير خود را گشوده، هداياي طلا و كُند

وحي بديشان در رسيد كه به نزد هيروديس بازگشت نكنند؛ پس از راه ديگـر بـه   
  .)12تا1: 2متي، باب(وطن خويش مراجعت كردند 

هاي زرتشت  يشگوييزيسته، به منابعي از پ به طور حتم ابن العبري كه در ارمنستان مي

دسترسي داشته است كه امروزه در دست نيست؛ زيرا ارمنستان يكـي از منـاطق زردشـتي    

به دين او گرويد و از اين  7نشين باستاني بود كه بلافاصله پس از ظهور حضرت عيسي

منابعي پيشگويانه به تسريع اين امـر كمـك كـرده     شايد وجود. نظر، منحصر به فرد است

ا فرهنگ مغرب زمين، دانش ستاره شناسي در ميان مغان ايران سابقة بسيار مطابق ب. باشد

ايـن  . دانسـتند  مـرتبط مـي  ) آسـترونومي (داشت و حتي آنان نام زرتشت را با دانش نجوم 

گزارش دليلي است كه در ايران باستان، انتظار موعودي فرخنده، حدود هزار سال پـس از  

  . ته استزندگي زرتشت از مادري باكره رواج داش

  هوشيدرماه، دومين موعود زردشتي 

  : كنيم داستان هوشيدرماه را نيز از صد در نثر نقل مي
دختري . و چون هزاره برآيد، سي سال مانده باشد؛ ديگر بار دختران در آب نشينند

                                                 
1   . hiroudis 
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ـ چون نه ماه بـر آيـد،   . باشد كه از آن رود آبستن شود �وِه بد�باشد كه او را نام 

يعني بـا خـداي   (وي بزايد ـ چون سي ساله شودـ به همپرسة دادار   ماه از هوشيدر
اورمزد شود ـ بيست روز و شبان خورشيد در ميـان آسـمان    ) دادار هم سخن شود

بايستد و فرو نشود ـ و مردم عالم بدانند ديگرباره عجايبي پديـد خواهـد آمـدن و     

جملـه  ] انـواع مـار  [ چون دين بپذيرد و بيايد در همه جهان روا بكند و مار سـرده 
هلاك شوند ـ و اژدهايي پديدار آيد سخت بزرگ كه مردمـان بـه رنـج شـوند ـ       

ماه يزشِن اَمشاسفَندان بكنـد و مردمـان را فرمايـد     بيايند و معلوم كنند و هوشيدر

شما سلاح برگيريد و به كارزار شويد ـ و مردمان به حرب او روند و او را بكشند و  
تران و جمندگان پاكيزه و پاك شود و مـردم از بلاهـا ايمـن    جهان از همة خرَفَس

شوند ـ و دار و درخت كه در جهان بوده باشد، باز پديـدار آيـد و ديگـر هـيچ بـه       

و بريان نشود و تا رستاخيز برجاي باشد ـ و مردمان چنان سـير   ] نخشكد[نخوشد 
و آب بـه   و اگر به نميرنـد و نـان   -شوند كه هيچ حركتي و قوت در ايشان نباشد

و همة مردم دينِ بـه مزديسـنان    -كه چيزي خورند، سير شوند كار نيايد و بي آن

سفتمان انوشه روان باد را اوشيدر، اوشيدر مـاه، اقـرار   دارند، به پيغامبري زراتشت ا
هاي ديگر همه باطل شود، و  دين به مازديسنان بستايند و بپذيرند و كيش. آوردند

سـد  (مردم اندر راحت و آساني باشند . و شهوت كم شوند خشم و كين و آز و نياز

  ). 35 و 34: 1389رضي، : در بندهش، به نقل از

مـاه، ديـو گرسـنگي و     در ديگر متون پهلوي نيز آمده است كه از شكفتگي هوشـيدر 

اما ايـن دوران نيـز هماننـد    . تشنگي نزار گردند و مردم از يك غذا شبانه روز سير باشند

ماه، ضـحاك كـه در    در پايان هزاره هوشيدر. نجي، چندان پايدار نيستدوره نخستين م

رهد و عـالم دوبـاره بـه تبـاهي كشـيده       كوه دماوند در بند بود، با كمك ديو آشموغ مي

در پي اين تباهي، موجوداتي از قبيل آب، آتش و گيـاه نـزد اهـورامزدا رفتـه و     . شود مي

از اين رو، ). 1، بند9فصل  :دينكرد هفتم(كنند تا به اين وضع خاتمه دهد  درخواست مي

دهد كه گرشاسب را بار ديگر  اهورامزدا همراه با اَمشاسپندان به ايزد نَريوسنگ فرمان مي

شـود   زنده كند تا او نيز به جنگ ضحاك رفته، او را از پا درآورد و اين فرمان عملي مـي 

  ). 225: 1381مصطفوي، (
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. ماه آمده است كه در منابع زردشتي دربارة هوشيدر آنچه گفته شد خلاصة گزارشي بود

در منابع اسلامي نيز مطلبي دربارة دومين موعودي كه زردشت به آمدن او خبر داده، نقـل  

در كتاب خود، ) ق 637-558(براي نمونه ابن اثير، مورخ مشهور دورة اسلامي . شده است

  : نويسد او مي .اي دارد كه بسيار قابل توجه است كامل التواريخ نكته
ام، نگاه داريد و دريابيـد   آنچه را من براي شما آورده: در كتاب زرتشت آمده است

به نزد شما بيايد و  ] 6يعني محمد[تا هنگامي كه مردي داراي شتري سرخ 

: 3ج ،1370ابـن اثيـر،   (او درست در هزار و ششصد سال ديگر پديدار خواهد شـد  

106.(  

شد، مطابق آخرين تحقيقات، فاصلة زماني بين زردشـت و  تر گفته  گونه كه پيش همان

حدود هزار و ششصد سال تخمين زده شده است و انطباق، نكتة بسيار  6پيامبر اسلام

آنچه ابن اثير آورده، در برخي منابع پهلوي نيز نقل شده است كـه يكـي از   . شگفتي است

ر آسماني، از متـون زردشـتي   ها، همچنان كه گفته شد، كتابي به نام دساتي ترين آن مشهور

  . متعلق به قرن شانزدهم ميلادي است

در تاريخ ساسانيان، گواه بسياري بر اين پيشگويي وجود دارد كه روزي اعراب بر شـاه  

نقل اسـت كـه   . ها با اعراب دشمني خاصي داشتند ايران پيروز خواهند شد و از اين رو، آن

ا اعراب كينة خاصي داشت و به همين دليـل،  شاپور، معروف به ذوالاكتاف، شاه ساساني، ب

ها  هاي آنان را سوراخ كرده و حلقه از آن گرفت، كتف ها را به اسارت مي هنگامي كه عرب

هـا، همـين    اند كه دليـل كينـة او نسـبت بـه عـرب      تاريخ نويسان اشاره كرده. گذرانيد مي

پيامبري از ميـان آنـان    ها دربارة آخرالزمان و فتح ايران به دست اعراب و ظهور پيشگويي

  ). 67: 1383اسدي، (شد  بود كه باعث افول آيين زرتشت مي

  سوشيانت، آخرين موعود زردشتي

  : آوريم داستان سومين و آخرين سوشيانت زردشتي را نيز از كتاب صد در نثر مي
] هـامون [و چون روزگار اوشيدرماه به سر شود، دختران برونـد بـر آب كيانسـه      

باشد، از آن آب آبستن شـود و چـون نُـه     �اردبد�دختري باشد كه نام او  -نشينند



 

 

96 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

9
 /

ن 
تا

س
اب

ت
13

9
4

  

از وي بزايد و چون سي ساله شود، به هم پرسـة اورمـزد    �سياوشانس�ماه برآيد 

و  -و سي شبانروز خورشيد در ميـان آسـمان بايسـتد و فـرو نشـود      -افزوني رسد
، سياوشنسَ بيايـد و  پس. مردمان بدانند كه ديگر باره شگفتي پديدار خواهد آمدن

مردم به يكبارگي دين مزديسنان بپذيرند و هر جايگاهي كه منافقي يا آشـموغي  

يكبـار بـر ديـن مازديسـنان      باشد، نيست شود و همـة مردمـان بـه   ] بدعت گذار[
پس، ايزد تعالي به قدرت خويش آهـرمن را نيسـت كنـد و سياوشـانس     . بايستند

] بامداد[كه بامداد باشد، گاه هاون ] سحرگاه[ فرمايد تا يزشن كند به گاه اُوشهَين

و  -گيرد و مردم همه جمع باشند، به گاه هاون حركت و جنبش تمام پديـدار آيـد  
چون نماز پيشين باشد، همه زنده شوند و خرم و با نشاط باشند و بعد از آن نمـاز،  

 ـ      ن ديگر شب نباشد و مردمان همه بـه نزديـك دادار اورمـزد باشـند و جملـه دي

كي خسرو و گيـو و تـوس و   : بپذيرند، پاكيزه شوند و از همه بلاها و دردها برهند
رضي، (جا حاضر باشند  آن �جاويدانان= �پشوتن و سام و نريمان و جمله اهَوشان 

  ). 35 و 34: 1389

اي نوراني است و از فرهّ  در ديگر متون پهلوي نيز آمده است كه سوشيانت داراي چهره

 :دينكرد هفتم(كند؛ مينوي است  اگرچه او در جهان گيتي زندگي مي. د استكياني بهره من

  : در جاماسب نامه نيز آمده است). 2بند ،9فصل
در روزگار سوشيانت سي روز خورشيد در ميان آسمان ايستد و اين دفعت خورشيد 
به جايگاه خويش شود و بعد از سيصد و شصت روز راست شـود و آفتـاب از سـر    

حمل رسد؛ چنان كه اكنون چهار يك شبانروز آن زمان نباشد، كبيسه حمل تا سر 

  ). 89: جاماسب نامه(نكنند 

هـا ظهـور ديـو آشـموغ      اما علائمي نيز در آن زمان وجود خواهد داشت كه يكي از آن

اين ديو نماد فساد و تباهي و جلوه دروج و گمراهي و بـدعت اسـت كـه بـه دعـاي      . است

  .تسوشيانت از بين خواهد رف

آنچه گفته شد خلاصة داستان سوشيانت نهايي در تاريخ كيش زردشت است؛ امـا در   

قطب الدين اشـكوري  . اشاره شده است �استدريكا�منابع اسلامي به اين سوشيانت با لفظ 

در كتاب تاريخ الحكما و محبوب القلوب از اخباري كـه زردشـت دربـارة آخرالزمـان دارد،     
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  :چنين آورده است
سيظهر في آخرالزمان : ر الحكيم الزرادشت في كتاب الزند و استا ان قالو مما اخب

؛ و از ...يزين العالمَ بالـدين و العـدل  . و معناه الرجل العالم �استدريكا�رجلً اسمهه 

جمله اخبارات حكيم زرادشت در كتاب زند و اسـتا ايـن اسـت كـه در آخرالزمـان      

مـرد  �اشـد و معنـي اسـتدريكا،    ب �اسـتدريكا �مردي ظاهر خواهد شد كه اسمش 
است كه عالمَ را به دين و عدل مزين خواهـد نمـود و در زمـان او پتيـارِه      �عالم

ظاهر خواهد شد و آفت در ملك او خواهد انداخت و امـر او بيسـت سـال    ] دجال[

پس، استدريكا بر اهل عالم غالب خواهد شد و عـدل را زنـده   . طول خواهد كشيد
ر را خواهد ميرانيد و سنتي كه تغيير يافته است، به اصل خود خواهد گردانيد و جو

گـردد و   برخواهد گردانيد و پادشاهان او را منقاد خواهند شد و امور بر او آسان مي

شـود و فتنـه    نمايد و در زمان او امنيت و آرامشي حاصل مي دين حق را ياري مي
  .  شود ها زايل مي گردد و محنت ساكن مي

  : وب القلوب در ادامه مي افزايدمولف كتاب محب
اسـت كـه در    4گويا مراد حكيم از آن مـرد عـالم، مـولاي مـا، صـاحب الامـر      

آخرالزمان خروج خواهد كرد و صفاتي كـه بـراي آن مـرد ذكـر كـرده اسـت، در       

احاديث و اخبار در شان آن حضرت وارد شده است و پتياره كنايه از دجال اسـت،  

  ). 118: 1389و رضي،  359: 1378اشكوري، ( واالله اعلم

شود كه در منابع اسلامي، براي هر يك از سه منجي موعود در  به اين ترتيب مشخص مي

  .  هاي مشخصي ذكر شده است كيش زردشت مصداق

  ادبيات پيشگويانه از ايران باستان تا عصر قاجار

گويانه در ايـران  هاي ايران، در زمينة آشنايي با ادبيات پيش گرن به نام دين كتاب ويدن

رود؛ زيرا اين ايران شناس سوئدي، بـه دليـل آشـنايي بـا      باستان منبع مهمي به شمار مي

هاي ايران باستان، از منابع فراواني استفاده  هاي سامي، سرياني، ارمني، ماندايي و زبان زبان

ر گـرن د  ويـدن . انـد  كرده است كه تا كنون به زبان فارسي و حتي انگليسي ترجمه نشـده 

گويـد كـه بـراي اطـلاع از آينـده تـلاش        كتاب خود از مغاني در ايران باستان سخن مـي 
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برسند و از ظهور پيامبران آينده و يا ) مهر( �ايزد ميثره�كردند با نوعي رياضت به ديدار  مي

به گزارش اين كتاب در طي دو قـرن آخـر   . اتفاقي كه در آينده رخ خواهد داد، مطلع شوند

هـاي   سـروش �هاي كاهنانه تحـت عنـوان    اي از پيشگويي سيح، مجموعهپيش از ميلاد م

در خاور نزديك دست به دست به گردش درآمد كه در اصل،  �]گشتاسپ[غيبي هيستاسپ

ايـن  . كرد كه منشا ايراني دارند ها ثابت مي به زبان يوناني نگارش يافته بود؛ اما عنوان آن

ود و سعي داشت اين باور را تلقين كند كه ها ب مجموعه، سرشار از دشمني نسبت به رومي

) جهان شاه(  �شاه بزرگ�مهرداد اوُپاتور، كه در آن زمان دشمن امپراتوري روم بود، همان 

. و منجي موعودي است كه تجسم ايزد ميثرهَ بوده و امپراتوري روم را نـابود خواهـد كـرد   

  : علايم آمدن او چنين بيان شده است
گناهي منفور، و بدان كـه   كه عدالت منسوخ شده است و بي اين زماني خواهد بود

نه كسي قانون را رعايت كند . اندازند از خوبان نفرت دارند، آنان را به بدبختي مي
ها را نكنـد و تـرحم بـه     كس مراعات حال سگ هيچ. و نه نظم را به هنگام جنگ

و حـق   ]يالاه ـ[همه چيز درهم و برهم و بـر ضـد حـق    . زنان و كودكان ننمايد

بدين گونه سراسر زمـين بـر اثـر راهزنـي همگـاني همچـون       . طبيعي خواهد شد
هنگامي كه ايـن وضـع پديـد آيـد، پارسـايان و پيـروان       . اي خواهد گرديد ويرانه

كافر، پس از . ها خواهند گريخت حقيقت از افراد شرير جدا خواهند شد و به بيابان

ري سپاهيان خود، با ارتشـي بـزرگ   آگاهي بر اين امر، از سر خشم، پس از گردآو
هـا   اند، براي غلبه بر آن فراخواهد رسيد و كوهي را كه پارسايان در آن پناه گرفته

سـو خـود را در احاطـه و     محاصره خواهد كرد؛ اما هنگامي كه پارسـايان از همـه  

بينند، با صداي بلند به سوي خداوند فريـاد برآورنـد و بـا اسـتغاثه از      محاصره مي
را بـراي   �بزرگ شاه�ياري خواهند و خداوند خواهش آنان را اجابت كند و آسمان 

دينــان، بــا آتــش و شمشــير دودم بفرســتد  نجــات و آزادي آنــان و نــابودي بــي

  ). 285: 1377ِگرن،  وِيدن(

اين ادبيات پرشور هم در دورة پارتي در ايران جريـان داشـت؛ يعنـي درسـت پـيش از      

خر دورة ساساني؛ يعني درست پيش از ظهور پيـامبر  و هم در اوا 7ظهور حضرت عيسي

 �بـزرگ  شـاه �دادند كه چگونه رهايي به كمك  هاي غيبي توضيح مي سروش 6اسلام
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  : انجام خواهد گرفت
كـرداران بداننـد كـه     ناگهان شمشير دودمي از آسمان فرو خواهد افتاد تـا نيـك  

فرشـتگان تـا مركـز     او همواره بـا . خواهد پايين بيايد مي �جنگ مقدس�فرماندة 

زمين پايين خواهد آمد و آتشـي مقـدس پيشـاپيش او خواهـد بـود و بـه قـدرت        

اند به پارسايان تسليم خواهد كـرد   فرشتگان، جماعتي را كه كوه را محاصره كرده
آبشـار سـرازير    بسانو از ساعت سوم تا غروب، زدوخورد درخواهد گرفت و خون، 

نـابود شـوند، شـخص كـافر تنهـا خواهـد       ها  خواهد شد و هنگامي كه همة گروه

در اين متن گفته شده است كه اين شـاه   .گريخت و قدرت از او سلب خواهد شد
: 1377گـرن،   ويـدن (جهان، از مادري انسان زاده خواهد شـد و پسـر خـدا اسـت     

287(.   

سپس مردي از ناحية نيمروز برخيزد كه پادشاهي خواهد و سپاه و لشـكر آرايـد و   
سپس از ... چيرگي بگيرد و بسيار خونريزي كند تا كارش به كام رود كشورها را با

از نزديكي دريابار مردي ايزد مهر را ببينـد و   ]گيلان و طبرستان[از پديشخوارگر 

شود تا از طرف  اين مرد مامور مي. ايزد مهر رازهاي نهان بسياري بدان مرد گويد
اي  چرا پادشاهي را كر و كور كـرده ايزد مهر به آن پادشاه اين پيغام را برساند كه 

خواهد و ايزد  كني؟ آن مرد از ايزد مهر راهنمايي مي و مانند پدرانت پادشاهي نمي

شـود و دشـمنان را در    بخشد و آن پادشـاه متحـول مـي    مهر به او گنج بسيار مي
با پيروزي او، بدي و زمانـة گـرگ بـه سـرآيد و     . دهد نبردي شگفت شكست مي

-34: 1385احمـدي،  (ه با شادي و رامش و خرمي آغـاز شـود   زمانة ميش، همرا

37 .(  

هـاي   همچنين نقل است كه اميد زردشتيان به قيام بهرام ورجاوند كه طبق پيشـگويي 

آنان قرار بود از خاك هند قيام كند؛ باعث شد كه گروهي از ايرانيان در قرن نهم ميلادي 

سـيطرة ايـن ادبيـات    . معروفنـد  �يانپارس ـ�به كشور هند مهاجرت كنند و امروزه به نـام  

ها ادامه يافت و در آثار مختلف جهانگردان و سياحان كه با زردشتيان ايران  پيشگويانه قرن

ژوزف آرتور كنت دوگو بينو، جهـانگرد و  : به طور مثال. ارتباط داشتند، انعكاس يافته است

دين شاه قاجار در كه از سال هشتم سلطنت ناصرال) 1881 -1816(سياست مدار فرانسوي 
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  :  نويسد مي �سه سال در آسيا�ايران بود، در سفرنامة خود با عنوان 
همة زردشتيان ايران منتظر ظهور سوشيانت هستند؛ كسي كـه گمـان دارنـد بـه     
زودي خروج نموده، دين باسـتان و فـره از دسـت رفتـة ايـران را بـه ايـران بـاز         

بـه همـين سـبب،    . نجـات خواهـد داد  گردانيده، ايشان را نيز از چنگال قاجاريان 

چندي پيش يك زردشتي از اهالي يزد چنان پنداشت كه اعلام ظهـور سوشـيانت   
را دريافته و سوشيانت با لشكرياني انبوه از مـرز افغانسـتان گذشـته و بـه سـوي      

تهران در حركت است و طولي نخواهد كشيد كه ايران را از جفاي قاجارها نجات 

، با خود انديشيد، اكنون كه سپاه نجات از خاك بيگانه عـازم  از اين رو. خواهد داد
كمربنـد مخصـوص   ( �كُشـتي �سرزمين ايران است، ناگزير بايد به انـدازة كـافي   

در اختيار داشته باشند و لذا تمـام دارايـي خـود را فروخـت و از بهـاي      ) زردشتيان

. ه راه افتـاد فروش آن دوازده هزار كُشتي تهيه كرد؛ چندين شتر كرايه گرفت و ب
در راه، راهزنان افغان دارايي او را غـارت كردنـد و او را از انتظـار موعـود بـه در      

  ).   52: 1381 ،مصطفوي(آوردند 

  نتيجه گيري

در تاريخ ايران باستان و آيين زردشت گفته شد، مشخص  �ها سوشيانت�از آنچه دربارة 

حدودي در ميان مـردم شـناخته    شود كه انديشة منجي موعود، قبل از زمان زردشت تا مي

او . شده بود؛ اما تاييد زردشت باعث شد تا اين انديشه در ميان آنان اهميت خاصي پيدا كند

نيز با توجه به ذهنيتي كـه مـردم آن زمـان از منجـي موعـود داشـتند، خـود را از جملـة         

البتـه او  . ناميـد ) هر سود رساني كه به دين سود رسـاند (ها، به معناي كلي كلمه  سوشيانت

هـا   خود را مصداق يكي از سه موعود آينده ندانست؛ بلكه خـودش را از جـنس سوشـيانت   

ها، با احياي دين و وحي و الهام ارتباط خواهند داشت و هـر   ناميد تا مردم بدانند سوشيانت

اند  ها سه نفر اعلام شده در اوستاي متاخر، سوشيانت. توان سوشيانت ناميد احياگري را نمي

اين مادران باكره، نطفة زردشت را از درياچة . ها نيز آمده است ها و نام مادر آن لقاب آنو ا

ها بايد از فرزنـدان مسـتقيم    كه همة سوشيانت احتمالاً منظور از اين. كيانسه خواهند گرفت

هـاي انـدكي    در گاتاها به سوشيانت اشاره. زردشت باشند؛ كنايه از طهارت نسل بوده باشد
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در متون پهلوي، داسـتان مربـوط   . شود ها تاييد مي ولي راه، مقصد و اصالت آنشده است؛ 

يابند و تشخص  ها نام و نشان مي كند و ياران آن تري پيدا مي ها تفصيل بيش به سوشيانت

به هر رو، در تاريخ آيين زردشت مصداقي براي سه موعود منجـي  . كنند تري پيدا مي بيش

در اين باره از منابع ديگري همانند منابع تاريخي كـه پـس از    از اين رو، بايد. نيامده است

با مراجعه به اين منابع كـه از ديـد محققـان    . اسلام به نگارش در آمده است، استفاده كرد

كنيم كـه زردشـت بـه آمـدن حضـرت       ايران شناس غربي مغفول مانده است؛ مشاهده مي

خبـر   �اسـتدريكا �ملقب به وهمچنين، موعود آخرالزمان،  6و پيامبر اسلام 7عيسي

البته نبايد اين اخبار و منـابع را  . برپا خواهد شد) فراشكرَت(داده است كه پس از او قيامت 

اند كه امروزه در دسترس نيست  كرده جعلي دانست؛ بلكه اين تواريخ، از منابعي استفاده مي

اين اخبـار تاييـد   . و نبايد در وثاقت و امانت داري تاريخ نويسان بزرگ اسلامي ترديد كرد

كنند كه در ايران باستان، ادبياتي پيشگويانه راجع به ظهور منجي يـا تعـدادي منجـي     مي

هاي خاصي ايـن اخبـار را بـه     مغان ايران به روش. موعود مطرح بوده و شيوع داشته است

منـابع يونـاني، سـرياني،    . آوردند كه به حد تواتر از ايران باستان نقل شده اسـت  دست مي

  . اند بي، عبري، پهلوي و مانند آن، هر يك بخشي از اين ادبيات پيشگويانه را نقل كردهعر
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  چكيده

ايـن  . گنجينه روايي شيعه، آكنده از رواياتي است كه تصويرگر جريانات آخرالزماني اسـت 

هـاي  هـا و گـروه  شود، مـورد توجـه فرقـه   روايات كه از آن به روايات پيشگويي ظهور ياد مي

ر تطبيق روايات بر مـدعاي خـويش از جايگـاه    ها ضمن سعي داين گروه. انحرافي بوده است

اي از روايات نهايت هاي مردم و اقناع فرقه روايات در منظومه فكري مسلمانان در جذب توده

-از جمله رواياتي است كه براي بشارت ظهور علـي  �روايت مفضل بن عمر�. اندبهره را برده

اين نوشتار . ن معرفي شده استمحمد باب به عنوان موعود دين اسلام و خاتمه بخش اين دي

با بررسي محتوايي و سـندي ايـن   . با روش توصيفي ـ تحليلي اين ادعا را بررسي كرده است  

هاي متعـدد آن،  روايت و ضعف آشكار آن و عدم شايستگي در اثبات امر امامت و بررسي نقل

و ترفنـدهاي   هابطلان ادعاي بهائيت، مبتني بر اين روايت روشن گرديده و برخي از شاخصه

گيري از نصوص فريبي و بهرهبهائيت در تمسك به اين روايت از جمله تحريف واقعيات، عوام

  .شود متشابه مبرهن مي

الستين، حسين بن حمـدان خصـيبي،    سنةپيشگويي، توقيت، زمان ظهور،  :واژگان كليدي
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  مقدمه

ها  ي نقش بسيار مهمي در آينده انسانآموزه مهدويت، اصل بنيادي و مترقي اسلام و دارا

-نياز به مصـلح و قيـام  . است و همواره به آن به عنوان پايان خوش عالم نگريسته شده است

كننده در رفع ظلم، برپايي عدالت، ظاهر شدن ذخاير زمين و برخورداري از مواهـب دنيـوي و   

اي براي اصحاب امامـان  آرزوي روزگاري كه ولي معصوم الاهي بر دنيا حكمراني كند، انگيزه

كـه   عـلاوه بـراين  . كرد تا از قائم بـودن آن امـام، يـا زمـان ظهـور موعـود بپرسـند       ايجاد مي

دوره اسلام را دوره آخرالزمان شناسـاندند و مـردم را بـه     :و امامان اهل بيت 6پيامبر

ردم ظهور مصلح جهاني نويد دادند تا آمادگي غيبت و ظهور آن امام همام را بـراي عمـوم م ـ  

رو، روايات زيادي در گنجينه روايي شيعه و اهل سنت در پيشگويي حوادث ازاين. فراهم سازند

  .آوري شده استآخرالزماني وارد شده و در مجامع روايي متعدد جمع

همان طور كه روايات پيشگويي ظهور، مايه هدايت در هنگامـه ظهـور و تسـهيل كننـده     

هـاي  ها و جريانبه همان ميزان مورد توجه فرقهپذيرش عمومي نسبت موعود حقيقي است؛ 

بسياري از اين . دروغين مدعي مهدويت، نظير مهدي سوداني و أحمد قادياني قرار گرفته است

هاي ظهور موعود، خويش را چنان بزك ها و نشانهها با تطبيق معارف مهدوي، پيشگوييگروه

 4جانبازي در راه حضـرت مهـدي   كردند كه بسياري از مردم كه در آرزوي ظهور موعود و

! اندها را همان موعود حقيقي و مصلح جهاني پنداشته ها گرايش پيدا كرده و آن اند، به آنبوده

رو، ضرورت بحث در اين موضوعات به منظور پندگيري و سنجش جريانـات پـيش رو،   از اين

  .شودبيش از پيش احساس مي

، حدود دو قرن پيش، ادعاي دروغين خويش بابيت و بهائيت كه آييني خود ساخته است  

محمد شيرازي، معروف بـه بـاب را   ريزي كرد و سيد عليرا بر مبناي ظهور موعود اسلام پايه

اشراق خاوري، ( همان موعودي دانست كه اسلام بيش از هزار سال در انتظار آن نشسته است

آيات و روايات تحت عنـوان  اي از و در اين سو به مجموعه 1)157: بديع و 139و  53: 1328
                                                 

من همان قائم موعودي هسـتم  «: نويسدبه نقل از باب مي» رساله ايام تسعه«كتاب  دراشراق خاوري  .1

منتخبات آيات از آثـار حضـرت   «همچنين در كتاب ). 157ص(» كه هزار سال منتظر ظهور او هستيد
� 
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اين ادعا در بسياري از منابع بهائي، خصوصـاً كتـاب فرائـد    . بشارات ظهور دست انداخته است

گلپايگاني، (آوري شده است ابوالفضل گلپايگاني، به عنوان اثر معتبر بهائيت در اين زمينه جمع

  ).به بعد 15: 1377نوري،  و 53- 52: 2001

 �حسين بن حمدان خصيبي�، نوشته �الكبري ةيالهدا�كتاب  از �مفضل بن عمر�روايت  

محمد باب تلاش بهائيت براي تطبيق اين روايت بر مدعاي علي. از اين دسته از روايات است

اي، روايت را مورد سـوء اسـتفاده قـرار    بسياري انجام داده است و به منظور تحقق منافع فرقه

و شـوقي افنـدي،    141: 1352؛  فيضـي،  168: 1377؛ نـوري،  49: تـا شيرازي، بي(داده است 

و بـا  ) كلمه 8000حدود (حديث مفضل بن عمر روايتي است بس طولاني ). 257: 2، ج1986

مضامين بسيار متنوع؛ از جمله وقايع بعد ظهور،  مباحث اديان شناسي، احكـام وتـاريخ متعـه،    

شيعيان ايشان كه برخـي از  ، فضائل ائمه و جايگاه :هايي از تاريخ و مظلوميت اهلبيتپاره

ها در سنجش محتوايي اين روايت اشاره خواهد شد و در آن، بيش از پنجاه مرتبه به آيات  آن

هـايي در  بايد توجه داشت كه اين روايت در منـابع روايـي بـا تفـاوت    . شودني تمسك ميآقر

ه كـرده اسـت   كه مرحوم مجلسي، به تفاوت در نقل اشار واژگان و تعابير نقل شده است؛ چنان

رو، با نظرداشت خصوصيات ساختاري و محتوايي، قضاوت اين از). 35: 53، ج1403مجلسي، (

  . در مورد اين روايت مشكل خواهد بود

اي كه در پاسخ بـه شـبهات و ادعاهـاي    هاي رديه ادعاي بهائيت در اين روايت در كتاب 

تهرانـي،  (نقد قرار گرفتـه اسـت    هاي بر كتاب فرائد، موردبهائيت نگاشته شده؛ خصوصاً رديه

كـه در نقـد    البته بـا ايـن  ) 9: تايزدي اردكاني، بي و 100: 1343؛ شاهرودي، 73: 1، ج 1346

اي شده است؛ كماكان نواقصي در بين است كه براي رفع آن بايد ادعاي بهائيت تلاش ارزنده

ردن به بررسي اسـتنادي و  ها، بسنده نككه نگاه جامع، مقايسه نسخه اقدام شود؛ علاوه بر اين

  .ها و ترفندها؛ اين پژوهش را ممتاز كرده است توجه به سنجش محتوايي روايت، بيان شاخصه

                                                                                                                    

�  

كه همان مهدي  در ظهور نقطه بيان اگر كل يقين كنند به اين«: آمده است» ه الاعليمسنقطه اولي عز ا

  ).78: خاوري، رساله ايام تسعه(» ... موعودي است كه رسول خدا خبر داده
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با اين بيان، اين پژوهه با روش توصيفي ـ تحليلي و با نگاهي جـامع بـه ايـن روايـت و       

و دلالتي  ترين نسخه را بازشناسي كرده، به اعتبارسنجي استناديادعاي آن، سعي دارد صحيح

جايگاه استنادي روايت در قاموس روايي شيعه بپـردازد تـا معنـاي صـحيح روايـت و ميـزان       

پذيرش آن روشن شود؛ سپس ترفند شناسي بهائيت را در تمسك بـه ايـن روايـت عرضـه و     

  .ميزان صداقت و راستي اين فرقه را بازشناسي كند

  روايت مفضل بن عمر در بحارالانوار

ض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمدان، عـن محمـد ابـن    روي في بع: أقول  
محمد بن نصير، عن عمر ] 1و[إسماعيل وعلي بن عبد االله الحسني، عن أبي شعيب 

سـألت سـيدي   : بن الفرات، عن محمد بن المفضـل، عـن المفضـل بـن عمـر  قـال      
: من وقت موقت يعلمه النـاس ؟ فقـال   4هل للمأمور المنتظر المهدي 7الصادق
لأنه : يا سيدي ولم ذاك ؟ قال:  أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا، قلتحاش الله
أيان مرساها قل إنما علمها  عةويسئلونك عن السا: التي قال االله تعالى عةهو السا

عـة  وهو السا يةالآ. عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات و الأرض

  السـاعة أيان مرساها   وقال  عنده علم  ةالساعالتي قال االله تعالى  يسئلونك عن 
  .....ولم يقل إنها عند أحد

يا مفضل لا اوقت له وقتا ولا يوقت له وقت، إن : أفلا يوقت له وقت ؟ فقال: قلت 
من وقت لمهدينا وقتا فقد شارك االله تعـالى فـي علمـه، وادعـى أنـه ظهـر علـى        

  .....سره
يـا   7وإليه التسليم ؟ قـال  4هديفكيف بدؤ ظهور الم! يا مولاي : قال المفضل

وينادي باسمه وكنيتـه   مفضل يظهر في شبهة ليستبين، فيعلو ذكره، ويظهر أمره،
لتلـزمهم   ونسبه ويكثر ذلك على أفواه المحقين والمبطلين والموافقين والمخـالفين 

بمعرفتهم به على أنه قد قصصنا ودللنـا عليـه، ونسـبناه وسـميناه وكنينـاه،       الحجة
 كنيةما عرفنا له اسـما ولا  : وكنيه لئلا يقول الناس 6جده رسول االله  وقلنا سمي

                                                 
وجود ندارد؛ يعنـي ابوشـعيب،   » واو«كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي  7402در نسخه خطي، شماره .  1

  .كه راوي مستقلي باشد ته شده است، نه اينكنيه محمد بن نصير دانس
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واالله ليتحقق الايضاح به وباسـمه ونسـبه وكنيتـه علـى ألسـنتهم، حتـى       . ولا نسبا
عليهم، ثم يظهـره االله كمـا وعـد بـه     الحجةليسميه بعضهم لبعض، كل ذلك للزوم 

الحق ليظهره على  في قوله عزوجل  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 6جده
: يا مـولاي فمـا تأويـل قولـه تعـالى     : قال المفضل. الدين كله ولو كره المشركون

هو قوله تعالى وقـاتلوهم حتـى    7ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال
ويكون الدين كله الله  فواالله يا مفضـل ليرفـع عـن الملـل والأديـان       فتنةلا تكون 

واحدا كما قال جل ذكره  إن الدين عنـد االله الإسـلام    الاختلاف ويكون الدين كله 
مـن   ةوقال االله ومـن يبتـغ غيـر الاسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وهـو فـي الآخـر           

  ).3: 53، ج1403مجلسي، ...(الخاسرين

  بازبيني و تحليل فرازهاي ابتدايي روايت مفضل بن عمر.  1

هـايي از   تنها بخش) البه علت كمي مج(ضمن صرف نظر از ترجمه اين بخش از روايت 

  :شودروايت كه در فهم مراد ما مفيد خواهد بود، اشاره مي

  سؤال از تعيين وقت ظهور .1ـ1

يدي سألْتق سلْ 7الصادأْمورِ هلْمهديِ المنتَظَرِ لنْ 4المم قتو موقّت  ـهلَمعي 
آيـا بـراي ظهـور حضـرت مهـدي      : پرسـيدم  7از مولايم، امام صـادق  ؛النّاس

  را بدانند؟  وقتي تعيين شده به صورتي كه مردم آن 4نتظرم

  رد شديد حضرت. 2ـ1

قِّ أَنْ اللهِِ حاشويت ورِهظُه قْتبِو هلَمعيعتنُا يكـه بـراي    ؛ منزه است خداوند از اينش

  .ظهور حضرت، وقتي تعيين كند كه شيعيان ما بدانند

  بيان علت عدم تعيين وقت. 3ـ1

يسألَُونكَ عنْ الساعةِ أيَانَ مرْساها قُـلْ إِنَّمـا   G: عة التي قال االله تعالىلأنه هو السا
Fعلْمها عنْد ربي لَا يجلِّيها لوقتْها إلَِّا هو ثقَلَُت في السماوات والْأَرضِ

الآية وهـو    1
                                                 

 مـن  پروردگـار  نـزد  تنها آن، علم: بگو .است وقت چه آن وقوع]  كه[ پرسند مى قيامت باره در تو از« .1

 بـر ]  حادثـه  ايـن . [گردانـد  نمـى  آشـكار  خـود  موقع به را آن]  كس هيچ[ او جز) 187:اعراف(. است
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وقـال  عنـده علـم      مرساهايسئلونك عن الساعة أيان  الساعة التي قال االله تعالى 
اسـت كـه    »عةالسـا «چراكه ظهور همـان تعبيـر   ؛ الساعة  ولم يقل إنها عند أحد

خداوند در قرآن علمش را به خود منحصر دانسته است و نفرموده اين علـم، نـزد   

  . ديگري هم هست

  اصرار مفضل براي تعيين وقت ظهور. 4ـ1

؛ وقـت  لـه  يوقـت  ولا وقتـا  له تاوق لا مفضل يا: فقال ؟ وقت له يوقت أفلا: قلت
شـود؟  آيا وقتي براي ظهور تعيـين نمـي  : كندخود را مطرح مي مفضل باز خواسته

  .كنممن وقت ظهور را تعيين نمي: فرمايددر جواب مي 7امام

  وقت ظهور قابل تعيين نيست. 5ـ1

بـرآن  شود؛ گويـا قـانون الاهـي    وقتي براي ظهور تعيين نمي: ٌوقْت لَه يوقِّت لا

  .تعلق گرفته كه هيچ وقتي براي آن تعيين نشود

  تعيين وقت ظهور به مثابه شرك. 6ـ1

 ـ، وادهملْعالى في عاالله تَ شارك دقَفَ تاًدينا وقْهمل تقَّو نْم إنَ عـ ى   ـظَ هأنَّ علـى   رَه
رِسهر كس براي ظهور مهدي ما وقتي تعيين كند، همانا ادعا كرده كه در علم  ؛ه

  . الاهي با خداوند شريك شده و بر سرّ الاهي آگاهي يافته است

  سؤال از كيفيت ظهور و تسليم مردم. 7ـ1

يا مكَفَ! ولاييري فدظُ يهور المْوإِ 4ديهليالتَّ هشـروع  ! مولاي مـن اي  ؛مليِس

  و تسليم مردم به آن حضرت چگونه است ؟ 4ظهور مهدي 

  ظهور در شبهه.  8ـ1

ظْيرُه شُي فبةٍه لكـه   كند، تا اينناكي ظهور مي امام زمان در وضع شبهه؛ نَبيِستَي

   .)1146: 1378 دواني،(امرش روشن شود 

                                                                                                                    

�  

 زمـان [ از تـو  گويـا  پرسـند  مى تو از] باز[ .رسد نمى شما به ناگهان جز است؛ گران زمين و ها آسمان

  .»دانند نمى مردم تر بيش ولى خداست؛ نزد تنها آن، علم: بگو !آگاهى آن]  وقوع
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  علت ظهور در شبهه. 9ـ1

زِلْتَلمهم الحة بِجمفَرِعم بِهِتلاّلئَ ....ه اسالنّ ولُقُي :ـ فْرَما ع   ـ هنـا لَ ـنْما ولا كُاس  ـ ةًي  ا ولَ
كـه مـردم    بـراي ايـن  ....كه با شناخت او حجت بر همگان تمام شـود  تا اين ؛باًسنَ

  .نگويند ما اسم و كنيه و نسب او را نشناختيم

  اسلام يگانه دين بعد از ظهور. 10ـ1

ِفرْليع الْ نِعلِلَم الأديانِو خْالأتلُّكُ دينُالّ ونُكُلاف ويه جلّ ما قالَكَ داًواح ن ه  إِرُكْذ
كه اختلاف از ملل و اديـان دور شـود و    تا اين! اي مفضل ؛الإسلام االلهِ ندع ينَدالِّ

  .كه خداي عزوجل فرموده است دين نزد خدا اسلام است دين يكي باشد؛ كما اين

  ليستبينشبهة  بازشناسي معناپذيري تعبير في. 2

ر سـال  تمسك بهائيت به روايت مفضل بن عمر در تأييـد موعـود بـودن بـاب بـا قيـام د      

ترين دليل در يت مهمئمبتني است و بها �الستينسنة يظهر في �قمري  بر اثبات تعبير 1260

فـي  �ناپذيري تعبير را مفهوم �الستين سنةفي �و اثبات تعبير  �ليستبين شبهةفي �نفي تعبير 

شناسي روايت مفضل بن عمر، لازم بدين روي، در بحث مفهوم. دانسته است �ليستبين شبهة

  .شناسي شودباز �ذكره، ويظهر أمره ايظهر في شبهة ليستبين، فيعلو�تعبير است 

كه درخواست مفضل و  پس از اين: هاي روايت مفضل بن عمر بايد گفت با ملاحظه بخش

هاي  بخش(ماند بي نتيجه مي 7اصرار او براي تعيين وقتي براي ظهور از سوي امام صادق

 :فرمايـد در پاسخ مـي  7كند و امام صادقسؤال مي؛ مفضل از چگونگي آغاز ظهور ) 6تا 1

: 1378دوانـي،  (كه امرش روشن شود  كند تا ايندر وضع شبهه ناكي ظهور مي ]امام مهدي[

1146.(  

: 1380اسـاتيد،   از جمعي(است  �تعليل�وارد بر فعل مضارع، به معناي  �لام�جا كه  از آن

كنـد تـا   در شبهه ظهور مـي  4ام زمانعلت ظهور در شبهه است؛ يعني ام �استبانه�؛ )175

 :2ج ،1414 فيـومى، (در اشيا، به معناي انكشاف و وضـوح   �استبانه�شود و  �استبانه�كه  اين
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و در ذوي العقول، انكشاف به معناي شناخته شـدن شـخص اسـت؛ يعنـي در بـدو امـر        1)70

ن شخصـيتي  طبيعتاً جهـان بـا چنـي   . ماهيت قيام حضرت براي جهانيان امري ناشناخته است

شود تا به سـرعت  اين شبهه ابتدايي باعث مي. خبر است آشنايي ندارد و از آرمان جهاني او بي

كـه علـم معـاني و بيـان ايضـاح بعـد        همان طور. خبر او در همه جا بالا بگيرد و شناخته شود

تر و أوقع في النفوس است، در عالم خارج نيـز ظهـور پـس از وضـع      الابهام داراي تأثير بيش

شـاهد بـراين معنـا،    . كندشبهه ناك، به شناخت و گسترش رسالت جهاني حضرت كمك مي

است؛ يعني بالاگرفتن ياد حضرت و آشـكار گشـتن    �فيعلو ذكره و يظهر امره�فاي تفريع در 

  .گردد و روشني كه پس از وضع شبهه ناك ايجاد مي �استبانه�امر ايشان متفرع است بر 

كه اين تعبير به اوضاع زمـان   بخش روايت وجود دارد و آن اين البته احتمالي ديگر در اين

ولادت حضرت مربوط باشد و شواهدي نيز بر آن وجود دارد؛ يعني در زمـان ولادت حضـرت،   

خفقــان شــديدي حــاكم بــوده و حكومــت در صــدد شناســايي حضــرت بــود و امــام حســن  

حتي . را داشتند ترين تلاش بيش 4براي مخفي سازي وجود مبارك امام زمان 7عسكري

در اين شرايط شبهه ناك بـود كـه حضـرت پـا بـه      . آثار حمل در نرجس خاتون ظاهر نگشت

عرصه وجود گذاشت؛ اما چيزي نگذشت كه ايشان شناخته شد؛ خبرش بالا گرفت وامر ظاهر 

  .گشت و مردم او را به نام و كنيه و نسب شناختند

  شواهد

كنـد و مـردم بـه ولادت و    جت را تمام مـي بعد از ولادت است كه ح: اسم وكنيه حضرت

 .)174: 1322 كريمخان، محمد حاج ( آورند وجود او ايمان مي

چرا كه در ابتدا ولادت امام مخفي بوده؛ اما پس از آن، : اوضاع محيطي زمان ولادت امام

   .آيدشود كه خليفه نيز در صدد يافتن امام بر ميچنان شناخته مي

 ونسـبه  وباسـمه  بـه  الايضـاح  ليتحقـق  واالله� :بير وارد شده اسـت در ادامه روايت اين تع
 يظهـره  ثـم  عليهم، الحجة للزوم ذلك كل لبعض، بعضهم ليسميه حتى ألسنتهم، على وكنيته

                                                 
   .»بين و تَبين و استبانَ كلُّها بمعنَى الوضوُحِ و الانكْشَاف« .1
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 نسـب  و وكنيـه  اسم به امام ابتدا كه روشن است �يظهره ثم�تعبير از  ��جده به وعد كما االله

 همـه  بـر  حجـت  و شوندمي نامگذاري حضرت هاي نام به افراد كه طوري به شود؛مي مشهور

  .كندمي ظاهر جدش وعده طبق را او خداوند سپس شود؛ مي تمام

  بررسي استنادي و دلالتي روايت مفضل بن عمر. 3

  سندشناسي روايت مفضل بن عمر. 1ـ3

؛ )39: 1419حسـين بـن حمـدان،    (الكبـري   يـة الهداهاي روايت مفضل بن عمر در كتاب

الابـرار   حليـة ؛ )3: 53، ج1403مجلسـي،  (؛ بحـارالانوار  )435: 1421حلـي،  ( مختصرالبصائر

هايي در با تفاوت) 226: 1398همان، ( الحجةفيما نزل في  المحجة؛ )373: 6، ج1411بحرانى، (

  :سلسله اسناد وارد شده است
  بحار الانوار  مختصر البصائر  الکبری يةالهدا  المحجة

ــدان    ــن حمـ ــين بـ الحسـ

  خضينيال

  الحسين حمدان  الحسين بن حمدان  يبيضين بن حمدان الخالحس

محمد بن اسماعيل و علي 

  بن عبد االله الحسنيان

محمد بن اسماعيل و علـي  

  بن عبداالله الحسنيان

محمد بن اسماعيل علي 

  ينيبن عبد االله الحسن

ــماعيل و   ــن اس ــد ب محم

  علي بن عبداالله الحسني

محمـد بـن   ـ   ابي شـعيب 

   بصير

  ابي شعيب محمد بن نصير  ابي شعيب محمد بن نصر  بن نصيرابي شعيب محمد 

  بن الفرات وعمر  بن الفرات عمر  ابن فرات  عمر بن الوان

  محمد بن المفضل  محمد بن المفضل  محمد بن مفضل  محمد بن الفضل

  المفضل بن عمر  المفضل بن عمر  المفضل بن عمر  مفضل بن عمر

، اضطراب در اين سلسله اسناد روشن است؛ با مقايسه سلسله اسناد روايت مفضل بن عمر

الكبري  ةيالهداراوي مستقل است؛ اما كنيه او در بحار الانوار و  محجةالچراكه أبي شعيب در 

و مختصر البصائر، محمد بن نصير است و كنيه محمد بن نصير در مختصرالبصائر، بن نصر و 

لبصائر،  عمر و در بحارالانوار،  عمرو ، ابن بصير است و نام ابن الفرات در مختصر االمحجةدر 

  .، ابن الوان استةالمحجو در 

ابوشـعيب و  (تري دارد و در مورد چهـار راوي   خدشه بيش المحجةاز بين اين اسناد، سند 
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تصحيف وجود دارد و اسامي آنـان اشـتباه   ) بن الوان و محمد بن فضل ومحمد بن بصير، عمر

به عنوان يك راوي مستقل، از محمد بن نصير روايت  درج شده است، خصوصاً ابو شعيب كه

كه محمد بن نصير در برخي از منابع با كنيه ابوشعيب معرفـي   لكن باتوجه به اين. كرده است

اي با كنيه ابوشعيب جز ابوشعيب كه راوي شناخته شده و اين) 174: 1385رحمتي، (شده است 

 :1365نجاشي، (قرار دارد  7قه امام كاظمكه در طب المحاملي وجود ندارد و وي به علت اين

 ـالهدارو، با توجه بـه نقـل بحـار الانـوار و     اين از .تواند مقصود باشد؛ نمي)456 الكبـري و   ةي

مختصر البصائر به احتمال قوي ابوشعيب كنيه محمد بن نصـير بـوده و سلسـله سـند كتـاب      

  .از اين جهت نيز تصحيف شده است المحجة

يك از  هيچ. شود ه لحاظ بررسي وثاقت راويان، ضعيف ارزيابي ميروايت مفضل بن عمر ب

يعني راويـان سلسـله سـند يـا     . است راويان اين روايت به غير از مفضل بن عمر توثيق نشده

  :اند كه مجهول ضعيف و مورد قدح علماي رجال هستند يا اين

همـان؛ علامـه   (نـد  ا نجاشي، علامه حلي و ابن داوود وي را تضعيف كرده: مفضل بن عمر �

هـايي انجـام   هرچند  بـراي توثيـق وي تـلاش   ). 518: 1342و ابن داود،  34: 1417حلي، 

؛ گويا سوء استفاده غلات از نام وي قطعـي  )305 -292: 18، ج 1403خويي، (گرفته است 

 .است و اين نكته، پذيرش روايات وي را دشوار كرده است

 .مجهول است: محمد بن مفضل �

بـوده اسـت    1و ذو منـاكير ) 137: 5،  ج1419 مازنـدراني، (عمر بن فرات، غالي : اتابن الفر �

 ).362: 1373و طوسي، 240: 1417، علامه حلي(

بوده  7و مورد لعن امام هادي) 274: 1417 علامه حلي،( محمد بن نصير النميري، غالي �

: 1411طوسي، (و در دوران غيبت صغرا ادعاي بابيت حضرت را داشته ) 520: 1409كشي، (

  2.گذار فرقه نصيريه بوده استو پايه) 398

                                                 
  .داراي افكار انحرافي بوده است. 1

 نصـير  بن محمد كان: قال محمد بن اللهّ هبة نصر أبو أخبرنا: نوح ابن قال« :بهالغي در كتاب طوسي شيخ 2.

د أبي أصحاب من النّميريبن الحسن محم ،ا عليد أبو توفّي فلمعى محمـد  جعفـر  أبي مقام ادبـن  محم 
� 
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 .محمد بن اسماعيل و علي بن عبداالله الحسني مجهول هستند �

هايي كه روايت مفضـل بـن عمـر را     كه تمامي كتاب با توجه به اين: حسين بن حمدان �

وي اهميـت  انـد؛ توثيـق    اند، اين روايت را به كتاب حسين بن حمـدان اسـتناد داده  نقل كرده

و  1365:  67نجاشـي (نجاشي و ابن غضـائري  . اي دارد؛ ولي وي نيز تضعيف شده است ويژه

او را فاسـد المـذهب و    ،)444: 1342ابـن داود،  (و رجال ابـن داود  ) 225: 5، ج 1403خويي، 

  ).217: 1417، علامه حلي(علامه، او را كذّاب دانسته است 

  محتواشناسي روايت مفضل بن عمر 2ـ3

تواشناسي تمامي مضامين روايت مفضل بن عمر، به علت طولاني بودن آن و خروج از مح

، هرچنـد ممكـن   ديگـر  وجود برخي مفاهيم اين روايت، در روايات. محل بحث ممكن نيست

در هم آن رسد كه بسياري از مطالب چنين به نظر ميولي آيد؛ شمار  آن به قوت نقاط است از

ت مطرح شده است؛ يعني مشخص نيست كدام بخـش از روايـت   آميخته و در قالب يك رواي

هاي راوي است؛ يعني ممكن است كه دقيقا از معصوم نقل شده و كدام بخش ناشي از افزوده

بتوان بر برخي از مطالب روايت، احاديثي را ارائه كرد؛ بايد توجه داشت كه اين سبك از روايت 

غلات اين بوده كه برخي مطالـب باطـل    نويسي به هيچ وجه مطلوب نيست و چه بسا روش

دادند تا ادعاها و جريان فكـري خـويش را در جامعـه    خويش را دربين روايات مأثوره قرار مي

تـوان  البته دليلي قاطع بر اين مطلب قابل ارائه نيسـت؛ امـا مـي   . ديني آن روز گسترش دهند

  .شوده برخي اشاره ميبرخي شواهد تاريخي و روايي را بر اين مطلب جست كه در ادامه ب

در وقـت شـهادت    4كه امام زمان مواردي در اين روايت قابل تأمل است، از جمله اين 

كه ولادت ايشان را  بوده، يا اين 257پدر دو سال واندي داشته است؛ يعني سال تولد حضرت 

از . باشدكه هر دو خلاف مشهور مي) 6: 53، ج1403مجلسي، (در هشتم ماه شعبان قيد كرده 

ها است كه بـا مـذاق    انگيزد، ذكر نام خلفا وطعن و لعن آنديگر مواردي كه سوء ظن را برمي

                                                                                                                    

�  

  .»بيةالبا له ادعى و 4الزّمان إمام صاحب أنهّ عثمان
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  ).31و 17، 13: همان(و تقيه، سازگار نيست  :اهل بيت

 260كه طبق اين روايت، امام داراي دو نوع غيبت است كه يكي تـا سـال    ديگر اين نكته

بينند؛ اما شاكيّن و كسـاني كـه ايمـان    كشد كه مومنين حقيقي ايشان را ميهجري طول مي

شود و  هجري آغاز مي 260و غيبت ديگر از سال . متزلزلي دارند، قادر به ديدن ايشان نيستند

اين كلام نيز خلاف مشهور و شاذ است و كسي به آن . از ان پس هيچ كس او را نخواهد ديد

  ).6: همان(قائل نيست 

كنـد، مشـاهده    جعلـي بـودن آن را تقويـت مـي    اما آنچه ضعف دلالت حديث را آشكار و 

و نيز ذكرشـدن  ) 14-13:همان(هايي از عقيده تناسخ است كه در بين غلات رواج داشته  رگه

بر اساس اين روايت، . يكي از راويان در متن حديث در قالب مدح وتأييد ادعاي بابيت او است

و ادعـاي بابيـت امـام    قـرار گرفتـه    7كه غالي و مورد لعـن امـام هـادي   ( محمد بن نصير

اي پهن در كوچه(هنگام غيبت حضرت كنار در خانه حضرت در صابر) را داشته است 4زمان

  .1)6: همان(نشسته است ) مرو

  کتاب المحجة فی ما نزل فی الحجةواكاوي نقل روايت مفضل بن عمر در  .3ـ3

مفضـل را بـا    روايت ،الحجةفيما نزل في القائم  المحجةمرحوم محدث بحراني در كتاب 

  :كندگونه نقل مي تقطيع اين
 سـنة يـا مفضـل يظهـر فـي     : قال 4يا مولاي فكيف يدري ظهوره: قال المفضل

فواالله يا مفضل ليفقـدن الملـل   ....ويظهره كما وعده جده...الستين امره و يعلو ذكره
ان الدين عنـد  �:والاديان و الآراء و الاختلاف ويكون الدين كله الله كما قال تعالي

  .)100: 1398بحراني، ( ...�االله الاسلام

در هيچ يك از منـابع روايـي اصـيل كـه ايـن       �الستين سنة في يظهر�جا كه تعبير  از آن

اند، سابقه نداشته است؛ شايد بتوان آن را تعبيري دانست كـه  طور كامل نقل كرده حديث را به

                                                 
 محمد ببابه يقعد و وكلائه و ولاته و ثقاته ألي نهيه و امره يخرج و جنال من والمؤمنون الملائكه تخاطبه«. 1

  .»بصابر غيبته يوم في النميري نصير بن
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و ديگـران شـده    1حسـايي هاي شيخ أحمـد أ  از اين كتاب وارد روايت شده و سپس وارد كتاب

اند، اين بخـش از   كه روايت مفضل بن عمر را نقل كرده اي لكن با ملاحظه منابع روايي. است

  :به سه گونه ديگر نقل شده است �الستين سنة في يظهر�روايت غير از تعبير

: 53، ج1403مجلسـي،  (بحـارالانوار  :�أمـره  ويظهر ذكره، افيعلو ليستبين،شبهة  في يظهر� �

 ).208: 2ج، 1422حايرى،  يزدى(و الزام الناصب ) 435: 1421حلي، (مختصرالبصائر؛ )3

و ) 373: 6، ج1411بحرانـى،  ( الابرار حلية  :�ذكره ايعلو و امره السنين من سنة في يظهر� �

 ).213: 3، ج 1427 جزائرى،(رياض الابرار 

 ).39: 1419دان، حسين بن حم( الکبری يةالهدا: �يكشف لستر أمره سنةٍيظهر في � �

قابل توجه اين است كه مرحوم محدث بحراني، اين بخـش حـديث را در دو كتـاب     نكته

في � المحجة و در �من السنين سنةفي �الابرار  حلية ايشان در. است  خود، دو گونه نقل كرده
همين اختلاف در نقل، احتمـال خطـاي نسـخه بـردار در نقـل را      . است نگاشته �الستينسنة 

حـديث را تقطيـع    المحجـة  الابرار، حديث را كامل و در حليةجا كه در  كند و از آنت ميتقوي

من  سنة�البته بايد توجه داشت تصحيف . الابرار داد حليةكرده است؛ شايد بتوان اصالت را به 

بنابراين، با اغماض از آنچه گفته شد، با وجود . بسيار محتمل است �الستين سنة�به  �السنين

، �السـتين  سـنة من السنين، فـي   سنةفي � �ليستبين شبهةفي �ت مختلف در روايت احتمالا

رو، حاصـل بررسـي   ايـن  از. لااقل اين بخش از حديث مجمل است و قابليـت اسـتناد نـدارد   

استنادي و دلالتي اين شد كه روايت مفضل بن عمر سنداً و دلالتاً ضعيف و بـي اعتبـار و بـا    

  .باشدجمل مياغماض از ضعف سند ودلالت، م

  بازشناسي روايت مفضل بن عمر در منابع بهايي . 4

بهائيت مـورد تمسـك واقـع شـده اسـت       و هاي بابيت كتاب از بسياري در حديث مفضل

جا لازم است نحـوه تمسـك    در اين). 257 : 2، ج1986و شوقي افندي،  141: 1352فيضي، (

                                                 
كتـاب  « و) 83: تـا احسـايي، بـي  (» جوامـع الكلـم  «در آثار شيخ أحمد أحسايي در كتاب  الستين سنة 1.

  .آمده است) 154ـ153: احسايي( ،»الرجعة
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  :فرقه بازشناسي گرددترين منابع اين  بهائيت به روايت مفضل بن عمر در مهم

  السبعةعلي محمد باب، در كتاب دلائل . 1.ـ4

 استين امره و يعلـو  سنة واز آن جمله است حديث مفضل الي أن قال و يظهر في

  ).49: تاشيرازي، بي(ذكره 

  حسين علي نوري، درايقان. 2ـ4

مـع   .انـد  يد كه در اخبار، سنه ظهور آن هويه نور را هم ذكر فرمودهيملاحظه فرما

حـديث   فـي .  انـد  اند و در نَفَسي از هواي نفس منقطـع نگشـته   نشده ذلك شاعر

في سنةَِ الستيّنِ : 7فقَال سئَلَ عن الصادق فَكيف يا مولاي في ظُهورِه؟«المفَضَّل 
باري، تحير است از اين عباد اشارات كه چگونه با ايـن  . »ذكره اويظهرُ اَمرُه و يعلُ

  ).168: 1377نوري، ( اند از حقّ احتراز نمودهواضحه لائحه 

  مبلغ برجسته بهايي ،ابوالفضل گلپايگاني. 3ـ4

 7و همين است مقصود از عبارت حديث مفضل بن عمر كه از حضرت صادق 

الستين يظهر امره و  سنةو في : روايت نمود كه آن حضرت در ميعاد ظهور فرمود

ت ظـاهر گـردد و ذكـر ظهـورش     ذكره، يعني در سنه شصت امر آن حضـر  ايعلو

  ).53- 52: 2001گلپايگاني،(انتشار و استعلا يابد 

  شناسي فرقه بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمرشاخصه. 5

هايي اسـت كـه   ها و ويژگيروش بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر، داراي شاخصه

هـا و   مقصـود از شاخصـه  . واهد بـود يت مفيد خئها، درشناخت عملكرد فرقه بها شناخت اين ويژگي

  .ها در زمينه مطالعات ديني است كه به آسيب منجر شده است ها عملكردآنويژگي

  عدم رعايت اصول علمي . 1ـ5

اقناع طرف مقابل . هاي نظري بحث بسيار مهم استهاي علمي، رعايت چارچوبدر بحث

رو، اگر اين از. ش مدعي نداشته باشدو غلبه بر او، به دليلي قوي نيازمند است تا راهي جز پذير

در استدلال، از مقدمات متقن و يقيني استفاده نشود؛ طبعا استدلال ضعيف و غير قابل استناد 
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تواند از روايت مفضل بن عمر به عنوان دليل صحت مدعاي باب بهائيت زماني مي. خواهد بود

د؛ در حالي كه اصول علمـي  بهره برد كه اصول علمي بحث در اين استدلال رعايت شده باش

  :از جهات متعدد رعايت نشده است

  ضعف استناد. 1ـ1ـ5

گيرد كه يا صحيحه باشد، يا قرائن محكمـي بـر   يك روايت زماني مورد استدلال قرار مي

رو، با توجه به ضعف شديد روايت مفضل بن عمـر، بـراي   اين از. صحت آن وجود داشته باشد

ضـعف شـديد   . حت ادعاي مدعي امامت، راهي وجود نـدارد پذيرش آن به عنوان دليلي بر ص

روايت به جهت حضور راويان غالي، مدعيان دروغين و فاسد المذهب و آشفتگي سلسله سند و 

  .ها اشاره شد هاي متعدد محتوايي است كه به آنهمچنين نقص

  تناقض در متن . 2ـ1ـ5

باعث تناقض در متن روايت  .تعبيري از روايت مفضل بن عمر كه مورد تأكيد بهائيت است

است و اگر در روايتي دو فقره متناقض وجود داشته باشد؛ به نحوي كه هركدام از فقرات نفي 

هاي كه اشاره شد، بخش چنان. ديگري باشد؛ استدلال به اين بخش روايت مشكل خواهد بود

توقيـت شـده   اي از آن، متعددي از روايت در نفي توقيت سخن گفته است؛ حال اگر در فقـره 

 صـدر  بـا  ظهور سال شصت، به عنوان سال يعني تعيين. باشد؛ قابل استناد علمي نخواهد بود

 را مفضـل  اصـرار  و ظهـور  وقـت  تعيـين  درخواسـت  7چراكه امام است؛ تناقض در روايت

 بعـد  سطر حال چگونه چند. داندمي خدا به شرك منزله به را وقت تعيين و گذارد،مي پاسخ بي

 .است اعتبار فاقد روايتي صورت، چنيندر اين! كند؟ مي وقت عيينت ظهور براي

  عدم تماميت دليل در مدعا . 3ـ1ـ5

در صورتي كه يك دليل برمدعاي خويش صراحت و آن مـدعا وضـوح داشـته باشـد، بـه      

عنوان دليل قابل طرح خواهد بود و چون سال شصت داراي مصاديق فراواني است، بر مـدعا  

كـه   260بسا مصاديق ديگري نيز در اين روايت ادعا شود؛ مثلاً سـال  چه صراحت ندارد؛ بلكه

  .همان سال آغاز غيبت صغرا است
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 نگريعدم جامع. 2ـ5

همچنـين  . اي است كه بايد همگي را در كنار هم ملاحظه كردروايات مهدويت مجموعه

بنـابراين، اگـر   . داراي اصول مسلّمي است كه مخالفت با آن به ادله بسيار قوي نيازمند اسـت 

اي از روايات يا اصول مسلّم مذهبي در تعـارض و تضـاد قـرار گيـرد؛     يك روايت با مجموعه

. صورت، بسندگي به آن روايت و عدم ملاحظه ساير ادله و روايات صحيح نخواهـد بـود  دراين

روايت مفضل بن عمر در صورتي كه سال شصت را به عنوان سـال ظهـور معرفـي كنـد، بـا      

  . متعارض خواهد بود 1گذارانروايات منع توقيت و تكذيب وقتانبوهي از 

  عدم توجه به فقه الحديث. 3ـ5

در تعيين زمـاني بـراي    7سير منطقي روايت اين است كه پس از جواب رد امام صادق

دانـد؛ نوبـت بـه سـؤال از      كه ظهور نظير قيامت است و زمـان آن را كسـي نمـي    ظهور و اين

از سويي ديگر، قاعده در تفهيم و تفهم عرفي بر نوعي هماهنگي و  .چگونگي آغاز ظهور است

مطابقت سؤال و جواب است؛ يعني زماني كه سؤال از زمان ظهور باشد، جواب از زمان منطقي 

ها  آنچه در همه نقل. است و چنانچه سؤال از كيفيت ظهور باشد، جواب از زمان منطقي نيست

همـين طـور    ةالمحجكه در نقل (است  �يت ابتداي ظهوركيف�بلا استثنا آمده است، سؤال از 

تواند باشد؛ بلكه  ؛ و طبعاً پاسخ آن، سال ظهور نمي)؟4ظهوره يدري فكيف مولاي يا: است

  .ترين جواب آن است كيفيت شبهه ناك ابتداي ظهور بهترين و مناسب

  سنجش غلط روايت. 4ـ5

ل داراي روايات ضعيف، مهمـل و  منابع روايي آكنده از روايات صحيحه است؛ در عين حا

رو، لازم است تمامي روايات سنجيده شود تا اصالت آن روايت  از اين. باشد حتي جعلي نيز مي

هاي علمي و مناسب در جاي خود مطرح شناخت و به كار گيري سنجه. مورد محك قرار گيرد

                                                 
انـد، ماننـد   ي، ابوابي را مخصوص روايات ممنوعيت توقيت ايجاد كـرده هاي رواي محدثين در كتاب.  1

و ) ما جـاء فـي المنـع عـن التوقيـت     ( 16باب  288: نعماني ؛)التوقيت كراهيةباب ( 370 :1كليني ج

  ).ذكر الاخبار الوارده في انه لا تعيين  لوقت خروجه( 425:طوسي
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 ـفـي  �در برخي از اظهارات مبلغين بهائيت از نشانه هاي ضعف تعبير . است ، �ليسـتبين  بهةش

در هيچ روايت ديگري عنوان شده است و حتي به نرم افزارهاي حديثي  �ليستبين�عدم تعبير 

ــت      ــن اسـ ــز ممكـ ــب نيـ ــراي مخاطـ ــو در آن بـ ــت وجـ ــه جسـ ــاره دارد كـ ــور اشـ نـ

)http://www.newnegah.org .(ميـزان  گاه يك روايت بر اسـاس  اما بايد دانست كه هيچ

در واقـع چـه بسـيار    . گيـرد وايات، مورد سنجش قـرار نمـي  مشاركت و تطابق لفظي با ساير ر

روايات متقن و صحيحي وجود دارند كه الفاظ و تعابير آن روايات صـحيحه در سـاير روايـات    

  .وجود ندارد

 شـبهة فـي  �يت در اين روايت بـه كـاربرده، آن اسـت كـه تعبيـر      ئسنجه ديگري كه بها

بايد گفت در سنجش علمي يـك  . )230: 1995گلپايگاني، (ماند به كلام عرب نمي �ليستبين

كه به كلام عرب نماند، دليل بر  روايت، چنانچه معناي يك فقره از حديث روشن نباشد، يا اين

الحديث دليلي بر تغيير كـردن   ةيدراآن نيست كه  آن روايت را مجعول بدانيم و اين، در علم 

 .شود روايت محسوب نمي

  تعارض عملكردي . 5ـ5

سئله رعايت ادبيات عرب و مفهوم پذيري روايت، به نـوعي تعـارض درونـي    بهائيت در م

 �ليسـتبين  شبهةفي �عدم سازگاري با عرف زبان عربي دليلي بر نفي تعبير . دچار گشته است

دانسته شده است و از اين رو، رعايت ادب و عرف زبان عرب را به عنوان ملاكي مهم پذيرفته 

  .توجهي شده استصوص اين روايت، به ادبيات عرب بي؛ لكن در آثار بهائي و در خاست

در مورد روايت مفضل بـن عمـر، حضـور    ) بهاء(علي نوري بهائيت در تأييد ادعاي حسين 

  :زبان مايه برائت وي از اشتباه معرفي كرده استوي را در منطقه عرب
بـا   .ماندليستبين معني ندارد و به كلام عرب نمي شبهة نفهمد كه عبارت و في  

اين مبلغ از علم در كمال جهل و وقاحـت بـر كلمـات صـاحب ظهـور اعتـراض       

كنند و بر كسي كه اليوم در نفس عربستان و مجمع فصحاي اين اوان جالس  مي

  ).همان(نمايند و باعلاء امر قائم است، در غايت بي شرمي ايراد مي

روايت به اغلاط فاحش با اين حال، بهاء در استدلال به روايت مفضل بن عمر و نقل اين 
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  :ادبي دچار گشته است
في : 7فقَال سئَلَ عن الصادق فَكيف يا مولاي في ظُهورِه؟� :حديث المفَضَّل في  

   .)168: 1377نوري، ( ذكره االستيّنِ يظهرُ اَمرُه و يعلُو سنةَِ

ول با واسطه مفعول اول خود را بدون واسطه و مفع �سأل�در لغت عرب بايد توجه داشت 

؛ بـر  �موضـوعي پرسـيدم   سألت علياً عن موضوع؛ٍ از علي دربـاره �: گيردمي �عن�را با حرف 

سـئل  �رو، تعبيـر  ايـن   از. رودبه كار مي)  �عن�معادل (  �از�خلاف فارسي كه مورد سؤال با 

ي فكيـف يـا مـولاي ف ـ   �ثانياً تعبير . ، تعبيري غلط و برخلاف ادبيات عرب است�عن الصادق

پس دو . است غلط است؛ چراكه كيف استفهام و خبر مقدم است و في ظهوره نيز خبر �ظهوره

رو، در كـلام بهائيـت تعـارض    از ايـن . خبر بدون مبتدا آمده كه در لغت عرب مرسوم نيسـت 

يات عرب بسو ادعاي سكونت در ديار عرب و دانايي به اداز يك. عملكردي روشني وجود دارد

  .شوندخود به اغلاط فاحش دچار ميدارند و از سويي 

  هاي روايت عدم تطبيق با گزاره. 6ـ5

هايي مشتمل است كه موعود مورد نظر خـود را توصـيف   روايت مفضل بن عمر، بر گزاره

كند؛ يعني هرچند اين روايت از ظهور موعود در سال شصت خبر داده است؛ موعـود مـورد   مي

كدام بر موعود ادعايي بهائيت هايي است كه هيچ نظر اين روايت، داراي خصوصيات و ويژگي

در واقع، اين نكته بدان معناست كه موعودي كه در سال شصـت ظهـور   . قابل تطبيق نيست

به عنوان مثـال فراگيـر شـدن    . كند، با همه خصوصيات ذكر شده، هنوز محقق نشده استمي

   :دين اسلام در روايت چنين وارد شده است
 الله كله الدين ويكون الاختلاف و الاراء و والاديان الملل ليفقدن مفضل يا فواالله....

   .)4: 53، ج1403مجلسي، ( ...سلامالأ االلهِ ندع ينَالد نَّا :تعالي قال كما

ها و اديان و آراي مختلف از بين بروند و تنها دين اسلام باقي بماند، بـا   ملت كه همه اين

  .  لذ ا به اين روايت نبايد تمسك كنند. سازگار نيستها مبني بر نسخ اسلام،  ادعاي آن
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  ترفندشناسي بهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر. 6

هاي انحرافي، بهره برداري از متـون مقـدس بـه جهـت اهـداف      هاي فرقه يكي از ويژگي

اي كه مدعي ظهور موعود دين اسـلام اسـت، در صـدد    بهاييت به عنوان فرقه. اي استفرقه

عقايد خويش، از طريق تطبيق پيشگويي ظهور در روايت مفضل بن عمـر بـر مـدعاي     توجيه

رو، ترفندهايي به كار بسته است تا اين روايت را بر مدعاي خويش منطبق  از اين. خويش است

  :شوددر اين قسمت برخي از اين ترفندها بازشناسي مي. جلوه دهد

  اغواگري.  1ـ6

كافي مطرح شود و  �اقناع علمي�لازم است، مطالب با  جايي كه پاي اعتقاد در ميان است

. در اين صورت ديگر توهين به مخاطب جايي نـدارد . حكمفرما باشد �عقلانيت�در واقع بايد 

بهائيت در مواردي كه در برابر سؤالي جواب كافي و مستدل نداشته باشد، با جوسازي و اهانت 

لفضـل گلپايگـاني، مبلـغ بهـائي در جـواب      ابو. كنـد  براي مغلوب جلوه دادن حريف تلاش مي

دانسته  �الستين سنة في�شخصي كه روايت مفضل بن عمر را در كتاب بحارالانوار فاقد تعبير 

  :نگارداست، چنين مي
اي كه دلالت ظاهره بر جهل و ظلم و بـي انصـافي علمـاي قـوم     از وقايع عجيبه

شـد در كتـاب    دارد، اين است كه چون به اين عبارت حـديث مفضـل كـه ذكـر    

اند؛ يكي از رؤساي كرمان از اوراق شجره ملعونه  مستطاب ايقان استدلال فرموده

الستين نيست، بلكـه و  سنةفي القرآن در جواب گفته است كه عبارت حديث وفي 

زهي شگفت كه انسان به اين پايه ابله و جاهل باشد و .  ليستبين است ةشبهفي 

  ).230: 1995پايگاني، گل(يا خلق را ابله و نادان شمارد 

  فضاسازي كاذب. 2ـ6

در متقن جلوه دادن مبادي استدلال، بـه منظـور اقنـاع مخاطـب، از      �فضا سازي كاذب�

رو، بهائيت، ادعاي تمسك بـه روايـات صـحيحه و    از اين. هاي انحرافي استترفندهاي فرقه

 ـ ) 51 :2001همان، (متفق عليه بين شيعه و اهل تسنن دارد  ه دليـل شـهرت و   و سـعي دارد ب

در روايت مفضل بـن عمـر را بـه     �الستينسنة في �نامي علامه مجلسي، تعبير ادعايي خوش
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  :كتاب بحار الانوار مستند سازد
السـتين نقـل    سـنة  در بحار الانوار مجلد سيزدهم، تأليف مرحوم مجلسي نيز في

 د فيالستين درست معلوم نيست و شاي سنةفرمايد كه مقصود از شده و مؤلف مي

انـد؛ ولـي    از اين جهت، برخي از علما، جمله اخيره را نگاشته. ليستبين باشد شبهة

،  هفتـه  2: ، بـديع 121اشـراق خـاوري،   ...(انـد  السـتين نگاشـته   سنة محققين في

  ).747شانزدهم، 

بايد توجه داشت اين ادعا كه مرحوم علامه مجلسي در بحارالانوار چنين احتمالي را مطرح 

  .اي اين گروه استذب محض و ناشي از خيالات فرقهك ؛كرده باشد

  القاي شبهه جعل و تحريف. 3ـ6

است و  �ليستبين شبهةفي �جا كه تعبير روايت مفضل بن عمر در كتاب بحارالانوار،  از آن

اين امر بر خلاف مدعاي بهائيت است؛ با القاي احتمال تحريف و تغيير عمدي ايـن تعبيـر در   

آنان در مورد روايـت مفضـل   . اند همت بزرگي به فرهنگ شيعي وارد كردهكتاب بحارالانوار، ت

شود؛ اما هاي اينترنتي يافت نمي در كتاب �الستين سنة�كنند كه در حال حاضر، چنين القا مي

  :هاي چاپي قبل از انقلاب به ندرت وجود داشته است در كتاب
 و يافـت  توان نمي رنتياينت كتب در را �الستينسنة  في� حديث :مثال عنوان به  

 سـنه  حـديث  كـه  ديـد  تـوان  مي ندرت به هم انقلاب از قبل چاپي كتب در حتي

 حـديثي  كتـب  از بسـياري  در است، معروف عمرو بن مفضل حديث به كه ستين

 فـي � بـه  سهو به يا قصد به را ستين سنه نوشتن، و چاپ حين در ولي شده؛ نقل

 كتـب  در بلكه است، معني بياي  جمله اتنه نه كهاند  كرده تبديل �ليستبين ةهشب

 گنجينـه  و الاحاديـث  جـامع  عنـوان  تحـت  افـزار  نرم صورت به اخيرا كه حديثي

 همگـان  دسـترس  در و دارد بـر  در را حديثي كتب جلد چهارصد حدوداً كه روايت

 ( ...است نشده ديده مفضل حديث جز حديثي هيچ در �ليستبين� واژه هست، هم

http://www.newnegah.org(.  

شود؛ بدان دليل است كه در نرم افزار هاي علوم اسلامي يافت نمي �الستين سنة�كه  اين

هاي فرعـي همچـون    هاي مرجع و دست اول شيعه بوده و كتاب اين نرم افزارها شامل كتاب
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  .اندچاپ نرسيده اي، حتي به مرحلهگونه هاي اين بسياري از كتاب. باشدراشامل نمي المحجة

تبـديل شـده، تهمـت بزرگـي اسـت و مراجعـه بـه         �السـتين  سنة� در حين چاپ كه اين

كه شيعه هميشه  علاوه بر اين. 1ترين دليل بر كذب چنين ادعايي است هاي خطي بزرگ كتاب

كه مخـالف   براي حفظ آثار منقوله در مجامع روايي خود اهتمام حداكثري داشته است؛ ولو اين

هـاي   با توجه به ضـعف . ثرت چنين رواياتي در مجامع استشاهد اين ادعا ك. عقايدشان باشد

 ؛سندي و دلالتي حديث واحتمال قوي مجعول بودن، به اين تغيير و تبديل هيچ نيازي نبـوده 

  .كه امكان جمع اين تعبير در روايت مفضل با عقايد شيعه ممكن است جدا از اين

  الستين سنةال ادعاي شهرت تعبير في. 4ـ6

قويت شبهه جعل و ادعاي تغيير عمدي روايت مفضل بن عمر و بـراي  بهائيت در جهت ت

و مـورد   :، اين تعبير را به روايات پيـامبر و ائمـه  �الستينسنة في �اصيل جلوه دادن تعبير 

  :نويسداشراق خاوري در اين باره چنين مي. توجه محدثين و علماي شيعه مستند دانسته است
مـذكور گرديـده، حضـرت     :مـه اطهـار  در احاديث مرويه از حضرت رسول و ائ

و �: در جواب كسي كه از ميقات ظهور قائم سؤال كرده بود، فرمودنـد  7صادق

  ).46: 1328اشراق خاوري، (ذكره  ايظهر امره و يعلو �الستين سنة في

 سـنة و في �علما و محدثين معروف شيعه، عده بسياري : يكي از حاضرين فرمود

المرام، تأليف محدث شهير، سـيد   غايةمله در كتاب اند؛ از ج را نقل كرده �الستين

 در بحار الانوار مجلد سيزدهم، تأليف مرحوم مجلسـي نيـز فـي   .....هاشم بحريني

  ).747 :،  هفته شانزدهم2: ، بديع121همان، (است الستين نقل شده  سنة

ه محـدث بحرانـي قابـل مشـاهد     المحجةكه دانسته شد، اين تعبير تنها در كتاب  اما چنان

  .است و جدا از احتمال تصحيف روايت در اين نقل، اصلا شهرت ادعا شده را ندارد

                                                 
هـاي  تابخانه آيت االله مرعشـي نجفـي از نسـخه   ك 7402بحارالانوار، به شماره  13نسخه خطي جلد .  1

قمري به تملـك محمـد بـن مكـي از نوادگـان       1163اين اثر در تاريخ . نزديك به عصر مؤلف است

  .قابل مشاهده است) پ196(در صفحه » ليستبينشبهة في «تعبير . شهيد اول در آمده است
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  بهره گيري از روايات متشابه و ضعيف  .5ـ6

هاي انحرافي، بهـره گيـري از نصـوص متشـابه و ضـعيف اسـت؛ در       يكي از شگردهاي فرقه

ره برد كـه داراي  شود، بايد از نصوصي بهكه در مباحث امامت كه از اصول دين محسوب مي حالي

رو، بر فرض پذيرش حديث مفضلّ، و با توجـه  از اين. صراحت باشد تا مخاطبان به گمراهي نيفتند

تـا امـروز سـيزده قـرن      7كه سال شصت در هر قرن وجود دارد؛ مثلاً از زمان امام صادق به اين

؛ )...و160،260،360،460،560،660،760،860،960،1060،1160،1260،1360(گذشــته اســت، 

  !هايي ادعاي مهدويت كند، بايد تصديق شود؟ آيا هركس در چنين سال

  ليستبين شبهةادعاي مفهوم ناپذيري تعبير في . 6ـ6

را  �ليستبين شبهةفي �الستين و رد تعبير  سنةترين دليل در تثبيت تعبير في بهائيت مهم

به كلام  �ليستبين شبهةفي �جا كه تعبير  يعني از آن. استعدم معناپذيري تعبير اخير دانسته 

 سـنة فـي  �و معنـاي آن روشـن نيسـت؛ پـس تعبيـر     ) 230: 1995گلپايگاني، (ماند عرب نمي

برخي مبلغين بهاييت با اشاره به ترجمـه فارسـي   . درست است؛ زيرا معنا پذيري دارد �الستين

  :اند اين روايت، چنين نوشته
 ليستبين شبهة في يظهر فقال كه شده روايت فقط نيز سيزده جلد الانوار بحار در

 ظـاهر  نـاكي  شـبهه  وضـع  در يعنـي  ؛)1146: 1378دوانـي،  ( ذكـره  يعلي و امره

 شـود  روشن امرش معني كه شود معروف ذكرش و گردد روشن امرش تا شود مي

ــاملا ــي ك ــي ب ــت؛ معن ــرا اس ــر زي ــكار ام ــي آش ــود، م ــن ش ــي روش ــردد  نم گ

)http://www.newnegah.org(.  

در اين مقالـه، ايـن اشـكال مبلـغ      �ليستبين شبهةفي �عنايي تعبير صرف نظر از تبيين م

مطلبي سـخيف و حـاكي از ضـعف علمـي      �گرددشود، روشن نميامر آشكار مي�بهايي كه  

  .  مستدل است

  تحريف واقعيت. 7ـ6

 �السـتين  سـنة �داراي اصالت باشد، مصداق بـارز  �الستين سنة�و تعبير  المحجةاگر نقل 

ها مخفي مانـدن،   در اين سال امام، بعد از سال. است 4حضرت ولي عصرسال آغاز امامت 
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دارد و خـود بـه نمـاز    علناً در ملأ عام حاضر شده، عموي خود، جعفر را از نماز بر پدر باز مـي 

گيرد و همه او را به نـام و كنيـه ونسـب    ايستد و در اين زمان است كه نام ايشان بالا مي مي

صاحب كتاب اسرار العقائد در تأييد ايـن بيـان و نفـي    . تمام شودشناسند تا حجت بر همه مي

 :نگاردادعاي بهائيت چنين مي

 گرديـد  مقـداري  به سنه آن در تعالي االله تبقي حضرت ذكر استعلاي و امر ظهور

 تفتيش و تفحص و بسيار سعي دولتش رجال با زمان آن خليفه عباسي، معتمد كه

  ).97: 1320شيرازي، حسيني(مودند ن جناب آن نمودن پيدا در شمار بي

گيري از روايت مفضل بن عمر، بر انكار و تحريف اين واقعيت است ترفند بهائيت در بهره

 .كه مصداق روشن اين روايت مطابق عقيده اماميه، امام دوازدهم شيعه خواهد بود

  گيرينتيجه

محمد باب، علي از سوي بهائيت به عنوان بشارتي بر ظهور سيد �روايت مفضل بن عمر�

بنابر ادعاي بهائيت، روايت مفضل بن عمر با تعبيـر  . به عنوان موعود اسلام مطرح شده است

كند و بـا توجـه بـه    زمان ظهور را در سال شصت پيشگويي مي �الستين امره سنةيظهر في �

  .باشد، اين روايت دليلي بر مدعاي وي مي1260آغاز ادعاي باب در سال 

يـابيم  اب شريف بحار الانوار كه اين روايت از آن نقل شده است، در مـي با مراجعه به كت 

است؛ اما با مراجعه به ساير منابعي كه اين روايت را  �ليستبين شبهةيظهر في �كه اين تعبير، 

بايد گفت از بين منابع روايي اين حديث . اند، اختلاف تعابير بيش از اين مقدار است نقل كرده

آمده  �الستين سنة�، نوشته محدث بحراني تعبير �ةالحجفيما نزل في  حجةالم�تنها در كتاب 

هاي شيخ احمد احسايي راه يافته و سپس مورد تمسك بابيت  است كه از اين طريق به كتاب

نسبت بـه سـاير تعـابير داراي     �الستين سنة�اما قرايني وجود دارد كه تعبير . قرار گرفته است

 حلية�در كتاب  �من السنين سنة�ليل احتمال تصحيف تعبير اصالت كمتري است و آن، به د

 ةيحل�كه محدث بحراني اصل روايت را در كتاب  است؛ خصوصا اين �الستين سنة�به  �الابرار

كـه سلسـله    نقل كرده است و با توجه بـه ايـن   المحجةو سپس مقطوعي از آن را در  �الابرار

تري دارد و با اضـافه شـدن انبـوهي از     يشاضطراب ب �المحجة�سندي اين روايت، در كتاب 
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اشكالات سندي، مانند حضور غاليان و منحرفان و مدعيان دروغين نيابـت در سـند و ضـعف    

كه در متن روايت تأييدي بر نيابـت دروغـين يكـي از راويـان      محتوايي اين روايت، مانند اين

بـيش از پـيش روشـن    وجود دارد؛ آري، با توجه به اين موراد، ضـعف اسـتنادي ايـن روايـت     

  .گردد و طبيعي است كه اين روايت توان اسناد در اصول اعتقادي را نخواهد داشت مي

از . طلبي خارج شده استبهائيت در تمسك به روايت مفضل بن عمر از مسير حق و حق 

عدم رعايت اصول علمي؛ : توان موارد ذيل دانست گيري بهائيت را مي هاي بهرهجمله شاخصه

تـوان   نگري و از ترفنـدهاي ايـن فرقـه مـوارد ذيـل را مـي       روايات و عدم جامع سنجش غلط

 .ها اغواگري، فضاسازي كاذب و تحريف واقعيت: برشمرد
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بصـيرت،   احمـد  خـطّ  به بابيه، شبهات رد در المضيئة شمس). ق1322(كريمخان  محمد حاج .11

 .جا، بي نا بي

  .بيروت، البلاغ ،الكبري الهداية).ق1419( حمدان بن حسين .12

 طائفـه  بر ورد امام دوازده امامت اثبات در اسرارالعقائد). 1320( ابوطالب شيرازي، حسيني .13

 .بمبئي،مظفري بابيه،

 .الاسلامي النشر مؤسسةقم،  مختصرالبصائر،). ق1421(سليمان  بن حسن حلي، .14

قيومي جواد، قم، : مترجم الاقوال في معرفة الرجال، ةصخلا). ق 1417(  يوسف بن حسن حلى، .15

 .مؤسسه نشر اسلامي

 ، تهران، دانشگاه محمدصادق بحرالعلوم: محقق الرجال،.  )1342(داود  بن علي بن حسن حلي، .16

  .  تهران

  .العلم مدينةبيروت،  الرواة، طبقات وتفصيل الحديث رجال معجم ).ق1403(ابوالقاسم  خويي، .17

 . ، تهران، اسلاميه)بحارالانوار 51ترجمه جلد ( مهدي موعود،). 1378( دواني، علي .18

حسـين بـن حمـدان خصـيبي و اهميـت وي در تكـوين       ). 1385تابسـتان  (رحمتي، محمدكاظم  .19

 .، قم30مجله هفت آسمان، شماره  نصيريه،
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 ـ الغـافلين  تنبيـه  به موسوم( مبطلين شبهات دفع در دين راهنماي). 1343(شاهرودي، احمد  .20  يف

  .چاپخانه حيدري ، تهران،)المبطلين شبهات دفع

آلمـان، لجنـه نشـر آثـار امـري،       امـر و خلـق،  ). م 1986م و 1985)( االله امر ولي(افندي شوقي .21

 .لانگنهاين

 .جا نا، بيبي فارسي، السبعه دلايل). تا بي( محمد شيرازي، علي .22

 .الاسلاميه المعارف قم، دار للحجة، الغيبة ).ق1411(الحسن  بن محمد ،طوسي .23

 لجامعـة  التابعـة  الاسـلامي  النشـر  مؤسسة قم، الطوسي، رجال ).1373(ــــــــــــــــــــــ  .24

 .المقدسة بقم المدرسين

 . جا، موسسه ملي مطبوعات امري بي حضرت نقطه اولي، .)1352بديع 132(علي  فيضي، محمد .25

قم، موسسه  كبير للرافعي،المصباح المنير في غريب الشرح ال). ق1414(فيومى، أحمد بن محمد  .26

 .الهجرةدار 

حسـين  : مصـحح  ، الرجـال  معرفـة  إختيـار  -الكشـي  رجـال ). ق 1409(محمد بن عمـر   ،كشي .27

 .مصطفوي، مشهد، موسسه نشر دانشگاه مشهد

 .تهران، دار الكتب الاسلاميه الكافي، ).ق1407(  اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، .28

 .بهايي معارف بي جا، مؤسسه الخطاب، فصل ).م1995 بديع،151(ابوالفضل  گلپايگاني، .29

 .امري آثار نشر ملي لجنه ،آلمان هوفهايم الفرائد، كتاب .)م2001 بديع،158(ـــــــــــــــــ  .30

 ـبيـروت،   منتهي المقال في احوال الرجال،). ق1419(مازندراني، محمد بن اسماعيل  .31 آل  ةمؤسس

 .لاحياء التراث :البيت

، بيـروت، دار إحيـاء    جمعـى از محققـان  : محقـق  بحار الأنوار،). ق 1403(باقر  مجلسى، محمد .32

  .التراث العربي

 لجامعـة  التابعـه  الاسـلامي  النشـر  مؤسسـة  قم، النجاشي، جالر ).1365(علي  نجاشي، احمدبن .33

 . المشرفه بقم المدرسين

 .تهران، صدوق ،الغيبة .)1397(نعماني، محمد بن ابراهيم .34
آثاربهـايي،   نشـر  ملـي  آلمان،هوفهايم، لجنـه  ايقان،). 1377ديع، ب 155( )بهاء(نوري، حسينعلي .35

 .جديد نشر

 سـوي  بـه  افـزار  نـرم  ،البابيـة  طائفـه  رد في المهدوية الهداية). تابي(اصغر  علي اردكاني، يزدي .36

  .اصفهان علميه حوزه اييارانه تحقيقات مركز حقيقت،

عاشـور  : مصـحح  ،4الغائـب  الحجـة  إثبـات  في الناصب إلزام). ق1422(على  حايرى، يزدى .37

 .الاعلمي ةمؤسسعلي، بيروت، 

38. http://www.newnegah.org (http://newnegah.org/articles/2010-01-10-04-22-09) 
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پيشينه ادعاهاي مهدويت، نسخ اسلام و الوهيت سران بابيت در 

  هاي حروفيه و نقطويه جريان

محمد علي پرهيزگار
1

  

  چكيده

مله مدعيان بابيت و مهدويت است كه از نسخ شريعت اسلام، از ج �علي محمد شيرازي�

نمايد كـه آييـنش بـديع و تـازه      گويد و چنين مي آوردن كتاب جديد و الوهيت خود سخن مي

و  �حروفيـه �هـاي   است؛ ليكن بر اساس شواهد موجود، در بسـياري از ادعاهـايش از جريـان   

  .الگو گرفته است �نقطويه�

آوري و الوهيت سـران بابيـت؛    اهاي مهدويت، نسخ اسلام، كتاباين نوشتار با بررسي ادع

سازد كه اين گونه ادعاهـا در   شناسي اين دعاوي پرداخته و براي مخاطب روشن مي به پيشينه

ظـاهر تـازه سـران     هاي حروفيه و نقطويه سابقه دارد و در حقيقت ادعاي بـه  آثار سران جريان

هـا پـيش از بابيـان     است كه اين دو جريان، قـرن  بابيت، بازگوي سخنان كهنه اين دو جريان

  .زيستند مي

  .بابيت، مهدويت، نسخ اسلام، الوهيت، حروفيه، نقطويه، علي محمد شيرازي :واژگان كليدي

                                                 
 omparhizma@yahoo.c  دانشجوي دكتري كلام اسلامي دانشگاه قم . 1
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 مقدمه

وي از مـدعيان معاصـر   . شيرازي پديد آمد محمدي عل يادعا بااي است كه  فرقه �بابيت�

كريت، بابيت، مهدويت، نبوت و الوهيـت را در  مهدويت است كه ادعاهاي بسياري همچون ذ

، سبب پيدايش بهائيت �من يظهره االله�او با وعده ظهور شخصي با عنوان . كارنامه خود دارد

 . شد

اين نوشتار بر آن است كه پيشينه ادعاهاي بابيت، مهدويت و نسخ اسلام سران بابيـت را  

ن مدعي بداعت و نوآوري هستند؛ لـيكن  هاي حروفيه و نقطويه بررسي كند؛ زيرا آنا در جريان

هـاي حروفيـه و نقطويـه     شواهد بسياري وجود دارد مبني بر اين كه سـران بابيـت از جريـان   

  :توان به موارد زير اشاره كرد به عنوان مؤيد مي. اند الگوسازي كرده

 رساندن به علي محمـد  گرايش نقطويان به بابيت و در واقع ياري �دانشنامه جهان اسلام�

نيـز   �حروفيه�صاحب ). 652: 1379رضازاده لنگرودي، (كند  سازي را نقل مي شيرازي در دين

  ).21: 1379خياوي، (دارد  از قرائن الگوگيري بابيت از حروفيه و نقطويه پرده برمي

بـا تأكيـد بـر فتنـه     (مقاله حاضر به پيشينه برخي ادعاهاي بابيت، مهدويت، نسخ اسـلام  

هـا و اقـدامات    ها، تجـانس  بابيت پرداخته و با بيان شواهدي از تشابهو الوهيت سران ) بدشت

كنـد تـا بـراي     هاي حروفيه و نقطويه جست وجو مـي  همسان، سابقه آنان را در بعضي جريان

هايي بودند كـه چنـين ادعاهـايي را مطـرح      مخاطب روشن شود كه پيش از بابيت نيز جريان

  .كرده و در نتيجه از بدنه تشيع جدا شدند

  ادعاهاي مهدويت. 1

هاي حروفيه و نقطويه شباهت بسياري  محمد شيرازي به جريان علي �مهدويت�ادعاهاي 

هاي حروفيه و  رو، در اين نوشتار به بررسي و تبيين ديرينه اين ادعاي او در جريان اين از. دارد

  :پردازيم نقطويه مي
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  تصريح در ادعا

و رساندن آن به  �خصائل سبعه�وشتن رساله قمري با ن 1261محمد شيرازي در سال  علي

وي در ايـن نامـه، از وجـوب    . دارد دست ملاصادق خراساني، از ادعاي بابيت خود پرده برمـي 

�باب بقيه االله 1اشهد أن علياً قبل نبيل�افزودن جمله 
گويـد   به اذان نماز جمعـه سـخن مـي    2

  .ابيت است، كه گوياي اعلام عمومي ادعاي ب)130: 1991اشراق خاوري، (

قمري ادعاي مهدويت و قائميت خود را آشكار ساخت و در ميان علماي  1264او در سال 

  : تبريز گفت

ظهور او هستيد و چون  من همان قائم موعودي هستم كه هزار سال است منتظر
 ـ  كنيد و از جاي خود قيام مي ،شنويد اسم او را مي ل مشتاق لقاي او هسـتيد و عج

بر اهل شرق و غرب اطاعـت مـن   : گويم راستي مي هب .رانيد ن ميفرجه بر زبا اللّه 

  ).135: 1328ميرزا جاني كاشاني،  و 283: همان! (واجب است

تصريح ادعا كرده بود؛ به بابيت علم  را كه پيش از آن به 4وي ادعاي بابيت امام زمان 

مخاطبـان   او در جـاي ديگـر از  ). 18 - 17: 1386حسـيني طباطبـائي،   (الاهي تأويـل كـرد   

: نام مرا در اذان و اقامه داخل كنيد و بگوييد�: خواهد در اذان به مهدويت او شهادت دهند مي

وي در الواح خود با كاربست واژه ). 122: 1991اشراق خاوري، ( �محمد بقيه االله اشهد انّ علي

ايي بـه  و در نامـه ادع ـ  �فاني أنا المهـدي �: گويد ، آشكارا از مهدويت خود سخن مي�مهدي�

: 1381بلاغـي،  ( �و إني أنا المهـدي �: خواند مي �مهدي موعود�خود را  3الدين آلوسي  شهاب

52.(  

دهد به ميان مردم بـرود   او هنگام خروج از شيراز، بشرويه را احضار كرده، به او دستور مي

  :با طرح مسئله تبليغ، آنان را براي شورش آماده سازد

                                                 
  .محمد است ، علي»علياً قبل النبيل«از اين رو، مراد از . برابر است» محمد«نبيل به حساب ابجد با لفظ . 1
د عبـد بقيـه االله    «: محمد فيضي چنين آورده است اين عبارت را علي. 2 فيضـي،  (» اشهد ان علياً قبـل محمـ

1987 :153.( 

المعاني و اقوال خاص وي در آن معـروف اسـت    تفسير روح. هاي متعصب ضد شيعه است وي از سلفي. 3
 ).176 :7ج  ،1990زركلي، (
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اي  ؛موعـود آشـكار گشـته    يـده و حضـرت  صبح هدايت در نهايـت روشـني دم    

ا !هاي روي زمين تامسازيد و خـود را از فضـل و    راه ورود موعود را آماده و مهي
  ).68: 1991اشراق خاوري، ! ( نصيب نكنيد احسانش بي

هـاي   هاي فراواني از ادعاهاي مهدويت در جريان پيش از علي محمد شيرازي نيز گزارش

  :ها است ت كه موارد ذيل چند نمونه از آنحروفيه و نقطويه رسيده اس

  حروفيه ) أ

از مدعيان مهدويت است كه آشـكارا  ) سركرده جريان حروفيه(االله نعيمي استرآبادي  فضل

فرسـتاده، از   1اي كه شاه اويس به امير ولي دانست و در نامه خود را دوازدهمين امام شيعه مي

الرحمن الرحيم، اني رأيـت احـد عشـر وجـوداً و     بسم االله �: آورد االله چنين شاهد مي قول فضل

  ). 224: 1380الشيبي، ( �نفساً شريفاً و من دوازدهم ايشان

ممكن است دستور افزدون جملاتي به اذان كه دال بر بابيـت يـا مهـدويت علـي محمـد      

باشد   )86: 13، ج 1388ثبوت، ( �االله اشهد ان لا اله الا فضل�شيرازي است؛ برگرفته ازجمله 

  .گفتند حروفيان در اذان خود مي كه

  نقطويه ) ب

. جملـه مـدعيان مهـدويت اسـت     هاي موجود، محمود پسـيخاني نيـز از   بر اساس گزارش

  : نويسد مي) نقطويه( �پسيخانيه�مشكور در گزارش فرقه 

خواند كـه   االله استرآبادي خود را مهدي موعودي مي محمود پسيخاني مانند فضل

ــلام ــر اس ــدن و 6پيغمب ــه آم ــت ب ــژده داده اس ــكور، (ي م و 117: 1375مش

  ).275: 1، ج 1362اسفندياري، 

  اقدامات همسان مدعيان

هاي مشابهي از  محمد شيرازي در دوره شش ساله ادعاهاي خود، اقداماتي كرد كه نمونه علي

  :كنيم ها اشاره مي براي نمونه به برخي از آن. شود ها در تاريخ حروفيه و نقطويه مشاهده مي آن
                                                 

  ).224: 1380الشيبي، (ممكن است شيخ ولي، رئيس قبيله اوس باشد . 1
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  درپي  ادعاهاي پي  

هاي گوناگوني  قمري جايگاه 1266تا  1260هاي  محمد شيرازي در فاصله ميان سال علي

همچون بابيت، مهدويت، نبوت، مظهريت و الوهيت را ادعـا كـرد كـه ايـن گونـه ادعاهـا در       

  : نويسد وي در توجيه ادعاهاي خود مي. هاي حروفيه و نقطويه سابقه دارد جريان

ضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حق مسـلمين واسـع   نظر كن در ف
مقامي كه اول خلق است و مظهر انّني انا االله . ها را نجات دهد كه آن فرمود تا آن

محمد ظـاهر فرمـوده و بـا احكـام قـرآن در       گونه خود را به اسم بابيت قائم آلو 

يد و امر جديد و كه مردم مضطرب نشوند از كتاب جد كتاب اول حكم فرمود تا آن
مشاهده كنند كه اين امر مشابه است با خود ايشان لعل محتجب نشوند و از آنچه 

  ).29: تا شيرازي، بي(د اند، غافل ننماين براي آن خلق شده

محمد شيرازي، درباره تعدد ادعاهاي وي   نويسندگان بهايي نيز با الگوگيري از توجيه علي

دهد و دليـل آن را   ر چند مرتبه ادعاهاي خويش را تغيير ميمحمد شيرازي د علي�: نويسند مي

  ).22: 1988اسلمنت، ( �نمايد هم جلوگيري از هرج و مرج و تشنج معرفي مي

تنهـا از   آنان نـه . لازم است در كنار اين توجيهات، به سيره پيامبران الاهي نيز توجه كنيم

. انـد   الت، خود را بنـده خـدا خوانـده   اند، بلكه پيش از عنوان رس الوهيت و ربوبيت سخن نگفته

: آموزد كه او را پيش از رسول بودن، بنده خـدا بداننـد   به پيروان خود نيز مي 6پيامبر خاتم

: فرمايد مي 7بر پايه اين آموزه نبوي است كه امام صادق. �اشهد ان محمداً عبده و رسوله�

 ـ)265: 25ج  ،1403مجلسي، ( �لا ترفعوني فوق حقي� محمـد   ه اسـت كـه علـي   ؛ پس چگون

  رود؟ شيرازي خلاف سيره پيامبران الاهي گام برداشته، از نردبان ادعا بالا مي

هـاي حروفيـه و    بر اين اساس، اين ادعاهاي پي در پي علي محمـد شـيرازي، در جريـان   

  :نقطويه ريشه دارد

  حروفيه ) أ

ناگوني را براي خود هاي گو فضل االله نعيمي استرآبادي، از جمله مدعياني است كه جايگاه

  : نويسد در گزارش جريان حروفيه مي �ذكاوتي�. برشمرده است
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 6و محمـد  7االله بر اين پايه بود كـه او همچـون آدم و عيسـي    دعوت فضل

وسـيله   هاي صوفيانه و شيعيانه درباره نجات عالم بـه  خليفه خداست و تمام آرمان
وليـا و پيغمبـر و خداسـت    و خـتم الا  حال، مهدي خون، در او جمع است و درعين

  .)171: 1380الشيبي، (

  نقطويه ) ب

االله حروفي مردي  شاگرد فضل�: نويسد ذكاوتي درباره تتابع ادعاهاي محمود پسيخاني مي

ذكـاوتي،  ( �آوران و مدعيان مهدويت يا نبوت به معناي خـاص بـوده اسـت    دانشمند و از دين

1393 :175.(  

  بشارت ظهور من يظهره االله

  : داده بود �من يظهره االله�د شيرازي پيش از مرگش، وعده ظهور شخصي را با عنوان محم علي

قسم به  .الي اول ظهور من يظهِرُه االله ؛اهل اين جنّت در اين جنّت متلذّذ هستند

تر از ايمـان   در حين ظهور ايشان هيچ جنّتي اعظم ،هي كه از براي ايشانذات الا
اگر شنيديد ظهوري ... كنم كلّ اهل بيان را  يت ميوص... به او و طاعت او نيست 

كه كـل داخـل شـويد و     )1511(ظاهر شده به آيات قبل از عدد اسم االله الاغيث 

   .)61: تا شيرازي، بي( ؛)2001(اگر نشده به عدد اسم االله المستغاث 

از  نقطويـان خيلـي پـيش   . ها، در نقطويه پيشينه دارد گونه بشارت دادن و موعودگرايي اين

و حتـي   1دادنـد  كه شاه عباس بـر تخـت بنشـيند، بشـارت ظهـور موعـود نقطـوي را مـي         آن

  : سرودند خواندند و چنين مي طهماسب را مهدي مي شاه

  از پرده برون خرامد آن شير خدا     در نهصد و هشتاد و نه از حكم قضا

  ).54: 1393ذكاوتي، (

                                                 
هـايي   تـوان بـه تطبيـق    اند كه از جمله مي در هر زمان كساني مدعي تطبيق عصر خود با عصر ظهور بوده. 1

هاي علامه مجلسي  توان به تحليل ظهور شمرده است؛ از جمله مي سازان اشاره كرد كه صفويه را از زمينه
 الدولـة  إلـى  إشـارة  يكون أن يبعد لا«: نويسد باره مي در اين زمينه اشاره كرد كه در ذيل رواياتي در اين

  ).243: 52ج  ،1403علامه مجلسي، : نك(»  4القائم بدولة وصلها و تعالى االله شيدها الصفوية
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  آوري ادعاهاي نسخ اسلام و كتاب. 2

هاي حروفيه و نقطويه  توان در جريان آوري سران بابيت را مي لام و كتابادعاهاي نسخ اس

  . ملاحظه كرد

  ادعاهاي نسخ اسلام

انـد   هاي گوناگوني از نسخ اسلام و ظهور ديانت جديد سخن گفته سران بابيت در مناسبت

  :پردازيم ها مبني بر نسخ شريعت اسلام در فتنه بدشت مي كه در اين نوشتار به ادعاي آن

  : داند شوقي افندي نسخ اسلام را يكي از اهداف اصلي فتنه بدشت مي .أ

 ـ اولاًآن بـود كـه    )بدشـت ( هدف اصلي و اساسي اين اجتماع عظـيم   ه وسـايل ب

استقلال امر بيان و انفصال شـريعت رحمـان از رسـوم و آداب و سـنن و      مقتضي
   .)93: 1992افندي، ( و نافذ اعلام گردد مؤثرنحو ه شرايع قبليه ب

  : نويسد وي در جاي ديگر مي

 جنـاب  بودنـد،  بسـتر  مـلازم  نقاهـت  به علّـت  مبارك هيكل كه هنگامي روز يك
 رجعـت  طهـارت  و تقـوا  در و عصـمت  و عفـت  مظهـر  بابيـان  نظر در كه طاهره

 مبارك محضر در حجاب و ستر بي ناگهان گرديد، مي محسوب 3فاطمه حضرت

 و خشـم  آثـار  كـه  قـدوس  جنـاب  سترا جانب در و شد ظاهر اصحاب مقابل در
 دور حلـول  آتشـين  كلمـات   بـا  و گرديد جالس بود هويدا ايشان رخسار از غضب

ابـلاغ نمـود    الاشـهاد  رؤوس علـي  را قديمه شعائر و سنن نسخ و اعلام را جديد

  ) .95 - 94 :همان(

  : نويسد آيتي نيز در گزارش از گردهمايي بدشت مي .ب

بعضي را عقيده ايـن بـود كـه هـر ظهـور      . رفت در موضوع احكام فروعيه سخن

لاحق اعظم از سابق است و هر خلفي اكبر از سلف و بر اين قيـاس نقطـه اولـي    
العـين از   قرة... اعظم است از انبياي سلف و مختار است در تغيير احكام  فروعيه 

قسم اول بود؛ اصرار داشت كه بايد به عموم اخطار شود و همه بفهمند كـه قـائم   

اي مقام شارعيت است و حتي شروع شود بـه بعضـي تصـرفات و تغييـرات، از     دار
  ). 129: تا  آيتي، بي(ها  امثال قبيل افطار صوم رمضان و
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در ايـام اجتمـاع   �: نويسد اشراق خاوري نيز در گزارش شيوه نسخ اسلام در بدشت مي .ج

وي ). 262: 1991اوري، اشـراق خ ـ ( �شد الغا مي ياران در بدشت هر روز يكي از تقاليد قديمه

  : همچنين آورده است

 غنيمـت  داريـد،  فرصتي خوب :فرمودند ساخته، را مخاطب حاضرين طاهره جناب

 قيـود  كـه  اسـت  روزي است؛ عمومي جشن و عيد روز بگيريد امروز جشن بدانيد،
  آن روز بـاري  .كنيـد  مصـافحه  هـم  بـا  برخيزيد، همه شده، سابقه شكسته تقاليد

 در .بـود  پرهيجـاني  روز. داد حاضـرين  عقايـد  و رويـه  در جيبـي ع تغيير تاريخي

: همـان (گشـت   متـروك  عقايد قديمـه  و رويه و شد ايجاد خاصي طريقه عبادات
264.(  

  .محمد شيرازي دست از او كشيدند ، بسياري از پيروان عليالعين قرةپس از اعلام 

 را وي حضـور  و گشتند دهشت و حيرت دچار سخت منظره اين ملاحظه از حضّار
 ناصـواب  و مـردود  را اش سـايه  ٔمشاهده حتّي كه نفوسي جمع در مذكور به نحو

 محسـوب  الالطـاف  حضـرت خفـي   ٔاراده بـا  معارض و عفاف خلاف شمردند مي

 شـد؛  سـلب  جميـع  از تكلّـم  قـدرت  و گرفـت  فرا را افئده غضب و خوف. داشتند
 خـويش  دسـت  بـا  اباضـطر  و هيجان كثرت از اصفهاني عبدالخالق كه حدي به

 آن از را خـود  وار ديوانـه  بـود،  به خون آغشته كه درحالي و داد چاك را خود گلوي

 و گفتـه  تـرك  را مجلـس  نيـز  اصـحاب  از ديگر برخي .ساخت دور مهيب صحنه
افنـدي،  (نپسـنديدند   را سـالفه  سـنن  و رفض آداب و كشيدند الاهي امر از دست

  .)130: تا و آيتي، بي 95: 1992

محمد شيرازي دسـت از   نيز پيروان علي العين   قرةفتنه بدشت و نسخ اسلام توسط پس از 

  : نويسد رو آيتي مي اين اسلام برنداشتند، از

هاي ديگر به اذان و مناجـات و تـلاوت قـرآن     قدوس فرمان داد كه زودتر از شب

بـا  پردازند؛ چه كه عادت هر شبه ايشان بر آن بود كه قبل از صبح كلاً برخاسـته  
پرداختند و حتي گـاهي صـداي ايشـان بـه      صداي بلند به تلاوت قرآن و دعا مي

 رسيد و يكي از منصفين ايشان گفته بود كه انصافاً اگر كفر آن گوش سپاهيان مي

است كه اهل قلعه دارند و اسلام اين است كه ما سپاهيان داريم، بايـد از اسـلام   
ر شب صداي دعا و نماز و قرآن به گوش بيزار و كفر را خريدار شد، زيرا از قلعه ه
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بعد از ظهور قـائم و چـون   : نويسد در جاي ديگري مي). 163: تا آيتي، بي(رسد  مي

رسم  اصحاب نقطه اولي معتقد به مهدويت آن حضرت بودند، لهذا نماز جمعه را به
  ). 195: همان(خواندند  وجوب مي

نسخ اسلام اتفـاق افتـاده در    اين گزارش آيتي به اين معناست كه خود بابيان نيز

  .فتنه بدشت را قبول نداشتند

مقام شارعيت دارد، از فاجعه  قرةالعينمحمد شيرازي كه از نگاه  شايان توجه است كه علي

نسخ اسلام در بدشت آگاه نبوده است؛ بلكه پس از نسخ اسلام است كـه مهـر تأييـد بـر آن     

  : زند مي

 ،هنوز در مخالب اعدا اسير و مبتلا بودنـد  كه هنگاميضرت باب بنفسه المقدس ح

 شـيخيه در عاصـمه   ياعـلام و رؤسـا   ياز علمـا  يوليعهد زمان و جمع حضوردر 

و  اسـتقلال خويش را اعلان و با اظهار مقـام قائميـت و اثبـات     يدعو آذربايجان
نظرات و معتقدات  واصالت امر مبارك قيام پيروان خود را در احتفال بدشت تأييد 

در اثر اين اجتماع  يبار .تقويت و تصويب فرمودند الاهيهشريعه ه ا نسبت بآنان ر

 يقديم را اعلام نمـود و تحـول   شرعنفخه صور دميده شد و طلوع دور بديع افول 
 ـ عـالم چنين عظيم و متين كه در تاريخ اديان  از  يخـال  ،مثـل و قـرين اسـت    يب

ايـن  . ره صـورت گرفـت  و دبدبه ظاه طنطنهرسوم و تشريفات و فارغ از  هرگونه

تعصبات و اوهام و نفوذ شديد رؤسـا و   1حالكههي را از ظلمات انفصال كه امر الا
سريع و كامل و قـاطع و نافـذ تحقّـق     يا درجهه ب ،نمودپيشوايان قوم مستخلص 

كـه   يا وجـه بـا سـكون و طمأنينـه     هيچه رفت و ب آن نمي تصور پذيرفت كه ابداً

   .)97: 1992افندي، ( مشابهت نداشت ،بود شده آغازاالله با آن  شريعة

محمـد   آري، نخست پيروان بابيت تصميم گرفتند و اعلام استقلال امر كردنـد؛ بعـد علـي   

در خاتمـه  �: نويسـد  باره مي آيتي دراين. شيرازي را مطلع كرده و به تصويب و تائيد او رساندند

آيتي، ( �باب بطلبند و چنين كردندقرار شد كه قضيه را به ماكو بنويسند و حكم فاصل از خود 

  ).131 - 130: تا بي

                                                 
  .بسيار تيرهبسيار سياه، .  1



 

 

138 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

9
 /

ن 
تا

س
اب

ت
13

9
4

  

ذكـاوتي در گـزارش   . نقطويـه نيـز يافـت     تـوان در جريـان   اين گونه از نسخ اسلام را مي

  : نويسد باورهاي پسيخانيه مي

دين اسلام برافتاد و دور عرب به پايان رسيد و از اين : گفت محمود پسيخاني مي

و دور، دور عجم است و اين دور هشـت هـزار    پس دين، ديني است كه او آورده

سال خواهد بود و در آن هشت مبين خواهند آمد كه نخستين ايشان خود اوسـت  
كنـد كـه    مشكور نيـز از محمـود پسـيخاني گـزارش مـي     ). 117: 1375مشكور، (

  : گفت مي

: گفـت  وي همچنـين مـي   .)همـان ( دين اسلام برافتاد و دور عرب به پايان رسيد
�انـد  كه گفته منسوخ شد و اكنون دين، دين محمود است؛ چنان 6ددين محم :

 زد مـي  كه عرب طعنه بر عجم گذشت آن   رسيدن نوبت رندان عاقبت محمود

  ).118: همان(

پرده برداشت كـه از   �بيان�علي محمد شيرازي پس از معرفي آيين خود، از كتابي به نام 

ايـن نوشـتار بـه    . هـاي بسـياري دارد   اهتجهات گوناگوني با آثـار حروفيـان و نقطويـان شـب    

  :شود ها اشاره مي هايي از اين شباهت نمونه

  آوري تشابه در كتاب

علي نوري با تـدوين كتـاب    و پس از او، حسين �بيان�محمد شيرازي با تأليف كتاب  علي

آوري ايـن دو مـدعي را از    پيشينه كتـاب ! هاي آسماني خود رونمايي كردند ، از كتاب�اقدس�

  :توان بررسي كرد د جهت ميچن

  مكان تدوين

علـي   حسين. را در زندان نوشت و مدعي آسماني بودن آن شد �بيان�محمد شيرازي  علي

در زنـدان بـر او نـازل     �اقدس�كند كه  محمد شيرازي، ادعا مي نوري نيز با الگوگيري از علي

رفيعي، ( �ويدان نامه كبيرجا�االله استرآبادي نيز كتاب اساسي يا آسماني خود  فضل. شده است

  ).153: 1375مشكور، (هجري در زندان شروان نوشت  796را در سال ) 243، 6ج : 1376
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  توجيه نواقص

صـرف و نحـو   � :نويسـد  هاي ادبي و اعرابي كتاب خود مي محمد شيرازي درباره غلط علي

ا بخشـيده و  خواسـتم، خـدا گناهشـان ر    بود؛ ولي چون مـي  گناهي كرده و تا كنون در بند مي

هاي ادبي كتاب خود را گردن  وي در جاي ديگر غلط). 15: 1388افراسيابي، ( �آزادش گردانيد

گيرند، نه كتـاب خـدا از    علما، قواعد صرف و نحو را از كتاب خدا مي: گويد علما انداخته و مي

كتـاب   و ان ما تشاهدون غير قواعد النحويين و الصرفيين، هولاء يستنبؤن علمهم مـن �: آنان

او در جـاي   1 .)ك: تـا  شيرازي، بي( �االله و ما يتلي الكتاب من عند االله لايستنبئن من علمهم

  : داند هاي آثارش را اثبات درس نخوانده بودنش مي ديگري غلط

كه در بعضي مقامات تبديل كلمات و در بعضي به خلاف قواعد جاري گشـته،   اين

حب اين مقام بر سبيل تحصيل اخـذ  لأجل اين است كه مردم يقين نمايند كه صا

آيات و علوم نكرده؛ بلكه به نور االله صدر منشرح به علـوم الاهيـه شـده و حكـم     
مازنـدراني،  (تبديل را بشأن بديع و خلاف قواعد را به قاعده الاهيه راجـع نماينـد   

  .)103 - 102: 2، ج 1985

طاب به محمـد كـريم   هاي ادبي آثار علي محمد شيرازي، خ حسين علي نوري درباره غلط

  : نويسد خان مي

اند كه كلمات باب اعظم و ذكر اتم غلط است و مخالف اسـت   تو و امثال تو گفته

قدر ادراك ننموده كه كلمات منزله الاهيه ميزان كل است  به قواعد قوم؛ هنوز آن
شود و هر يك از قواعدي كه مخالف آيات الاهيه است از  و دون او ميزان او نمي

  ).109 - 108: همان(تبار ساقط درجه اع

  : گويد محمد شيرازي مي هاي آشكار علي ملاحسين بشرويه نيز درباره غلط

بـاب هـم كـه    . صرف و نحو در كند و زنجير قواعد جاي گرفتند و مجازات شدند

چنين ديد به شفاعت و رحمت اين بندگان را آزاد كـرد و كنـد و زنجيـر قواعـد و     

داشت و اكنون باكي بر كسي نيست كه مرفوع را منصوب اعراب را از پاي آنان بر
 ). 146: 1388؛ افراسيابي، 137و  1340: زعيم الدوله(و منصوب را مجرور بخواند 

                                                 
  . الفباي فارسي شروع شده است حروفشماره صفحه در اين كتاب ابتدا با .  1
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محمـود  . تـوان در حروفيـه جسـت وجـو كـرد      محمد را مي پيشنه اين گفتار و نوشتار علي

كتـاب  (ي املايي اين علم ها حتي غلط�: نويسد هاي نوشتاري خود مي پسيخاني درباره اشتباه

  ).58: 1393ذكاوتي، ( �را نبايد دست زد و بايد به حال خود گذاشت) ميزان

  ادعاي جامعيت

رو،  ايـن  از. دانـد  نياز كننده از علوم ديگر مـي  محمد شيرازي كتاب خود را كامل و بي علي

انشئت او تنشئي في حكم محو كل الكتب كلها الا ما �: دهد نابودي آثار ديگران را دستور مي

اين ادعا نيز از نوشتار محمود پسيخاني بهره ). 6، باب 6واحد : تا شيرازي، بي( �في ذلك الامر

ذكاوتي در گزارش خود آورده است كـه محمـود پسـيخاني دربـاره كتـاب ميـزان       . برده است

  ).58: 1393ذكاوتي، ( �كند كه اين علم از ديگر مطالب كفايت مي ديگر اين�: نويسد مي

  تجانس ادبيات آثار مدعيان

محمد شيرازي همسان آثار مكتوب محمود پسيخاني اسـت كـه بـه     ادبيات نوشتاري علي

  :كنيم ها اشاره مي هايي از آن نمونه

  موزون نويسي 

  : نويسد شأن مي علي محمد شيرازي با جملاتي موزون در كتاب پنج

ل عليـه عـدالا عـديلا فـي     اللهم انزل عليه فضالا فضيلا في العالمين؛ اللهم انـز 

العالمين؛ اللهم انزل علينا انتصارا منتصرا؛ اللهم انزل علينا افتتاحا مفتتحـا؛ اللهـم   

   .)112 - 111: تا شيرازي، بي... (انزل علينا اقتدارا مقتدرا 

  : همچنين آورده است

الحمد الله الذي قد اطرز ذاتيات الحمديات بـاطراز طـرز طـراز طرازيتـه و اشـرق      

نيات الذاتيات باشراق شوراق شرق شراقيته و الاح ذاتيات الساذجيات بطوالـع  كينو
  ).188 - 187: همان... (بدايع رفايع منايع مجد قدس مناعيته و 

  

وي در . محمود پسيخاني يافـت  �ميزان�توان در كتاب  پيشينه اين ادبيات نوشتاري را مي
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  : نويسد اين كتاب مي

ثـم  . ياً و فياً كوكبيا طينيا إلهيا اديميـا بنويـاً اوليـاً   الحمد الله الذي اظهر نفسه صف
. اوضح نفسه في نفسه من نفسه صوفياً عربياً فرقانياً للهياّ ماءيا واسطياً اميا قمريـا 

اسـفندياري،  (ثم وجد نفسه لنفسه صورياً اعجمياً عامياً كتابياً شمسياً ترابياً آخريـاً  

  ). 234 - 233: 2، ج 1362

نمايد كه علـي محمـد    واهد موجود و تشابه نوع ادبيات، اين احتمال، قوي ميبر اساس ش

  .شيرازي ادبيات نوشتاري خود را از محمود پسيخاني الگو گرفته باشد

  اختلاط فارسي و عربي 

برد و متقابلاً آثار عربي خـود   محمد شيرازي در متون فارسي، واژگان عربي به كار مي علي

وي در بيان فارسي از الفاظ و جملات عربي غيرمعمـول  . سازد ته ميرا به كلمات فارسي آغش

  : كند استفاده مي) در ادبيات فارسي(

كه خداوند عالم، كل شيء را خلق فرموده، لمن يدل عليهـا و   ملخص اين باب آن
يزل و لايزال مدل علي االله بوده و هست كل شـيء   او است مرآت حقيقت كه لم

و كل شيء قـائم بـه او    باهللاو است قائم به نفس خود شود  به او خلق شده و مي

است و ما يشيء من شيء الا به و لذا انه احق من كل شيء و ما سواي او ملـك  
او هستند به تميلك ذات اقدس كل شيء را و او است احق از كل شي بكل شيء 

  ). 75 - 74: تا شيرازي، بي.... ( از نفس كل شيء

هر زمـان، خداونـد جـل و عـز كتـاب و       در�: نويسد ارسي ميوي در بيان عربي نيز گاه ف

از بعثـت محمـد رسـول االله،     1270فرمايد و در سـنه   حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي

؛ و گاه از برخي واژگان فارسي )3: همان( �كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع قرار داده

انـتم اذا  �: نويسـد  است؛ براي نمونـه مـي   يگانهگيرد كه حروفش نيز با ادبيات عربي ب بهره مي

استطعتم كل آثار النقطه تملكون و لو كان چاپاً فان الرزق ينزل علي من يملكه مثـل الغيـث   

و لتعلمن خط الشكسته فان ذلك �: او در جايي ديگر چنين آورده است). 43 - 42: همان( �...

  ). 26: همان( �ما يحيه االله و جعله باب نفسه للخطوط لعلكم تكتبون

كننـد كـه    شود، توجيهـاتي مـي   باره بر آنان وارد مي بهائيان در پاسخ اشكالاتي كه در اين
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  . طلبد پرداختن به تفصيل آن نوشتار ديگري مي

االله حروفي اسـترآبادي يافـت كـه ادعـاي      توان در آثار فضل گونه نگارش را مي ريشه اين

بسم االله �: برد اي فارسي به پايان مي كند و به جمله اي عربي آغاز مي مهدويت خود را با نوشته

الشـيبي،  ( �الرحمن الرحيم، اني رأيت احد عشر وجوداً و نفساً شـريفاً و مـن دوازدهـم ايشـان    

1380 :224.(  

  ادعاهاي الوهيت. 3

علي محمد شيرازي از جمله مدعياني است كه علاوه بر ادعاي مهدويت و نبوت، مـدعي  

هـايي كـه دربـاره ايـن ادعـا بـر آنـان وارد         ن بهائيان در پاسخ اشكالالوهيت شده است؛ ليك

نـوري،  (انـد   كه خود از كاربست تأويل نهي كرده كنند؛ در حالي شود، اين ادعا را تأويل مي مي

  ).102: تا بي

  :كنيم هاي حروفيه و نقطويه را بررسي مي در اين نوشتار سابقه ادعاهاي الوهيت او در جريان

  ريشه ادعا

و  64 – 62: 1991اشـراق خـاوري،   (هاي خود  محمد شيرازي در پي رياضت كشيدن ليع

ايـن كـار او برگرفتـه از بـاور     . ادعاهاي بابيت تا الوهيت را مطـرح كـرد  ) 34: 1تا، ج آيتي، بي

تواند به درجه  آدمي درنتيجه رياضت و كمال مي�: گويد باره مي او دراين. االله نعيمي است فضل

  ). 153: 1375مشكور، ( �الوهيت برسد

جـا   االله حروفي پس از بازگشت از مكه دوباره به خوارزم رفت و مدتي نـامعلوم در آن  فضل

در اين هنگام بود كه پس از اهتمام جدي به عبادت و رياضت، رؤياهاي مهمي ديد كـه  . ماند

د، اشـاراتي  ها درباره مأموريت آينده، بزرگيِ شأن خود و اهميت كاري كه بـر عهـده دار   در آن

  ).379 - 378 :20ج ،1391ذكاوتي، (يافت 

  تصريح در ادعا

: نامـد  پرده ادعاي ربوبيت و الوهيـت كـرده و خـود را ذات االله مـي     محمد شيرازي بي علي

 �شهد االله انه لا اله الا هو الملك ذو الملاكـين و ان علـي قبـل نبيـل ذات االله و كينونيتـه     �
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  : نويسد ظهور ربوبيتش مياو درباره ). 5: تا شيرازي، بي(

چون كه ظهور سر ظهور االله نه ظهور به شـأن نبـوت و ولايـت، بـل بـه ظهـور       
ربوبيت از اين جهت بود كه ظاهر شد به ظهور انني انا االله لا اله الا انـا در حـين   

بود، چنانچه  نص حديث است،  6ظهور اول كسي كه به من بيعت كرد، محمد

تفسير نقطـه  : تا شيرازي، بي(عد ائمه سلام االله عليهم بود و ب 7بعد اميرالمؤمنين
    .)باء زير بسم االله

نيز در گزارشي از ادعاهـاي  ) دومين سركرده بهائيت و معروف به عبدالبهاء(عباس افندي 

  : دهد كه از سران جريان بابيت بودند العين خبر مي الوهيت قدوس و قره

 عنـوان  از نازل فرمودند صمد سيرتف در كتاب يك الفداء له روحي حضرت قدوس

 عنـان  تا بدشت در را اللّه انا اني طاهره جناب است و اللّه انا انّي نهايتش تا كتاب

  ).255 :2ج ،1340افندي، ( نمود بلند النداء آسمان باعلي

شود كه ايـن ادعاهـا در انحرافـات فكـري      هاي پيش از بابيت روشن مي با بررسي جريان

   :روفيه و نقطويه ريشه داردهايي همچون ح جريان

  حروفيه

االله نعيمي  ها، حروفيان در اذان و اقامه به الوهيت و وحدانيت فضل بر اساس برخي گزارش

  ).86 :13ج ،1388ثبوت، ( �االله اشهد ان لا اله الا فضل�: دادند شهادت مي

  نقطويه

ز خـدايي دم  هاي خود آورده است كه محمود پسيخاني نيـز آشـكارا ا   نقطويان در گزارش

هـاي   نعيمي در سـروده : خياوي نيز نوشته است). 137: 1393ذكاوتي، ( �لا اله الا انا�: زد مي

  :زند خود از الوهيت دم مي

خيـاوي،  (بشنود از كاينـات انـي انـا االله مـا       پنبه غفلت ز گوشش، خواجه چو آرد برون

1379 :196(.  
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  گيري نتيجه

آوري و الوهيـت سـران    يت، نسخ اسـلام، كتـاب  اي كه از ادعاهاي مهدو بر اساس پيشينه

بابيت بيان شد و ادعاهاي مشابه، ادبيات متجانس و اقدامات همساني كه سيره آنـان بـا آثـار    

گردد كه ادعاهاي مهـدويت، نسـخ اسـلام،     سران دو جريان حروفيه و نقطويه دارد، روشن مي

رد، بلكه داراي سابقه و الگوسازي آوري و الوهيت سران بابيت نه تنها تازگي و بداعت ندا كتاب

شده از آثار سران حروفيه و نقطويه، مانند فضل االله استرآبادي و محمود پسيخاني اسـت كـه   

اين تشابه در ادعاهاي آن ها مصداق دارد، هـم در ادبيـات   . زيستند پيش از پيدايش بابيت مي

تـر حـائز    نچه در اين مقوله بـيش آ. ها و نيز در فرايند ادعاهاي آنان، مانند بابيت و ربوبيت آن

هـا و   هاي انحرافي با كاوش و جست و جـو در تـاريخ حربـه    اهميت است، اين كه سران فرقه

ابزارهاي تاريخي را براي به انحراف كشاندن جامعه اسلامي در اختيار گرفته، از اين رهگذر به 

د و از اين نحوه اسـتفاده  شوند و البته آگاهي جامعه اسلامي از اين رويكر اهداف خود نائل مي

سازد و مردم را از غلتيدن  ها و مكاتب انحرافي را روشن مي تاريخي، كيد و مكر و حيله و فرقه

  . دارند در دام اين مارهاي خوش خط و خال مصون مي
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  .المعارف اسلامي

المعـارف   دايرة، مدخل اهل حق، تهران، نشر سازمان دايرة المعارف تشيع ).1376(رفيعي، علي . 16

  .تشيع
  . ، بيروت، دارالعلم للملايينالاعلام).  م1990(زركلي، خيرالدين . 17

: ممتـرج  تشيع و تصوف تـا آغـاز سـده دوازدهـم هجـري،      ).1380(شيبي، كامل مصـطفي  . 18

  .رضا ذكاوتي قراگزلو، تهران، مؤسسه انتشارات اميركبير علي
  .نا جا، بي ، بيبيان فارسي). تا بي(شيرازي، علي محمد . 19
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  .نا جا، بي ، بيبيان عربي. ـ  ـــــــــــــــــــــــ .20

  .نا جا، بي ، بيپنج شأن. ـ  ـــــــــــــــــــــــ. 21

  .نا جا، بي ، بيةدلائل السبع. ـ  ـــــــــــــــــــــــ. 22

  .نا جا، بي ، به ضميمه بيان عربي، بيلوح هيكل الدين. ـ  ـــــــــــــــــــــــ. 23

  .نا جا، بي بيتفسير نقطه باء زير بسم االله، ، تفسير سوره حمد. ـ  ـــــــــــــــــــــــ. 24

، آلمان، لجنه ملـي نشـر آثـار امـري بـه لسـان       حضرت نقطه اولي). م1987(فيضي، محمد علي . 25

  .فارسي و عربي

، آلمان غربي، لجنه نشر آثـار امـري بـه زبـان فارسـي و      امر و خلق). م1985(مازندراني، فاضل . 26

  .عربي

  .،  بيروت، دار احياء التراث العربيبحارالانوار). ق1403(مجلسي، محمدباقر . 27

  .، مشهد، آستان قدس رضويفرهنگ فرق اسلامي ).1375(مشكور، محمدجواد . 28
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  .جا، بيت العدل ، بياقدس). تا بي(نوري، ميرزا حسين علي . 30
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147 

 :التحليل والإثبات العقلي لرجوع الأرواح النورانية للأئمة الأطهار

   الى أبدانهم الطبيعية

محمد علي الأردستاني 
١

  

من الاسس الأساسية والمباني العقدية المهمة التي يؤمن بهـا المـذهب    من الملاحظ فإن واحدة

الى أبدانهم في الدنيا وقبل قيـام   :الإمامي هي رجوع الأرواح الطاهرة والنورانية للأئمة الأطهار

وقـد جـرى بيـان وتوضـيح حقيقـة الرجعـة         »بالرجعة«القيامة وقد تم التعبير عن ذلك الموضوع 

دلة العقلية والنقلية بواسطة الكثير من العلماء الأعـلام ويمكـن مـن مجمـوع     وإثباتها عن طريق الأ

تلك الأدلة الكثيرة ليس إثبات فهم ودرك إمكانية الرجعة فحسـب وإنمـا حصـول الأمـر اليقينـي      

بحدوثها ويجب العلم بإن بعض العلماء يؤمن بإن واحدة من عقائد الإمامية الحقة هي رجـوع أرواح  

وأما المقصـود   ،وذلك بعد خروجها من الجسم 4قسم من أعداء الإمام المهديقسم من الشيعة و

الـذين هـم فـي     7من الرجعة في هذه المقالة فهي تختص برجوع الأرواح النورانية لائمة الهـدى 

الواقع يمثلون الخاتمة الإلهية ؛ بإعتبار إن خلافة هؤلاء الأبرار الأخيار هي الخاتمية كما هو الحـال  

وقد ثبتت مسألة الرجعة بالتحليـل والـدليل العقلـي ويمكـن      6نبوة جدهم رسول االلهفي خاتمية 

   .الوصول من ذلك الى نتيجة مفادها هي حتمية وضرورة وقوعها ناهيك عن إمكانية حدوثها

 ،الـروح الجزئيـة   ،الـروح الأعظـم   ،الأرواح ،النفـوس  ،الرجعـة  ،العـودة  :المصطلحات المحورية

   .الإمامية

                                                 
  .الثقافية والرؤية الإسلاميةفي مركز التحقيقات  الفلسفةأستاذ مساعد في قسم . 1
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   ثار والنتائج العقلية لعصر الظهورمعرفة الآ 

جواد الجعفري 
١
ـ روح االله دربكوندي  

٢
  

لاشك ولاريب فإن عصر الظهور هو العصر الذي تتبلور وتتكامل فيه الإستعدادات والقـدرات  

وهي فرصة لنمو وإبراز حقيقة الإنسان وظهورها  ،والتنمية الإنسانية ووصولها الى اعلى مستوياتها

د جاءت روايات كثيرة في المصادر الشيعية تؤكد على وجود حـوادث فـي منتهـى    وق ،على السطح

ويمكن ان تكون تلك الحوادث منشأً ومصدراً في بناء وتكامل النـوع الإنسـاني    ،الروعة والعظمة

ومن جملة الحوادث المهمة لهذا العصر المتألق هو مسألة التمركـز وتكامـل    ،والمثل الإنسانية العليا

ا كيف يمكن ان تحصل هذه الظاهرة فهو بحث مستقل تطـرق إليـه الكاتـب فـي مقالـة      العقول وإم

  .تحقيقية ثانية

إن المسألة المهمة التي نحن بصدد الإجابة عليها هي توضيح المجالات التي يمكن لها أن تتاثر 

مـاهي المجـالات التـي يظهـر فيهـا ذلـك        :من عملية تكامل العقول وبعبارة آخرى أكثر دقة نقول

وحسب هذه الدراسة فإن النـاس يصـلون وفـي     .التكامل حينما يصل العقل الى قمة عطائه وتكامله

 ،المجال المعرفي الى علوم جمة من قبيل المعرفة النفسية ومعرفة االله ومعرفة الدين ومعايره الحقيقة

إجتنـاب المعاصـي   وأما في البعد الأخلاقي والقيمي فإنهم يتحلون بقيم مثالية مثل العبادة والعدالة و

وسوف تتحول عملية التكامل العقلي في ذلك الزمـان الـى وسـيلة وطفـرة نوعيـة تـؤدي        ،والآثام

بالتالي الى إيجاد تغيرات عظيمة في مجالات متعددة منها المجال الإقتصـادي والإدارة والإشـراف   

   .والسياسة والأمن والإستفادة من الموارد الطبيعية على أحسن وجه

   .4الإمام المهدي ،عصر الظهور ،المهدوية ،آثار تكامل العقول :المحورية المصطلحات

  

                                                 
  .لمنظمة الحج والزيارةفي مركز الدراسات والتحقيقات  الهيئة العلميةعضو في .  ١
  »الكاتب المسؤول«، التخصصي المهدويةفي مركز  الثةالمرحلة الثطالب في .  ٢
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149 

تĤمل في نظرية وجود أهل الكتاب في زمن حكومة الإمام صاحب  

   .العالمية 4العصر والزمان

حسين الهي نجاد 
١

  

هناك ثلاثة نظريات شاخصة في مجـال وجـود الأديـان فـي عصـر الظهـور وحكومـة الإمـام         

وقـد   .النظرية التلفيقيـة  :النظرية السلبية ثالثاً :النظرية الإثباتية ثانياً :مية وهي اولاًالعال 4المهدي

أكدت النظرية الإثباتية على وجود أهل الكتاب في تلك الحقبة الزمنية وأما فـي النظريـة السـلبية    

الظهور فقد نفت ذلك الأمر بشكل قاطع وأما النظرية التلفيقية فهي أكدت وجودهم في زمان عصر 

وقـد   4ونفت ذلك في زمان إستقرار الحكومة العادلة والكريمة للإمام صاحب العصـر والزمـان  

وأمـا   ،قامت هذه المقالة ببحث ودراسة النظرية الإثباتية بشكل مفصل من بين النظريـات الآخـرى  

لمسـيحية  ثمرتها والنتائج التي خرجت بها فهي إستدلالها على وجود التنوع الديني ووجود الأديان ا

   .واليهودية في عصر الظهور وعصر الحكومة العالمية

وقد تمسك أصحاب هذه النظرية ومن أجل إثبات هذا الأمر بعدة أدلة منها أدلة عقلية وآخرى 

أدلة نقلية فعلى سبيل المثال فقد تطرقت الى التمسك بالآيات القرآنية التي لها إتجاه عام وخـاص  

يات العامة على وجود الحرية وإختيارية الإنسان ونفي عملية الجبـر  حيث تضمن المضمون العام للآ

والإكراه في الأمور والقضايا العقدية واما الآيات الخاصة فهي تصرح بشكل لايقبل الشك وتؤكـد  

ومن جملة الأدلة التـي طرحتهـا    .على وجود الأديان المسيحية واليهودية وأتباعهما الى يوم القيامة

فـي الـدنيا    )التكليف المحوري(وأصل  )حرية الإنسان(لأدلة العقلية من قبيل أصل المقالة هذه هي ا

واما الدليل الآخر الذي أوردتـه المقالـة    ،حيث إن هذين الأصلين لايمكن إفترقهما عن الإنسان قط

فهـذا الموضـوع    4هو دليل تطابق السيرة النبوية الشريفة مع السيرة التي ينتهجها الإمام المهدي

م وئام الإمام وتسامحه وتسالمه مع أهـل الكتـاب وهـذا التسـامح والتسـألم يقتضـي قبـول        يستلز

  .المسيحية واليهودية في حكومته الكريمة والعالمية بعنوان أقليات دينية

 ،الـدين المسـيحي   ،الحكومة العالمية ،عصر الظهور ،4الإمام المهدي :المصطلحات المحورية

   .الدين اليهودي

                                                 
  .والثقافة الإسلاميةأستاذ مساعد في مركز الدراسات والتحقيقات للعلوم .  ١
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   المصاديق الثلاثة للمنقذ في تاريخ كيش والزردشتين خوانشي نو من 

ابو القاسم الجعفري 
١

  

المقالة هذه هي بصدد بيان وجود سنةّ وعملية إنتظار للموعود المنقذ في كيش الزردشـتية وقـد   

أخبرت نصوص واردة في هذه الأديان على مجئ ثلاثة منقذين في آخر الزمان حيث يمكن تطبيقها 

ومنجي ومنقذ موعـود آخـر الزمـان فـي      6والنبي محمد 7النبي عيسى وحسب الترتيب على

واما في موضوع المنقذ الأول والثاني فقد صرحت عنهما تـواريخ المسـلمين    .جميع الأديان الإلهية

وهـو بمعنـى     )الأسـتدريكا (ونقلت عن زردشت نفسه واما بخصوص المنقذ الثالث فقـد ورد بلفـظ   

اء المسلمين في الكتب التحقيقية والتي تحدثت عـن سوشـيانت فـي    ولم يتطرق علم �الرجل العالم�

التعاليم الزردشتية لتعين مصاديقها في تاريخ هذا الدين وهذا دليل على إنه إما ان يكون نابعـاً مـن   

عدم إكتراث المؤرخين المسلمين لهذا الجانب وإما إنهم يعتقدون بإن مفهـوم الموعـود المسـتقبلي    

الخالية من أي مفهوم يذكر وحسب هذا المقالة فقد كانـت الرؤيـة والعقيـدة    هو نوع من الأسطورة 

بالمنقذ والمنجي الموعود معروفة ومتداولة في زمن زردشت وقد قام زردشت ونظـراً الـى معرفـة    

الناس بمفهوم المنقذ بتأيد ثلاثة منهم حيث تم وحسب النصوص التاريخية التي دونت بعد الإسـلام  

وطبق سوشيانت الثاني على نبـي الإسـلام    7في البداية على النبي عيسى جرى تطبيق سوشيانت

ومن  4واما سوشيانت الثالث فهو الذي ينطبق على الإمام صاحب العصر والزمان 6المصطفى

هنا فإن النتيجة التي يمكن استنباطها من هذا الأمر هو إن التعاليم الزردشتية تؤمن مثلها مثل سـائر  

   .ئ منقذ موعود واحدالأديان الإلهية بمج

   .المنقذ الموعود ،هوشيدرماه ،هوشيدر ،سوشيانت :المصطلحات المحورية

                                                 
  .بقم المقدسة الأديان والمذاهب الهيئة العلمية في جامعةعضو في .  1



  

 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

9
 /

ن 
تا

س
اب

ت
13

9
4

  

151 

تحليل ودراسة الأساليب والإحتيالات التي إستخدمتها الفرقة البهائية في  

   دعوتها لما يكون في زمان الظهور في رواية المفضل بن عمر

عز الدين رضا نجاد 
١
   

محمد علي فلاح علي الآباد 
٢

  

لانجافي الحقيقة إذا قلنا بإن الموروث الشيعي يحتوي على خزين كبير وعظـيم مـن الروايـات    

وقد جرى الإهتمام بهذه الروايات والتي ذُكرت  .التي تصور وتبين واقع وحال وأحداث آخر الزمان

في ذلك الموروث على إنها روايات مايكون في آخر الزمان من جانب الفرق الضـالة والمجـاميع   

لمنحرفة وجعلتها تنصب في خانة مصالحهم ومنافعهم العامة وقد سـعت تلـك المجـاميع لتطبيقهـا     ا

حيث عملوا بشكل واسع على الأستفادة المطلقة من مكانتها فـي المنظومـة الفكريـة     ،على مدعيهم

ولاشـك فـإن واحـدة     .للمسلمين وذلك لكسب وجذب الناس صوبهم وإقناع الأتباع والأنصار بها

الروايات هي رواية المفضل بن عمر والتي يبشر فيها بظهور علي محمد الباب علـى إنـه   من تلك 

الموعود والمنتظر للدين الإسلامي وخاتمه وقد قامت هذه المقالة بدراسة هـذا الإدعـاء مـن خـلال     

التحليلي واستطاعت ومن خـلال الغـور فـي عمـق مضـمون الروايـة        –إعمالها الاسلوب الوصفي 

بات ضعفها وعدم لياقتها وجدارتها في إثبات أمر الإمامة ودراسة النقل الـوارد فيهـا   واسانيدها وإث

إظهار بطلان إدعاء البهائية المبني علـى اسـاس هـذه الروايـة وكـذلك تفنيـد بعـض المؤشـرات         

والأساليب الملتوية للفرقة البهائية الضالة والمنحرفة من خلال تمسـكها بهـذه الروايـة والتـي مـن      

  .ريف وتزيف الحقائق وتضليل الرأي العام والأستفادة من النصوص المشابهجملتها تح

حسـين بـن حمـدان     ،سـنة السـتين   ،زمـان الظهـور   ،التوقيت ،مايكون :المصطلحات المحورية

  .الهداية الكبرى ،الخصيبي

                                                 
  .العالمية 6المصطفى جامعةمعيد في .  1
  .»الكاتب المسؤول« ،المقدسةفي قم  زة العلميةالمرحلة الرابعة في الحوطالب في .  ٢
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قدمة و سابقة الإدعاءات المهدوية، نسخ الإسلام وربوبية زعماء وقادة  

  حركات الحروفية والنقطويةالفرقة البابية في ال

محمد على برهيز كار
١

  

هو واحد من جملة من إدعى البابية والمهدوية وتحـدث عـن ضـرورة     �علي محمد الشيرازي�

نسخ الدين الإسلامي والإتيان بكتاب جديد ومن ثم إدعائـه للربوبيـة وكـان يـزعم ويصـرح بـإن       

سب الشـواهد والقـرائن الموجـودة فـإن     ولكن نرى وح ،تعاليمه جديدة وبكر وفيها نوع من الإبداع

والإعتمـاد   �النقطويـة �و  �الحروفيـة �الكثير من دعواته وتعاليمه مأخوذة ومقطوعة من الحركـات  

   .على موروثاتها

وأخذت هذه المقالة على عاتقها دراسة إدعـاءات وزعـم المهدويـة ونسـخ الإسـلام والإتيـان       

وتوضح للمخاطب بشكل كامل  ،تطرق الى تاريخ ذلكبالكتاب والربوبية من قبل زعماء البابية وال

إن مثل تلك الإدعاءات كانت بارزة وموجودة سابقاً فـي آثـار قـادة ورؤسـاء حركـات الحروفيـة       

وفي الواقع فإن إدعاء قادة البابية في كون ماجاءوا به جديد فإنه وحسب الظـاهر نـاتج    ،والنقطوية

الحركتين والتي عاشت قبل قرون مـن ظهـور ومجيـئ    وموجود في بطون الآثار التي تركتها هاتين 

   .الفرقة البابية

علـي   ،النقطويـة  ،الحروفيـة  ،الربوبيـة  ،نسخ الإسلام ،المهدوية ،البابية :المصطلحات المحورية

   .محمد الشيرازي

  

  

                                                 
  . قم جامعةالدكتوراه في قسم الكلام الإسلامي في  مرحلةطالب في .  ١
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Analysis and the Rational Verification of Reappearance of Divine 
Ending Lights in the Natural Bodies 

 Muhammad Ali Ardestāni1 
One of the most fundamental religious beliefs of Shia is the belief 

in the return of the luminous spirits of the Imams of the Guidance to 

their natural bodies in the world and before the resurrection, which is 

interpreted as the “Return”. The reality of the Return has been 

explained and proven by the scholars in the intellectual and narrative 

areas. Of the many intellectual and narrative reasons not only is the 

possibility of the Return understood, but also we are ensured about its 

occurrence. It should be known that based on the assertion of some 

scholars, one of the Shia beliefs is the coming back of the souls of a 

group of the Shi’tes and a group of Imam Mahdi’s enemies after their 

separation from the body, but our purpose of “Return” in this paper is 

regarding the return of the souls of the Imamate of the Guidance who 

are the Divine ending representatives; because they have the 

executorship ending; as it is the same for the Prophet of Islam. The 

issue of the Return is analyzed and proved in the rational area and its 

result is not just the possibility of Return’s occurrence, rather it is the 

necessity of its occurrence.  

Keywords: coming back, Return, spirits, souls, the Supreme Soul, 

partial spirit, Imamate.  

                                                 
1. Assistant Professor of Philosophy at the Research Center of Islamic Culture and 
Thought. 
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The Typology of the Intellectual Works of the Appearance Era 

Javād Jafari1, Rouh Allah Darikvndie2 
The “appearance era” is the era of crystallization of human talents; 

when the reality of humans will find an opportunity to appear. Shia 

tradition sources have spoken about an exceptional event in the 

appearance era which can be the origin and the foundation of human 

talent shining. The focus and the development of intellect will be an 

important event in the appearance era. The how of this phenomenon is 

itself the subject of an independent research which has been 

investigated by the writer in another article. The important question 

which we seek to answer now is to clarify the affected areas by the 

development of the intellect. In other words, when the intellect is 

completed, in what dimensions the effects of this evolution will show 

itself. 

According to this research, in the field of gnostic knowledge, 

people achieve the knowledge like self-examination, theism, and 

theology. In the moral and value aspects, people are adorned with the 

values such as worship, justice, and avoidance of sin. The result of the 

development of instrumental rationality is  a great change in the areas 

such as economics, management, politics, security, and taking 

advantage of the nature. 

Keywords: the effects of intellect development, Mahdism, the 

appearance era, Imam Mahdi. 

                                                 
1. Faculty Member of Hajj and Pilgrimage Research Center. 
2.Graduate Student of level 3 at the Specialized Center of Mahdism"The 
vorresponding Author". 
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Reflections upon the Existence of the People of the Scripture at 
the Time of Imam Mahdi’s Global Governance 

Hussayn Elāhi Nezhād1 
There are three theories in relation to the presence of the religions at 

the appearance era and the time of Imam Mahdi’s global governance: 1. 
Proof theory, 2. Negation theory, 3. Consolidated theory. In the proof 
theory, the existence of the people of the Scripture is proved and in the 
negation theory, their non-existence is proved. And in the consolidated 
theory, the existence of the people of the Scripture at the time of 
appearance and their non-existence at the time of the global governance 
is discussed. In this article, among the three mentioned theories, only 
the proof theory is considered and its result which is the diversity of 
religions and the existence of Christianity and Judaism at the time of 
appearance and global governance is proved. The owners of this theory 
have resorted to several rational and narrative reasons to prove their 
claim, such as resorting to Qur’anic verses which justify the issue under 
discussion with a general and specific approach. The content of the 
general verses verifies the freedom and free will for the human and 
rejects the compulsion and obstruction in the matters of belief. And the 
certain verses explicitly emphasize the existence of Christianity and 
Judaism and their followers until the Day of Resurrection. Moreover, 
among the presented reasons in this regard, there are the rational 
reasons such as “human freedom” and the principle of “task-centering” 
in this world, the two principles which accompany the human for good. 
The other reason is the idea of consistency of the Prophet’s biography 
with Imam Mahdi’s biography and the necessity of this consistency is 
Imam Mahdi’s perfect behavior with the people of Scripture, and this 
perfect behavior demands for the acceptance of the Christians and Jews 
as the religious minorities in the Global Governance of Imam Mahdi. 

Keywords: Imam Mahdi (PBUH). The appearance era, global 
governance, Christianity, Judaism. 
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A New Explanation of the Examples of the Three Saviors in the 
History of Zoroastrian Religion 

Abolghāsem Jafarie1 
The current research tries to show that the tradition of waiting for 

the Promised Savior has existed in the Zoroastrian religion and the 

religion’s texts have spoken about three Saviors. Also, we can match 

up the three Promised Saviors respectively to the Jesus Christ, the 

Prophet Muhammad (PBUH), and the Apocalypse Savior in all Divine 

religions. In the case of the first two Promised Saviors, there are 

quotes and assertions from  the Zoroaster himself in the Muslim 

history; but about the third Savior, the term “Astadriekā” meaning 

“the scholarly man” has been used which the Muslim scholars have 

not engaged in determining its examples in the history of this religion 

in the investigative books written about Saoshyants in Zoroastrian 

religion and it can be either due to the inattention of the Muslim 

historians; or they have considered the concept of the future Promised 

as a myth without any instance. According to this paper, the idea of 

the Promised Savior was a well-known thought at the time of 

Zoroaster and according to the people’s knowledge of the concept of 

savior, Zoroaster has confirmed the appearance of three of them that 

based on some historical texts (written) after the (advent of) Islam, the 

first Saoshyant matches Jesus Christ. The second one matches the 

Prophet Muhammad (PBUH) and the third one is compared to the 

Imam of the Time. As such, the result is in the Zoroastrian religion 

like other divine religions only one Promised Savior is considered to 

appear. 

Keywords: Saoshyant, Hushedar, Hushedarmah, the Promised 

Savior. 
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The Analysis and Investigation of the Indicators and Tricks by 
Baha’is in the Claim of Foretelling the Time of Appearance in 

Mufaddal ibn ‘Umar’s Tradition  

 Ezzodeen Rezānezhad1, Muhammad Ali Fallāh Ali-Ābād2 
The treasure house of Shia traditions is replete with traditions 

which depict the apocalyptic events. These narrations, which are 

referred to as the appearance-foretelling traditions, have been noticed 

by the deviant sects and groups. These groups have taken full 

advantage of these traditions by trying to adapt the traditions on their 

claims from the position of the traditions in the intellectual framework 

of Muslims in attracting the masses and convincing the sects. The 

tradition of “Mufaddal ibn ‘Umar” is among the traditions used in 

annunciating the appearance of Ali Muhammad Bāb as the promised 

Messiah in Islam and the concluding part of this religion. This article 

has examined this claim with a descriptive-analytic method. By 

examining the content and the document of this tradition and its 

obvious weakness in proving the Imamate and examination of its 

numerous quotes, the invalidity of Bahā’ie claim based on this 

tradition becomes clear. 

Keywords: foretelling, timing, the time of appearance, sixty years, 

Husayn ibn Hamdān Khasibie, Al-Hedayat al-Kobrā. 
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2.  Student of Level 4 at Qom Seminary "The Corresponding Author". 



 

 

158 

ل 
سا

م
ده

ز
ان

پ
 /

ه 
ار

شم
4

9
 /

ن 
تا

س
اب

ت
13

9
4

  

  

The Background of Messianic Claims, Abolition of Islam, and 
Divinity of B ābi Leaders in the Adherents of Hurufism and 

Nuqtavi 

Muhammad Ali Parheezgār1 
“Ali Muhammad Shirāzi” is one of the claimants of Bābism and 

Mahdism who speaks about the abolition of Islam, revelation of a new 

book, and his own divinity and demonstrates as such that his religion 

is novel and new; however, based on the available evidences, he has 

taken the adherents of “Hurufism” and “Nugtavi” as a model in many 

of his claims. This article by reviewing the Messianic claims, the 

abolition of Islam, book revelation and the divinity of Bābi leaders, 

we review the history of such claims and make this clear to the 

audience that such claims have been recorded in the works of 

Hurufism and Nuqtavi leaders and in fact, the seemingly new claim of 

Bābi leaders is the retelling of the old words of these two adherents 

while these two currents have existed centuries before the Bābies. 

Keywords: Bābism, Madism, abolition of Islam, divinity, 

Hurufism, Nuqtavi, Ali Muhammad Shirāzi. 
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